
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  1 حقوق مدني  

 

 فصل اول 

 «شخص طبيعي»

 های تألیفی فصل اول تست     
 

 اوصاف و امتيازات مالي :1 مثال . ......... 

 ( جزء وضعيت فرد است.2 ( جزء شخصيت فرد است.1

 ( هيچكدام4 ( جزء شخصيت و وضعيت فرد است.3

   :د.نگيررد است كه امور مالي را در بر نميمطابق اصول حقوقي، شخصيت و وضعيت شخص جزء احوال شخصيه ف؛ «4»گزينه پاسخ 

 
 

 اشخاص حقوقي ......... . :2مثال 

 ( مطلقاً از حقوق اشخاص حقيقي برخوردار نيستند.2 ( مطلقاً از حقوق اشخاص حقيقي برخوردار هستند.1

 وق اشخاص حقيقي برخوردار نيستند.( اصولاً از حق4 ( اصولاً از حقوق اشخاص حقيقي برخوردار هستند.3

   :به غير از آنچه ويژه و انحصاري  ،توان گفت اشخاص حقوقي اصولاً از كليه امتيازات اشخاص حقيقي برخوردارندبه عنوان قاعده مي ؛«3»گزينه پاسخ

 وت و ...بنمانند حق حضانت، ابوت،  ،استاشخاص حقيقي 

 
 

يك مصداق شخصيت حقيقي است؟ كدام :3 مثال 

 ( شخص انسان 4 ( شهرداري 3 ( مال موقوفه 2 ( اموال دانشگاه تهران 1

 :؛انهد يها دور ههج جمهد شهده     ؛انهد ها به اموال يا افرادي اشاره دارد كهه بهه ههدفي خهاص اختصهاص داده شهده      بقيه گزينه ؛«4»گزينه  پاسخ  

 ها صحيح نيست.ق شخص حقيقي به آنو اطلا بنابراين شخصيت حقوقي دارند

  

كند؟  از كدام قانون پيروي مي ،دادگاه ايران در مورد طلاق مردي شافعي مذهب كه همسرش حنفي مذهب است :4 مثال 

 ( قانون مورد توافق هر دو4 ( قانون متبوع زن 3 ( قانون متبوع مرد 2 ( قانون دادگاه ايران  1

 :بهه  ديگر را به رسميت شناخته است. رجوع كنيهد  زيرا قانون اساسي ايران در مورد احوال شخصيه قوانين مربوط به مذهب و اديان؛ «2»گزينه  پاسخ 

    .وال شخصيه مذاهب مسلمان، قانون دولت و مذهب شوهر ملاك استحنسبت به ا علاوه بر اين، و قانون اساسي 13و  12اصل 

 
 

؟ نيست به طور جزيي صحيح سلب حق مصداقهاي زير يك از گزينهكدام :5مثال  

 به شخص معين ( سلب حق فروش خانة معين2 ( سلب حق ازدواج تا مدت معين1

 ( سلب حق خريد خانة معين4 ( سلب حق شركت در مناقصة معين3

 :باشد.نيز مي برخلاف اخلاق و نظج عمومي علاوه بر اين،و  بودهشود و مفهومي كلي شامل مي زيرا افراد و مصاديق زيادي را؛ «1»گزينه  پاسخ  

  

؟ نيستيك از تعهدات زير به نفع معدوم صحيح كدام :6 مثال 

 به نفد معدوم ( بيمه عمر 4 ( وصيت تمليكي به نفد معدوم 3 ( وقف بر معدوم 2 ( حق انتفاع به نفد معدوم 1

 :نيز وصيت عهدي  البته .آن هج به تبد موجود 4و  2، 1هاي مگر در گزينه ،به طور كلي تعهد به نفد معدوم باطل است ؛«3»گزينه  پاسخ

 سهازگار نيسهت و    بها ايهن نهوع تعههد     ،ولهي وصهيت تمليكهي بهه اقتضهاي ماهيهت آن       ،باشهد جزء استثنائات بوده و به نفد معدوم صهحيح مهي  

  شود.ق به استثنائات نميحلم

 
 

 ب قبل از تعيين امين:يحفظ اموال غا :7مثال 

 باشد.( بلاتكليف مي4 ( برعهده دادستان يا نماينده اوست.3 ( بر عهده دادستان است.2 ( بر عهده ورثه است.1

   :را بر عهده دادستان يا نماينده او گذاشته است. مذكور امين، وظيفه قانون امور حسبي قبل از تعيين 113ماده  ؛«3»گزينه پاسخ 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  2  حقوق مدني                                               

ولي تنها تاريخ فوت ب معلوم است، كدام يك از  ،تاريخ فوت الف معلوم نيست ؛اندفوت كرده ،برنددو شخص الف و ب كه از يكديگر ارث مي :8 مثال

 برد؟  ديگري ارث مي

 برد.( هيچ يك از ديگري ارث نمي4 برد. ( ب از الف ارث مي3 برد.ز ب ارث مي( الف ا2 برند. ( هر دو از هج ارث مي1

 :آنچهه در تهاري     ،كنهد كند الف پس از فوت ب هنوز زنده باشد و هج اصل تأخر حادث ايجاب ميحاب ايجاب ميصزيرا هج اصل است ؛«2»گزينه  پاسخ

 باشد.  ،نامعلومي اتفاق افتاده مؤخر از آن كه تاريخش معلوم است

  

براي منصوب شدن به سمت امين غايب مفقودالاثر كدام يك بر ديگران مقدم است؟  :9مثال 

 ( اولاد 4 ( وارث 3 ( پدر وجد 2 ( مادر 1

 :جد، مادر، اولاد و زن و شهوهر بها داشهتن     غايب به ترتيب پدر، اقربايدر ميان خويشاوندان : »قانون امور حسبي 111براساس ماده  ؛«2»گزينه  پاسخ

  .«اندصلاحيت بر ديگران مقدم

 
 

صحيح است؟  )در مورد غايب( كدام گزينه :11 مثال 

 وش نيست. ( اموال غير منقول غايب در هيچ صورتي قابل فر2 تنها فروش اموال فاسد شدني و ضايد شدني با اجازة دادستان مجاز است.  ( 1

 شود. ( حق الزحمة امين از درآمد اموال غايب تعيين مي4 شود. ( نفقه اشخاص واجب النفقه از فروش اموال تأمين مي3

 :غيرمنقول جايز است. در اموال نيز براي پرداخت نفقه و ديون غايب فروش 2در گزينة  ،بدون اجازه مجاز است نه با اجازه 1گزينة  ؛«4»گزينه  پاسخ 

 .از فروش اموال ،صورت عدم كفايتنفقه ابتدا بايد از وجوه نقدي يا منافد اموال پرداخت شود و در  3گزينة 

  

؟ باشدنميكدام مورد جزء موارد عزل امين  :11 مثال 

 ( هرگاه حيات يا ممات غايب محرز شود. 2 ن اموال غايب به تصرف موقت ورثه( داد1

 ( هرگاه حكج موت فرضي غايب صادر شود. 4 ( هرگاه غايب براي ادارة اموال خود وكيل تعيين كرده باشد. 3

 :اصلاً امين نصب نخواهد شد تا نوبت به عزل برسد.  ،زيرا اگر غايب وكيل تعيين كرده باشد ؛«3»گزينه  پاسخ 

 
 

ر اموالي كه به تصرف موقت آنها داده شده تصرف نمايند و خرج كنند. ورثه ............ د :12 مثال  

  .توانند( با اجازه دادستان مي4  .توانند( نمي3  .توانند( به صورت محدود مي2  .توانند( مي1

 :دار نگهداري اموال هستند. تنها عهده آنها زيرا در تصرف موقت ورثه، ؛«3»گزينه  پاسخ 

 
 

؟  نيستكدام گزينه در مورد نام اشخاص صحيح  :13 مثال  

 توانند نام خانوادگي خود را براي يكبار تغيير دهند. ( فرزندان كبير مي2 ( انتخاب نام كوچك با اعلام كنندة ولادت است. 1

 ( شوهر براي استفاده از نام خانوادگي زن بايد از زن اجازه بگيرد. 4 تواند با موافقت همسر خود از نام خانوادگي او استفاده نمايد. ( زوجه مي3

 :تنها استفاده زوجه از نام خانوادگي زوج با موافقت او ممكن است. ،او باشد يا ديگري خواه زن ،زيرا بايد اجازه از دارندة حق تقدم باشد ؛«4»گزينه  پاسخ 

 
 

اقامتگاه زن از كدام نوع خواهد بود؟   ،زوج محجور باشدهرگاه  :14 مثال 

 (  هيچكدام 4 ( اختياري 3 ( انتخابي 2 ( اجباري 1

 :همسهر   اما چنانچه زن نيز مانند ،شودخود زوج اقامتگاه اجباري دارد و اين اقامتگاه اجباري به زن تحميل نمي ،چون در اين حالت ؛«3»گزينه  پاسخ

 شود.لاً زن صغير باشد و شوهر نيز پس از ازدواج ديوانه شود، اقامتگاه ولي زن به او تحميل ميمث ؛خود محجور باشد

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  3 حقوق مدني  

 كدام گزينه صحيح است؟ :15مثال 

 ( مهلت اعلام ولادت، يكماه پس از تاري  ولادت است.1

 گردد.ينام خانوادگي زن يا شوهر به انتخاب درج م ،اي براي طفل صادر شده باشد( هرگاه شناسنامه2

 ( رسيدگي به اولويت و حق تقدم در نام خانوادگي بر عهده شوراي عالي ثبت است.3

 تواند اعلام ولادت نمايد.هر يك از آنها مي طفل به ثبت نرسيده باشد،( در صورتي كه ازدواج پدر و مادر 4

   :است. همچنين در صورت صدور شناسنامه، نام خانوادگي زوج )پهدر(   روز پس از تاري  ولادت 11مهلت اعلام ولادت  مطابق قانون،« 4»گزينه پاسخ

 همچنين رسيدگي به موضوع اولويت و حق تقدم در صلاحيت دادگاه است. .شودبراي فرزند انتخاب مي

 
 

؟  شودنميثبت  ،ثبت احوال سجليكدام يك از وقايع زير در اسناد  :16مثال 

 (  طلاق 4 ( غيبت 3 ( ازدواج 2 ( ولادت 1

 :ه وفات. 4ه طلاق 3ه ازدواج 2ه تولد 1واقعه مهج بايد در شناسنامه ثبت شود:  ، چهارطبق قانون ،زيرا همانطور كه توضيح داده شد؛ «3»گزينه  پاسخ 

 
 

؟ نيستكدام گزينه صحيح  :17 مثال 

 شود. به طفل داده مي شاننام خانوادگي يكي از آنها به انتخاب خود ،م باشند( اگر پدر و مادر طفل معلو1

 نام خانوادگي مادر به او داده خواهد شد.  ،( اگر پدر طفل معلوم نباشد2

 شود. نام خانوادگي فرضي به طفل داده مي ،( اگر پدر و مادر طفل معلوم نباشند3

 شود. پدر و مادر فرضي نيز براي طفل انتخاب مياسج  ،(  اگر پدر و مادر طفل معلوم نباشند4

 :شود. نام خانوادگي پدر به طفل داده مي ،اگر پدر معلوم باشد ؛«1»نه گزي پاسخ 

  



 
 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه  4  حقوق مدني                                               

  
  مون فصل اول 

  
 1؟نيستكدام عبارت صحيح  ـ 

 يقي و حقوقيست از شخص حقا ( شخص مورد نظر در عالج حقوق، عبارت1

 ( اشخاص حقوقي اعج است از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي2

 از كليه حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي برخوردارند. اشخاص حقوقي (3

 3و  1( گزينه 4

 2هاي حقوق مربوط به شخصيت صحيح است؟در زمينه ويژگيكدام گزينه  ـ 

 شود.( نسبت به آنها مرور زمان جاري مي2 باشند.ز فوت قابل انتقال نمي( چه در طول حيات و چه بعد ا1

 ( قابل اسقاط هستند.4 باشند.به وسيله بستانكاران نمي توقيف( قابل 3

 3حقوق مربوط به شخصيت ......... . ـ 

 ي و دائمي قابل اسقاط است. ي( به صورت جز2 ( به صورت كلي و دائمي قابل اسقاط است.1

 ي و موقت قابل اسقاط است.ي( به صورت جز4 ي و غير موقت قابل اسقاط است.يبه صورت جز (3

 4باشد.هاي ممنوعه بر عهده ......... ميتشخيص نام ـ 

 دفاتر اسناد رسمي (4 هيئت اختلاف ثبتي (3 دادگاه (2 شوراي عالي ثبت (1

 5هده كيست؟اداره اموال غايب مفقودالاثر قبل از نصب امين بر ع ـ 

 ( قيج2 ( ورثه1

 فد از جمله طلبكاران( هر شخص ذين4 ( دادستان يا نماينده وي3

 6؟نيستدر كدام گزينه اقامتگاه زن شوهردار، اجباري  ـ 

 ( زماني كه رضايت شوهر را مبني بر انتخاب اقامتگاه جداگانه )عليحده( داشته باشد.1

 و شرافتي باشد و دادگاه حكج به سكونت جداگانه دهد. انيج( اقامتگاه شوهر، متضمن خوف مالي، 2

 به وي داده شده باشد.اختيار تعيين مسكن جداگانه ( در صورتي كه در شرط ضمن عقد نكاح، 3

 ( همه موارد4

 7صدور حكم موت فرضي ......... . ـ 

 ت.( بر امور مالي و غير مالي شخص موثر اس2 حاكج و موثر است. ( بر امور مالي شخص1

 ( اصولاً بر هيچ يك موثر نيست.4 ( صرفاً بر امور غيرمالي موثر است.3

 8سكوت زوج بعد از طلاق، مبني بر استفاده زوجه از نام خانوادگي او ......... . ـ 

 شود.( اصولاً رضاي ضمني محسوب مي2 ( به معني عدم اجازه او بر اين امر است.1

 ( به معني اجازه صريح زوج به اين امر است.4 ود.ش( اصولاً رضاي ضمني محسوب نمي3

 9جنين ......... . ـ 

 ( اصولاً از حقوق مدني برخوردار است.2 ( از حقوق مدني در هر حالت برخوردار است.1

 ( از حقوق مدني در هيچ حالتي برخوردار نيست.4 ( اصولاً از حقوق مدني برخوردار نيست.3

 11وارد شود:اگر بر جنين خسارتي  ـ 

 تواند جبران خسارت بخواهد.( خود طفل بعد از بلوغ مي2 تواند جبران خسارت بخواهد.( نماينده او صرفاً مي1

 اصولاً قابل مطالبه نيست. ،( خسارت بر جنين4 تواند جبران خسارت بخواهند.( نماينده يا خود طفل بعد از بلوغ مي3

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  1 حقوق مدني  

 

 فصل دوم

 «شخص حقوقي»

 تألیفی فصل دوم های تست     
 

  اشخاص حقوق عمومي مانند ........ براي اينكه داراي شخصيت حقوقي باشند....... .  :1مثال 

 ( سازمان ثبت احوال، نياز به ثبت دارد.2 نياز به ثبت ندارند  هاي تجاري،( شركت1

 ندارد. ( سازمان ثبت احوال، نياز به ثبت 4 هاي تجاري، نياز به ثبت دارند. ( شركت3

 :آيد كه مانند ساير اشخاص حقهوق عمهومي بهراي اينكهه     سازمان ثبت احوال از جمله اشخاص حقوقي حقوق عمومي به حساب مي ؛«4»گزينه  پاسخ

 داراي شخصيت حقوقي باشد، نيازي به ثبت ندارد. 

  

  دارند؟   كدام يك در هنگام تشكيل، شخصيت حقوقي ناقص  :2مثال 

 ( اشخاص حقوقي عمومي 4 هاي تجاري ( شركت3 ( موقوفات 2 ( مؤسسات غير تجاري 1

 :مؤسسات غيرتجاري و موقوفات قبل از به ثبت رسيدن، هيچ گونه شخصيت حقوقي ندارند. اشهخاص حقهوقي حقهوق عمهومي نيهز        «3»گزينه  پاسخ

هاي تجاري در زمان تشكيل، شخصيت ناقص و با به ثبت رسيدن شخصهيت  يابند، ولي شركتبدون نياز به ثبت در زمان تشكيل شخصيت حقوقي كامل مي

 شود.حقوقي شان كامل مي

 
 

  كداميك اقامتگاه شخص حقوقي است؟   :3مثال 

 ( محل اداره شخص حقوقي2 ( همان اقامتگاه مدير شخص حقوقي 1

  3و2گزينه ( 4 ( مركز عمليات شخص حقوقي 3

 :قهانون   191قانون مدني و مهاده  1112شود كه حقوقدانان در تفسير بين دو ماده او محسوب مي اقامتگاه شخص حقوقي مركز اداره ؛«2»گزينه  پاسخ

 اند.  تجارت، مركز عمليات را مركز عمليات اداري تفسير كرده

 
 

  ست؟  كدام گزينه صحيح ا :4مثال  

 كند، هستند. هايي كه آن شخص به ديگران وارد مي( اعضاي تشكيل دهنده شخص حقوقي، مسئول زيان1

 كند، نيستند. هايي كه آن شخص به ديگران وارد مي( اعضاي تشكيل دهنده شخص حقوقي، مسئول زيان2

 ان از ناحيه خود هستند. هاي وارده به ديگر( اشخاص حقوقي و اعضاي آنها مشتركاً مسئول جبران زيان3

 هاي وارده به ديگران از ناحيه شخص حقوقي نيستند، مگر اينكه مقصر باشند. ( اعضاي شخص حقوقي، مسئول زيان4

 :هاست؛ از اين رو وضعيت حقوقي آنها نيز متفاوت است. ؛ شخصيت حقوقي اشخاص حقوقي، مستقل از اعضاي آن«4»گزينه  پاسخ 

 
 

  كدام گزينه صحيح است؟   :5مثال 

 ( دولت در اعمال تصدي، مسئول جبران زيان وارده به ديگران است.2 ( دولت در اعمال حاكميت، مسئول جبران زيان وارده به ديگران است. 1

 مسئول جبران زيان وارده به ديگران نيست.( دولت در هيچ صورتي، 4 ( دولت در كليه اعمال خود، مسئول جبران زيان وارده به ديگران است. 3

 :دهنهد؛  دهد كه مردم نيز در روابه  خصوصهي خهود انجهام مهي     هايي را انجام مياعمال تصدي، همان فعاليت ؛ دولت در«2»گزينه  پاسخ

  بنابراين همانند آنها مسئوليت دارد.
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  كدام گزينه صحيح است؟ :6مثال 

 ( در مورد اهليت استيفا، اصل نداشتن اهليت است.2 تن اهليت است.( در مورد اهليت تمتد، اصل نداش1

( در مورد اهليت تمتد و استيفا، اصل داشتن اهليت است.4 ( در مورد اهليت استيفا، اصل داشتن اهليت است.3

 :هر شخص «يابدلد شروع و با مرگ خاتمه مياهليت براي دارا بودن حق با تو»گويد: قانون مدني كه مي 919و  916؛ مطابق مواد «2»گزينه   پاسخ ،

قانون مدني: براي داشتن اهليت استيفا، شهخص بايهد بهال ،     211ه حقوقي، از اهليت تمتد برخوردار است، اما مطابق ماده   و با مسامحهحقيقي ه  

 عاقل و رشيد باشد.

  

 ؟نيست كدام گزينه صحيح :7مثال 

 اند در صورت مصلحت، صغير را به نكاح در آورد.تو( وصي مي1

 تواند با تجويز پزشك و اجازه دادستان مجنون را به نكاح در آورد.( قيج مي2

 ( اسباب حجر در حقوق ايران، صغر، سفه و جنون است.3

 ها صحيح است.( تمامي گزينه4

 :تواند با تجويز پزشك و اجازه دادستان، مجنون را به نكاح تواند شخص صغير را به نكاح درآورد، اما قيج مي؛ مطابق قانون وصي نمي«1»گزينه   پاسخ

 در آورد و اسباب ازدواج را براي او فراهج كند.
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  مون فصل دوم 

  
 1؟باشدنميكدام گزينه در مورد شخص حقوقي صحيح  ـ 

 گردد.اي از افراد يا اموال در كنار هج تشكيل مي( شخص حقوقي، با جمد شدن دسته1

 ( شخص حقوقي مانند شخص حقيقي از شخصيت مستقلي برخوردار نيست.2

 ( در حقوق ايران، اصل بر اهليت اشخاص حقوقي است.3

 ( همه موارد4

 2هاي تجاري به ترتيب، قبل از ثبت:ؤسسات غير تجارتي و شركتم ـ 

 ( شخصيت حقوقي ندارند ه ندارند.2 ( شخصيت حقوقي دارند ه دارند.1

( شخصيت حقوقي دارند ه ندارند.4 ( شخصيت حقوقي ندارند ه دارند.3

 3گردد.شخصيت حقوقي موقوفه ......... كامل مي ـ 

 ( با قبض )تسليج( عين موقوفه2 ن موقوفه( با ثبت و قبض )تسليج( عي1

يابد.( بدون هيچ عاملي، به محض تشكيل عقد وقف، تحقق مي4 ( با ثبت عقد وقف3

 4مميزات اشخاص شخص حقوقي چيست؟   ـ 

 ( نام ه تابعيت ه اقامتگاه4 ( تابعيت و نام3 ( نام ه اقامتگاه2 ( تابعيت ه اقامتگاه1

 5وقي توسط خارجيان در ايران به چه نحو است؟وضعيت تشكيل شخصيت حق ـ 

 ( به هيچ وجه چنين حقي ندارند.1

 سرمايه متعلق به خارجيان باشد، از اين حق برخوردارند. %11( اگر 2

 سرمايه متعلق به خارجيان نباشد، از اين حق برخوردارند. %11( اگر 3

 ( در همه حال از اين حق برخوردارند.4

 6حقوقي: اهليت تمتّع شخص ـ 

 ( عمدتاً محدود است.2 ( نامحدود است.1

( هيچكدام و اصولاً شخص حقوقي از اهليت تمتّد برخوردار نيست.4 ( محدود است.3

 7مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ايران به چه صورت است؟  ـ 

 گرديده است. ( هج براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي و هج براي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي متصور1

 ( نه براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي و نه براي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ملحوظ گرديده است.2

 ( براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي لحاظ شده، اما براي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي لحاظ نشده است.3

 وصي در نظر گرفته شده است.( براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي لحاظ نشده، اما براي اشخاص حقوقي حقوق خص4

 8اشخاص حقوقي داراي چه ماهيتي هستند؟   ـ 

 ( اعتباري4 ( ذهني  3 ( واقعي 2 ( فرضي  1

 9اند. مؤسسات غيرتجارتي آن دسته از اشخاص حقوقي هستند كه براي ..................... تشكيل شده ـ 

 ( امور خيريه2 ( مقاصد سودآور 1

 ( مقاصدي مانند امور علمي و خيريه اعج از انتفاعي يا غيرانتفاعي4 ه ( مقاصد عام المنفع3

 11هاي زير صحيح است؟ كدام يك از عبارت ـ 

 ( شخص حقوقي داراي اهليت است، مگر آن مواردي كه منحصراً ويژهي انسان است. 1

 ( شخص حقوقي فاقد اهليت است، به جز مواردي كه تصريح شده است. 2

 باشد. فاقد اهليت است و اهليت آن به اهليت مديران مي( شخص حقوقي 3

 ( شخص حقوقي، همانند شخص حقيقي اهليت دارد. 4
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 فصل سوم 

 «مفهوم حجر»
 

 های تألیفی فصل سومتست 
 

  سال منوط است به ......... 15عقد نكاح پسر قبل از رسيدن به سن   :1مثال 

 ( تشخيص دادگاه2 ( اذن ولي 1

 ( اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه 4 دادستان  ( اجازه3

 :سال تمام شمسي نرسيده است، منوط اسهت بهه اذن ولهي بهه      11قانون مدني: عقد نكاح پسري كه هنوز به سن  1141طبق ماده  ؛«4»گزينه  پاسخ

  شرط رعايت مصلحت او و تشخيص دادگاه صالح. 

 
 

 كدام گزينه صحيح است؟  :2ثال م 

 تواند وديعه قبول كند. ( صغير بدون اذن ولي مي1

 ن موارد قبول كند. تواند وكالت ديگري را در آ( صغير در اموري كه خود اهليت تصرف در آن را دارد، مي2

 تواند قرارداد كار امضا كند. ( صغير حتي با اذن ولي نمي3

 اذن ولي عاريه قبول كند. تواند حتي با ( صغير نمي4

 ؛ وديعه و عاريه و قرارداد كار با اذن ولي براي صغير صحيح است. «2»گزينه  :پاسخ 

 
 

  است؟  نادرست كدام گزينه  :3مثال 

 شود. ( هر غير رشيدي، غير مميز هج هست، ولي هيچ مميزي پيش از بلوغ، رشيد محسوب نمي1

 رشيدي كه عدم رشد او متصل به دوران صغر باشد، حكج حجر از دادگاه لازم ندارد.  ( غير2

 شود. ( اثر حجر از تاري  قطعيت حكج مترتب مي3

 ( سفيه براي ازدواج به اذن ولي نياز دارد. 4

 :ز سن بلوغ است، ولي رشد مربوط به بعد از سن بلوغ است.  ؛ هر غير مميزي غير رشيد هج هست؛ چرا كه قدرت تميز يا عدم آن مربوط به قبل ا«1»گزينه   پاسخ 

 
 

  ؟ نيستكدام يك عهده دار امور مجنوني است كه جنون او متصل به دوران صغر   :4مثال 

 ( وصي 4 ( قيج  3 ( ولي خاص 2 ( ولي قهري 1

 :باشهد.  و ولي خاص؛ شامل ولي قهري به علاوه وصي منصوب از طرف پدر يا جد پدري مي ؛ پدر و جد پدري ولي قهري ناميده شده«3»گزينه   پاسخ

شود و براي مجنوني كه جنون وي متصل به دوران صهغر  براي مجنون غير متصل به صغر يعني كسي كه پس از رشد، جنون بر او حادث شده قيج نصب مي

 دار امور اوست. اوست، ولي خاص عهده
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  مون فصل سوم 

  

 1؟نيستدر مورد نكاح شخص صغير، كدام گزينه صحيح  ـ 

 تواند صغير را به نكاح در آورد.( وصي مي1

 تواند مجنون را با تجويز پزشك و اجازه دادستان به نكاح در آورد.( قيج مي2

 ( ازدواج صغير با اذن ولي، بدون اجازه دادستان غيرنافذ است.3

 ( همه موارد4

 2شود به ترتيب:متصل به دوران صغر است و غيررشيدي كه رشد او بعد از بلوغ زايل مي ت به غيررشيدي كه عدم رشد او،نسب ـ 

 ( حكج حجر از دادگاه لازم نيست ه است.2 ( حكج حجر از دادگاه لازم نيست ه لازم نيست.1

 ه نيست. ( حكج حجر از دادگاه لازم است4 ( حكج حجر از دادگاه لازم است ه است.3

 3حكم به كار گرفتن سفيه و قرارداد كار با او چه صورتي در حقوق ايران دارد؟ ـ 

 ( به اجازه ولي و رضاي او معتبر است و اجرت عمل سفيه بايد به ولي پرداخت شود.1

 ( به اجازه ولي و رضاي صغير معتبر است و اجرت عمل بايد به سفيه پرداخت شود.2

 اي صغير معتبر است و اجرت عمل بايد به ولي پرداخت شود.( به اجازه ولي و رض3

 ( اصولاً معتبر نيست.4

 4حجر صغير و حجر مجنون كه بعد از بلوغ دچار عارضه جنون گرديده است، به ترتيب: ـ 

 يي است.( حجر قانوني ه قضا4 ( حجر قضايي ه قانوني است.3 ( حجر قضايي ه قضايي است.2 ( حجر، قانوني ه قانوني است.1

 5از نظر قانون مدني، اسباب حجر عبارتند از: ـ 

 ( صغر ه سفه ه مرض متصل به موت2 ( جنون ه افلاس ه رقيّت يا بردگي1

 ( سفه ه جنون ه مرض متصل به موت4 ( صغر ه سفه ه جنون3

 6حجر تاجر ورشكسته و مجنون به ترتيب: ـ 

 حمايتي است. ( حجر سوءظني ه2 ( حجر حمايتي ه سوءظني است.1

 ( حجر سوءظني ه سوءظني است.4 ( حجر حمايتي ه حمايتي است.3

 7رابطه بين سمت و اختيار داشتن با اهليت به لحاظ منطقي: ـ 

 ( عموم و خصوص من وجه است.4 ( عموم و خصوص مطلق3 ( تباين2 ( تساوي1

 8در حقوق ايران شامل چه اموري است؟« حضانت»نهاد  ـ 

 ( صرفاً امور غير مالي2 مور مالي( صرفاً ا1

 ( صرفاً حمايت جسمي و فيزيكي4 ( امور مالي، غير مالي و حمايت جسمي و فيزيكي3

 9استعمال اهليت به طور مطلق در بردارنده: ـ 

 ( اصولاً اهليت تمتد است.4 ( اهليت تمتد و استيفا3 ( صرفاً اهليت استيفا است.2 ( صرفاً اهليت تمتد است.1

 11در زمينه اهليت تمتع و اهليت استيفا به ترتيب: ـ 

 ( اصل وجود ه اصل عدم است.4 ( اصل وجود ه اصل وجود است.3 ( اصل عدم ه اصل عدم است.2 ( اصل عدم ه اصل وجود است.1
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 فصل چهارم

 «قيمومت»

 های تألیفی فصل چهارمتست 
 

 محجور شوند، بايد تمكن مالي داشته باشند؟  كداميك از اشخاص زير براي اينكه عهده دار :1 مثال  

 ( سرپرست 4 ( كسي كه حضانت بر عهده اوست 3 ( ولي قهري2 ( قيج  1

 :سرپرستي كودكان با قيموميت و حضانت تفاوت دارد كه شراي  خاص آن در قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست آمده است.  ؛«4»گزينه   پاسخ 

  

 در صورت عدم توانايي ولي در اداره امور مولي عليه به واسطه امور موقتي مثل غيبت يا حبس......... .   :2 مثال 

 . كندشود و با مشاركت ولي عمل مي( ضج امين مي2 شود و در تصميج گيري مستقل است. ( قيج نصب مي1

 گيرد. شود كه به تنهايي تصميج مي( امين  موقت نصب مي4 . كندشود كه با مشاركت ولي عمل مي( قيج موقت نصب مي3

 :شود و موارد نصب قيج موقت محدود به موارد گفته شده است. نصب مي امين موقتچون مورد، از جمله موارد موقتي است كه  ؛«4»گزينه   پاسخ 

 
 

 دخالت كند، ولي در كار قيم ............ دخالت كند. دادگاه در كار ولي قهري ........  :3مثال .. 

 تواند.ه مي تواند( نمي2 تواند.تواند ه نمي( مي1

 تواند. ( كاملاً مي تواند ه به صورت محدود مي4 تواند. تواند ه كاملاً مي( به صورت محدود مي3

 :در اين است كه دادگاه حق ندارد در كار ولي خاص )ولي قهري ه وصي( دخالت كند، اما ولي خاص با قيج  هاي عمده؛ يكي از تفاوت«2»گزينه  پاسخ

 در مورد قيج حق دخالت دارد. 

 
 

 كدام گزينه غلط است؟  :4مثال 

 است. ( حكج حجر قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان1

 د از صدور حكج حجر است. ( فوت كسي كه حجر او درخواست شده مان2

 اند، صدور حكج حجر لازم نيست. ( براي افرادي كه هنوز به سن بلوغ يا رشد نرسيده3

 ( انتشار حكج حجر در صورتي لازم است كه شخص معاملات بالنسبه عمده انجام داده باشد. 4

 :رود. رتب است كه با فوت از بين نميثاري بر حجر مت؛ فوت ماند از صدور حكج حجر نيست، زيرا آ«2»گزينه  پاسخ 

  

  اذن قيم در ازدواج نابالغ............. و در ازدواج سفيه ............. و در طلاق زوجه شخص محجور...........  :5مثال 

 رد.( لازم است، دخالتي ندارد، دخالت ندا2 ( دخالتي ندارد، لازم است، دخالتي ندارد. 1

 لازم است. ( لازم است، دخالتي ندارد،4 ( دخالتي ندارد، دخالتي ندارد، لازم است. 3

 :؛ عقد نكاح قبل از بلوغ در اختيار ولي قهري است سفيه هر چند در امور غيرمالي محجور نيست، ولي چون نكاح آثار مهالي دارد، بهه   «1»گزينه  پاسخ

 گيرد. ي غير مالي است، خودش تصميج مياذن قيج نياز دارد. ولي طلاق چون امر

  

 قيم....... پس از ابلاغ وقت دارد نظر خود را مبني بر قبول يا رد اعلام كند.    :6مثال 

 ساعت  24( 4 روز  3( 3 ( يك ماه 2 ( يك هفته 1

 :مبني بر قبول يا رد اعلام كند.  ؛ قيج سه روز پس از ابلاغ وقت دارد نظر خود را«3»گزينه  پاسخ 

  

 ؟ نيستكداميك از موارد عزل قيم    :7مثال 

 ( عدم تضمين در صورت تقاضاي دادگاه2 ( زايل شدن صفت امانت 1

 ( ندادن حساب تصدي سالانه 4 ( در صورت اعسار قيج 3

 :شود. باشد، بوده و حتي اعسار از موارد حجر نيز محسوب نميز موارد عزل مي؛ اعسار جداي از ورشكستگي كه ا«3»گزينه  پاسخ 
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   مون فصل چهارم

 

 1اگر ولي و قيم در اثر حجر، سمت خود را از دست داده و سپس به حالت سابق باز گردند؟ ـ 

 گردد.، اما قيمومت باز نميگردد( سمت ولايت باز مي2 گردد.( هج ولايت و هج قيمومت، به اشخاص باز مي1

 گردد.( نه سمت ولايت و نه سمت قيمومت هيچ يك باز نمي4 گردد.گردد، اما ولايت باز نمي( سمت قيمومت باز مي3

 2مطابق قانون مدني، سن حضانت نسبت به والدين چگونه است؟ ـ 

 سالگي با مادر است. 9سالگي با پدر و بعد از  9( حضانت طفل تا 1

 سالگي با پدر است. 9سالگي با مادر و بعد از  9ضانت طفل تا ( ح2

 ( حضانت طفل اصولاً با پدر است، مگر دادگاه حضانت را به مادر دهد.3

 ( حضانت طفل اصولاً با مادر است، مگر اينكه دادگاه حضانت را به پدر دهد.4

 3كدام گزينه صحيح است؟ ـ 

 انجام وظايف خود مطالبه اجرت نمايند. توانند براي( قيج و سرپرست هر دو مي1

 توانند براي انجام وظايف خود اجرت مطالبه نمايند.( قيج و سرپرست هيچ يك نمي2

 تواند.تواند براي انجام وظايف اجرت مطالبه نمايد، اما سرپرست نمي( قيج مي3

 ند.تواتواند براي انجام وظايف اجرت مطالبه نمايد، اما قيج نمي( سرپرست مي4

 4ولي خاص متشكل است از: ـ 

 ( پدر ه جد پدري4 ( پدر ه جد پدري ه وصي3 ( پدر ه قيج ه وصي2 ( پدر ه وصي ه قيج ه جد پدري1

 5كدام جمله صحيح است؟ ـ 

 شود.( ولي قهري به حكج مستقيج قانون و قيج به حكج دادگاه انتخاب مي1

 ولي قهري دخالت نمايد. تواند دركار قيج و هج در كار( دادگاه هج مي2

 توانند با محجور طرف معامله قرار گيرند.( نه وصي و نه قيج هيچ يك نمي3

 ( هيچكدام4

 6نمايد:ناظري كه دادگاه براي قيم انتخاب مي ـ 

 ( صرفاً اطلاعي است.2 تواند اطلاعي يا استصوابي باشد.( مي1

 خلاف قانون است. ( انتخاب ناظر براي قيج4 ( صرفاً استصوابي است.3

 7در صورتي كه دو يا چند نفر به سمت قيمومت تعيين شوند؟ ـ 

 ها را منصوب كند.تواند وظايف آنها را تفكيك نمايد يا اينكه مجتمعاً آن( دادگاه مي1

 ( صرفاً بايد مجتمعاً كار كنند.2

 ( صرفاً بايد منفرداً كار كنند. 3

 عيين گردد. ( تنها بايد براي هر شخص، يك قيج ت4

 8كدام گزينه صحيح نيست؟  ـ 

 شود.( به محض سفيه شدن، قيج عزل مي2 شود. ( به محض زوال وصف امانت از قيج، قيج عزل مي1

 شود. ( به محض محكوميت به حبس، قيج عزل مي4 شود. ( به محض ورشكستگي، قيج عزل مي3

 9كيست؟  غيررشيد تا زماني كه قيم تعيين نشده است بر عهده حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانين و اشخاص ـ 

 ( مدعي العموم 4 ( قاضي دادگاه 3 ( وصي 2 ( ولي 1

 11توانند به سمت قيمومت معين شوند؟  كدام يك از اشخاص زير مي ـ 

 ( كسي كه خود تحت ولايت و قيمومت باشد. 1

 قرار داشته باشد. تري از محجور پايين( كسي كه از نظر مالي در وضد2

 ( كسي كه به علت ارتكاب اختلاس، به موجب حكج قطعي محكوم شده باشد. 3

 ( كسي كه اقرباء طبقه اول او دعوايي بر محجور داشته باشند. 4
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  در اشخاصي هاپاسخنامه   مون 
 

 طبيعي شخص :فصل اول

 «3»ه ـ گزين5 «1»ـ گزينه 4 «4»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «3»ـ گزينه 1

 «3»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «2»ـ گزينه 8 «2»ـ گزينه 7 «4»ـ گزينه 6

 حقوقي شخص :دومفصل 

 «3»ـ گزينه 5 «4»ـ گزينه 4 «2»ـ گزينه 3 «3»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «1»ـ گزينه 11 «4»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «4»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 حجر مفهوم :سومفصل 

 «3»ـ گزينه 5 «4»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «1»ـ گزينه 1

 «4»ـ گزينه 11 «2»ـ گزينه 9 «4»ـ گزينه 8 «3»ـ گزينه 7 «2»ـ گزينه 6

 قيمومت :چهارمفصل 

 «1»ـ گزينه 5 «3»ـ گزينه 4 «3»ـ گزينه 3 «2»ـ گزينه 2 «2»ـ گزينه 1

 «2»ـ گزينه 11 «4» ـ گزينه9 «2»ـ گزينه 8 «1»ـ گزينه 7 «1»ـ گزينه 6
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 اول فصل 

 «انواع مال»

  اولهای تألیفی فصل تست     
 

تفاوت بين مال و شيء:   :1مثال 

 ( شيء همواره داراي ارزش اقتصادي و قابل تقويم به پول است، ولي مال ممكن است ارزش مبادله اقتصادي داشته يا نداشته باشد.3

 است.( بين مال و شيء تفاوتي وجود نداشته و رابطه آنها تساوي 2

 ( مال همواره داراي ارزش اقتصادي و قابل تقويم به پول نيست، ولي شيء همواره ارزش مبادله اقتصادي دارد.1

( تفاوت بين مال و شيء اين است كه مال همواره داراي ارزش مبادله اقتصادي و قابل تقويم به پول استت  ولتي شتيء ممكتن استت ارزش مبادلته       4

 شد. اقتصادي داشته يا نداشته با

 :اموال جمع مال است و آن چيزي است كه قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادي و داد و ستد داشته باشد. فتق  بتين متال و      «4»گزينه  پاسخ

ه يا نداشته باشتد.  صادي و قابل تقويم به پول است، ولي شيء ممكن است ارزش مبادله اقتصادي داشتتشيء اين است كه مال همواره داراي ارزش مبادله اق

ولي هق شيء مال نيست. با توجه به مطلب فو  رابطه بين مال )خاص( و شيء )عام( عموم و خصوص مطلق است. مثلاً آفتاب و  ،بنابقاين هق مال شيء است

 آيند.ليكن مال به شمار نمي ،تندارزش مبادله اقتصادي ندارند و قابل تملك و تقويم به پول نيستند، شيء هس د ونروهوا، در داد و ستد به كار نمي

  

 براي اينكه چيزي مال محسوب شود؟ :2مثال 

 ( بايد ميان طقفين مال شناخته شود.2 ( بايد عقفاً شناخته شود.3

 ( صقفاً بايد به موجب ققارداد مال شناخته شود.4 ( بايد عقفاً يا ميان طقفين مال شناخته شود.1

 مطابق اصول حقوقي بقاي آنكه چيزي مال محسوب شود يا عقفاً بايد داراي ارزش اقتصادي باشد و يا اينكه در رابطه بين طتقفين    «1»گزينه اسخ:  پ

 د. گقدزش اقتصادي اهميت و ارداراي اما ممكن است بين طقفين مال باشد و  ،نباشد مالمثلاً يك عكس خانوادگي شايد عقفاً   مال به حساب آيد

 
 

 باشدنمياز حقوق ذيل حق عيني اصلي  يككدام   :3مثال : 

 ( حق ارتفا 4 ( حق مقتهن بق عين مقهونه 1 ( حق تحجيق2 ( حق شفعه 3

 :ل، مورد احتيا  و استفاده برتق  يعني خود به استقلا  اندحقو  عيني اصلي حقوقي هستند كه به طور مستقل به چيزي تعلق گقفته  «1»گزينه  پاسخ

حقوقي را گويند كه به عنوان وثيقه دين بته   :حقو  عيني تبعي .(قانون مدني 22منفعت( است )ماده و باشند. مهمتقين اين حقو  مالكيت )اعم از عين مي

خود مالي را از بدهكار بته رهتن    نكار بقاي اطمينان خاطقد بستاباشند، مانند حق رهن. در اين مورو تابع دين مي ند و بدين جهت استقلال نداشتهروكار مي

تواند با د، بستانكار مياز پقداخت بدهي خود امتناع نماي كند  و هقگاه بدهكارو بدين طقيق نسبت به آن مال حق تقدم بق بستانكاران ديگق پيدا مي .گيقدمي

بنابقاين، حق وي نسبت به مال مقهون كه يك حق عيني است حق مستتقلي    صول كندرعايت مققرات و ترقيفات قانوني، طلب خود را از مال مورد رهن و

 گقدد.نيست، بلكه تابع دين است و با سقوط دين، اين حق نيز ساقط مي

 
 

 حقوقي كه به طور مستقل مورد احتياج بشر است ......... . :4مثال 

 ( حق شخصي است.4 ( حق مختلط است.1 .( حق عيني است2 ( حق ديني است.3

   :مانند: حق تمليك بق يك مال. ،حقو  عيني حقوقي هستند كه بي واسطه و به طور مستقل مورد احتيا  برق است  «2»گزينه پاسخ 

 

 آيند؟كه به حكم عادت در آينده به وجود مي منافعي :5مثال 

 آور است.اما تلف آنها ضمان ،شود( در حكم منافع محسوب نمي2 آور است.شوند و تلف آنها ضمان( در حكم منافع محسوب مي3

 آور نيست.شوند و تلف آنها نيز ضمان( در حكم منافع محسوب نمي4 آور نيست.شوند اما تلف آنها ضمان( در حكم منافع محسوب مي1

  :باشد.آور ميافع و تلف آنها نيز ضمانمطابق نظق حقوقدانان، اين گونه از منافع در حكم من  «3»گزينه پاسخ 

 
 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  34 حقوق مدني  

نفقه زوجه:   :6مثال 

 ملك زوجه است. ،( اگق عين معين باشد3

 باشد و وي در آن فقط اباحه تصقف يا اذن در تصقف دارد.ملك زوجه نمي ،( اگق مال مصقف نردني باشد2

 .ملك زوجه است ،اگق مال مصقف شدني باشد( 1

 1و  2گزينه ( 4

 :گقدد  مانند خانه گيقي از آنها موجب نابودي آني عين نمياستفاده از بعضي اموال با بقاء عين ممكن است، بدين معني كه بهقه  «4»گزينه  پاسخ

  مانند ميوه و ديگق مواد مصقف شتدني.  ولي اموالي هستند كه استفاده از آنها با بقاء عين ممكن نيست و انتفاع از آنها مستلزم نابودي آنهاست ،و لباس

بتقاي صتحت اجتاره بايتد انتفتاع از عتين       : »(قتانون متدني   473آيد، از جمله در مورد اجاره )ماده بندي نيز در حقو  در مواردي به كار مياين تقسيم

تواند موضوع عقتد عاريته   مي ،اصلش از آن منتفع شد هق چيزي كه بتوان با بقا: »(قانون مدني 717و عاريه )ماده  «باشد اصل آن ممكن با بقامستأجقه 

 فقط وقف مالي جايز است كه بتا بقتا  : »(قانون مدني 85و وقف )ماده  «ي باشداست منفعتي است كه مرقوع و عقلاي گقدد. منفعتي كه مقصود از عاريه

حتق انتفتاع   : »(قانون مدني 47عقد موجد حق انتفاع )ماده  و «ز.مراع باشد يا مفقو غيقمنقولعين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا 

و مراع باشتد يتا    غيقمنقولعين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا  بقا ابقققار شود كه استفاده از آن ب ممكن است فقط نسبت به مالي

قتانون   3317. همچنين در مورد استقداد هداياي نتامزدي )متاده   باشدا بقاء عين ممكن موضوع اين عقود بايد از اموالي باشد كه انتفاع از آنها ب «مفقوز.

د در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدايايي را كه به طقف ديگق يا ابوين او بقاي وصلت منظور داده است مطالبه نتوانهق يك از نامزدها مي: »(مدني

ولي درباره اموالي كه در بقابتق   ،رود ملك او استشود و با انتفاع از بين ميدر اختيار زن ققار داده مي و نيز مالي كه به عنوان نفقه و بقاي مصقف «كند

و در مورد خانه و اثاث منزل  لباس، زيورهاي زنانه( ملك زن استماند، هقگاه در يد عقف تسليم مال به عنوان بخرش باشد )مانند هدايا، انتفاع باقي مي

 شود.زن داده مي تنها اذن انتفاع به

 
 

بيگانگان:   :7مثال 

 توانند اموال غيقمنقول و املاك مزروعي تملك كنند. بقاي سكونت، صنعت و تجارت مي( 3

ال منقتول، بيگانگتان   ليكن در متورد مالكيتت امتو    ،عي را ندارندوتوانند اموال غيقمنقول تملك كنند و حق تملك املاك مزر( فقط بقاي سكونت مي2

 تفاوتي با اتباع ايقاني ندارند.

ليكن در مورد اموال منقول،  ،را ندارند املاك مزروعي تملك كنند و حق تملك اموال غيرمنقولتوانند ( فقط بقاي سكونت و صنعت و تجارت مي1

 بيگانگان تفاوتي با اتباع ايقان ندارند.

ال غيقمنقول تملك كنند و حق تملك املاك مزروعي را ندارند. لتيكن درمتورد امتوال منقتول، بيگانگتان      توانند امو( فقط بقاي سكونت و تجارت مي4

 تفاوتي با اتباع ايقان ندارند

 :تملك كنند و حق تملتك امتلاك مزروعتي را ندارنتد     غيقمنقولتوانند اموال اتباع بيگانه فقط بقاي سكونت و صنعت و تجارت مي  «1»گزينه  پاسخ، 

 درمورد مالكيت اموال منقول، بيگانگان تفاوتي با اتباع ايقان ندارند:ليكن 

 .3127و آيين نامه استملاك اتباع بيگانه مصوب  37/1/3133قانون راجع به اموال غيقمنقول اتباع خارجه مصوب 

 
 

 غيرمنقول حكمي: :8مثال 

 است. غيقمنقولدر حكم  ،از نظق صلاحيت محاكم (2 در حكم غيقمنقول است. ،( از همه نظق3

 است. غيقمنقولدر حكم  ،( از جهت صلاحيت محاكم و توقيف مال4 است. غيقمنقولدر حكم  ،( از جهت توقيف اموال1

   :باشد.اصالتاً منقول مي و غيقمنقولقانون مدني، اين قسم از غيقمنقول از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال  37مطابق ماده   «4»گزينه پاسخ 

زراعت اجاره كند ب ت مالك اين اموال و زمين كراورزي يكي باشد: مثلاً زمين زراعي يا اموال مزبور استيجاري نباشد، بقاي مثال اگق شخصي زميني را بقاي 

 شود.دهد در حكم مال غيقمنقول محسوب نميتقاكتوري را كه به امق زراعت اختصاص مي

  

شود: كدام يك از اموال ذيل منقول محسوب مي   :9مثال 

 ( لوله به كار رفته در ساختمان3

 ( تقاكتوري كه توسط مالك زمين مزروعي به زراعت اختصاص داده شده است. 2

 ( دعواي تصقف عدواني1

 ( آجقهاي به كار رفته در بنا كه ققار است از ساختمان جدا و فقوخته شود.4
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 :و چون اين اموال ذاتتاً غيقمنقتول نيستتند و در نتيجته      است كه در قانون مدني وجود ندارداصطلاحي  «مال پيشاپيش منقول»  «4»گزينه  پاسخ
قدن بنا، چيدن بنابقاين اگق قصد طقفين معامله بقخقاب ك  تواند وصف منقول به آنها بدهداند، قصد طقفين ميپيوستگي به بنا و عمل انسان غيقمنقول شده

اگتق صتاحب    بنتابقاين   آيتد ها يا كندن اشجار باشد، مال مورد معامله، با توجه به اراده متعاملين، منقول به شمار ميميوه، درو كقدن محصول، بقيدن شاخه
اي كوتتاه استت،   قهتا از بنتا در فاصتله   ملك، آجقهاي به كار رفته در ساختمان را قبل از جدا كقدن از بنا بفقوشد، چون قصد طقفين مبني بق جدا كقدن آج

شود و مرمول مققرات راجع به آن )از قبيل تنظيم سند رستمي و صتلاحيت دادگتاه محتل وقتوع متال       توان گفت مورد معامله غيقمنقول محسوب نميمي
 باشد.بنابقاين در صورت ايجاد اختلاف، دادگاه محل اقامت خوانده صالح مي  درصورت اختلاف( نخواهد بود

  
باشند؟از تعهدات و اموال ذيل منقول مي يككدام   :11مثال 

 ( تعهد به انتقال مال غيقمنقول3
 ( تعهد به تسليم مال غيقمنقول2
 ي هاي معنوشقكا و مالكيت الرقكهنام شقكتها و سهمكه ناشي از ققارداد اجاره است، سهام بي غيقمنقولالاجاره ( مال1
 غيقمنقول( تعهد به دادن اجقت المثل استفاده از مال 4

 :بتق   بددون قدرارداد  كه  غيرمنقولالمثل اجرتآيد  ليكن به شمار مي منقول ،كه ناشي از ققارداد اجاره است غيقمنقولالاجاره مال  «1»گزينه  پاسخ
نجتا كته حتق شتقكاء در شتقكتهايي كته داراي شخصتيت حقتوقي هستتند بته           شود. از آتبعي محسوب مي غيقمنقول ،گيقدققار مي غاصبيا  عهده متصرف

و تملك بخري از سقمايه، بعد از انحلال شتقكت، خلاصته    مي از سود شقكت، در زمان حيات آنبلكه در تملك سه ،گيقدطورمستقيم به اموال شقكت تعلق نمي
ه مثتل حتق   غيقمنقولت حتق انتفتاع از اشتياء    : »قانون مدني 35شويم كه بنابق آنچه از ماده حقو  شقكاء را مال منقول دانست. در خاتمه يادآور مي شود، بايدمي

ه از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال غيقمنقولنسبت به ملك غيق از قبيل حق العبور و حق المجقي و دعاوي راجعه به اموال  سكني و همچنين حق ارتفا عمقي و 
اند، اصل در اموال، منقول بودن است و اموال غيقمنقول استثناء بق اصل هستند و بايتد آنهتا   و علماي حقو  هم پذيقفته آيدبق مي «آن تابع اموال غيقمنقول است

در منقول يا غيقمنقول بودن متال تقديتد حاصتل     را منحصق به مواردي دانست كه در قانون ذكق شده است. بنابقاين، هقگاه در موردي نص قانوني وجود نداشته و
  مگق اينكه خلاف آن ثابت شود. ،اماره بق مالكيت استتوسط دولت تصقف اموال عمومي ت ممال را  هاي فكقي يا معنوي، بايدنند مالكيتشود، ما

  
اموال و مشتركات عمومي   :11مثال 

 ست. ( مرتقكات عمومي متعلق به دولت ا2 ( تملك خصوصي مرتقكات عمومي ممنوع است. 3
 ( استفاده انحصاري از مرتقكات عمومي ممنوع است. 4 4و  3( گزينه 1

 :27و  28و  24توانند آنها را تملك نمايند. ايتن معنتي از متواد    يعني افقاد نمي ،اولاً تملك خصوصي مرتقكات عمومي ممنوع است  «1»گزينه  پاسخ 
زيقا هدف از توقيف مال، فقوش و انتقتال آن    ي قابل توقيف از سوي بستانكاران دولت نيستندگقدد. به همين دليل مرتقكات عمومقانون مدني مستفاد مي

كنتد. ثانيتاً، استتفاده    به منظور استيفاي طلب است و توقيف مالي كه قابل انتقال و تملك خصوصي نيست كاري بيهوده است كه اين هتدف را تتأمين نمتي   
تواند يك باغ يا شارع عمومي را به استفاده شخص خود اختصاص دهد و ديگقان را از استفاده از آن باز كس نمي مثلاً هيچ  انحصاري از آنها نيز ممنوع است

 دارد. اموال مزبور را بدان جهت عمومي گويند كه متعلق به عموم است و هيچ كس حق استفاده انحصاري از آنها را ندارد.

  
المالك: مجهولاموال    :12مثال 

 باشد.( اموال مجهول المالك اموالي هستند كه در ملكيت اشخاص هستند و مالك آنها معلوم است و اعقاض وي نيز مسلم مي3
 المالك اموالي هستند كه در ملكيت اشخاص نيستند و مالك آنها معلوم نيست.( اموال مجهول2
 باشد.ولي مالك آنها معلوم نيست و اعقاض وي نيز مسلم نمي ،اشخاص هستندملكيت  المالك اموالي هستند كه در( اموال مجهول1
 آيند. باشد وجزء مباحات به شمار ميالمالك اموالي هستند كه اعقاض مالك از آن مسلم مي( اموال مجهول4

 :المالك است. باشد كه در اين صورت تابع اموال مجهولباشد كه مالك آن معلوم نمي ايوديعهاز جمله مصاديق اموال مجهول المالك،   «1»گزينه  پاسخ 
 «.رسدوي به مصارف فققا مي طقفالمالك با اذن حاكم )يعني دادستان( يا مأذون )نماينده( از اموال مجهول: »قانون مدني 25مطابق ماده 

  
باشد؟مي« المنفعةب مسلو»انتقال مال در كدام يك از حالات زير    :13 مثال 

 ( انعقاد حق انتفاع به صورت عمقي2 ديگقي است. ( بيع مالي كه در اجاره3
 ( حق انتفاعي كه به صورت رقبي باشد.4 ( حق ارتفا  ايجاد شده به سود شخص1

 :هقچند مالتك در   ،ق به  آن شخص استدر حقيقت منافع مال تا زمان مرخص متعل ،وقتي مال در اجاره ديگقي است 3در گزينه   «3»گزينه  پاسخ
المنفعه ولي شخص خقيدار تا پايان اجاره شخص اول از منافع محقوم است. در اين حالت ققارداد مسلوب ،تواند عين مال را به ديگقي بفقوشدزمان اجاره مي

 شود.هاي ديگق چنين موردي نيست و منافع با عين در اختيار طقف گذاشته ميباشد كه در گزينهمي
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  مون فصل اول 

  

 1قسام عين عبارتند از:ا د 

 ( معين، غيقمعين، كلي در معين2 ( معين، كلي در معين، به طور كلي از شيء متساوي الاجزاء3

 ( معين، كلي في الذمه، غيق معين4 ( معين، كلي في الذمه، كلي در معين1

 2غيرمنقولاموال در حكم  د: 

 شوند.فقض مي غيقمنقول( تنها از حيث صلاحيت محاكم 2 شوند.فقض مي غيقمنقولاظ ( از همه لح3

 شوند.فقض مي غيقمنقول( از حيث صلاحيت محاكم و توقيف اموال 4 شوند.فقض مي غيقمنقول( تنها از حيث توقيف اموال، 1

 3مقصود از مشتركات عمومي چيست؟ د 

 ( مباحات2 ف دولت اختصاص يافته است.( آنچه بقاي رفع نيازهاي عمومي از طق3

 ( هيچكدام4 ( اموال مجهول المالك1

 4؟نيستكدام جمله صحيح  د 

 ( اموالي كه مالك خاص ندارند عبارتند از: مرتقكات عمومي، مباحات و اموال مجهول المالك3

 است. غيقمنقولكه ناشي از ققارداد اجاره است،  غيقمنقول( مال الاجاره 2

 ت وارد بق املاك و اجقت المثل، منقول نيست.( خسارا1

 ( حيازت يعني تصقف و وضع يد يا مهيا نمودن وسايل تصقف و استيلا4

 5تركه متوفي: د 

 1و  3گزينه  (4 ماهيت ويژه دارد. (1 فاقد شخصيت حقوقي است. (2 داراي شخصيت حقوقي است. (3

 6است؟ نادرستتفاوت حق ديني و عيني در كدام گزينه  د 

 بقخلاف حق ديني ،( حق عيني مستلزم حق تقدم است2 ( حق عيني از دو عنصق ساخته شده و حق ديني از سه عنصق3

 1و  3( گزينه 4 بقخلاف حق عيني ،( حق ديني مستلزم حق تعقيب است1

 7حق التأليف و حق اختراع به ترتيب ......... هستند. د 

 غيقمنقول ت منقول (4 منقول ت غيقمنقول (1 منقولغيقمنقول ت غيق (2 منقول ت منقول (3

 8اگر در منقول يا غيرمنقول بودن شيء ترديد شود: د 

 1و  3گزينه  (4 د.كنعقف تعيين مي (1 شود.غيقمنقول فقض مي (2 شود.منقول فقض مي (3

 9حق شريكان در يك شركت: د 

  2و 3موارد  (4 است.اصولاً غيقمنقول  (1 غيقمنقول است. (2 منقول است. (3

 11كدام گزينه در مورد حق مالي صحيح است؟ د 

 ( قابل اسقاط نيست.2 ( قابل تقويم و ارزيابي به پول نيست.3

 ( قابل انتقال است.4 ( قابل توقيف نيست.1
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 دومفصل 

 «مالكيت»

  دومهای تألیفی فصل تست     
 

 ضَرَر: در تعارض قاعده تسليط و لا :1مثال 

 ( قاعده لاضقر حاكم است.2 ( قاعده تسليط حاكم است.3

 شود.( هق دو ساقط مي4 گقدد.( هيچ يك بق ديگقي بقتقي ندارد و جمع مي1

   :قتانون   43قانون مدني تصقفي مرقوع است كه به قدر متعارف و بقاي رفع حاجت يتا دفتع ضتقر باشتد و اصتل       312مطابق ماده   «2»گزينه پاسخ

 تواند اعمال حق خويش را وسيله اضقار به غيق ققار دهد.هيچ كس نمي :گويداسي نيز مياس

  
 تصرفي مشروع است كه: :2مثال 

 ( بقاي دفع ضقر و رفع حاجت باشد.2 ( به قدر متعارف باشد. 3
 تعارف و بقاي دفع ضقر يا رفع حاجت باشد.( به قدر م4 ( به قدر متعارف يا بقاي دفع ضقر و رفع حاجت باشد.1

   :تصقفي، مرقوع است كه به قدر متعارف و بقاي دفع ضقر يا رفع حاجت باشد. 312مطابق ماده   «4»گزينه پاسخ  

 
 

تواند: مالك مي   :3مثال 

تواند جلو روزنه يا شبكه ديوار بكرد يا پقده بياويزد كه و را ندارد، ولي همسايه هم مي( در ديوار مرتقك، روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع ا3
 مانع رؤيت شود.

 ( در ديوارمختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را دارد.2
تواند جلو در و پنجقه، ديوار بكرد يا پقده بياويزد كه ( در ديوار مختصي خود در و پنجقه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد، ولي همسايه هم مي1

 مانع رؤيت شود.
تواند جلو روزنه يا شبكه ديوار بكرد يا پقده بياويزد ( از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد، ولي همسايه هم مي4

 كه مانع رؤيت باشد. 

 :تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند، اگقچه ديوار ملك كسي نمي»دارد: قانون مدني در اين مورد بيان مي 311ماده   «4»گزينه  پاسخ
تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد، ولي همسايه هم مي تواند جلو روزانته يتا شتبكه    مختص او باشد، ليكن مي

تصقف در ديوار مرتقك بدون اذن همسايه ممنوع است و هيچ يك از دو طقف حق باز كقدن در و پنجقه و «. وار بكرد يا پقده بياويزد كه مانع رؤيت شوددي
ن بنا سق تيق بگذارد يا هيچ يك از دو شقيك حق ندارد ديوار مرتقك را بالا ببقد يا روي آ»قانون مدني(:  335روزنه را ندارد، مگق به اذن شقيك ديگق: )ماده 

  .«دريچه و رف باز كند يا هق نوع تصقفي نمايد، مگق به اذن شقيك ديگق

 
 

چنانچه قراردادي بين مالكين ساختمان براي اداره قسمتهاي مشترك آن وجود نداشته باشد:    :4مثال 

هاي مرتقك به وسيله اكثقيت آراء متالكيني كته حتداقل نصتف مستاحت تمتام قستمتهاي        قسمت ( كليه تصميمات مقبوط به اداره و امور مقبوط به3
 اختصاصي را دارا باشند، گقفته خواهد شد.

هاي مرتقك به وسيله اكثقيت آراء مالكيني كته بتيش از نصتف مستاحت تمتام قستمتهاي       ( كليه تصميمات مقبوط به اداره و امور مقبوط به قسمت2
 باشند، گقفته خواهد شد.اختصاصي را دارا 

هاي مرتقك به وسيله اكثقيت آراء مالكيني كه بيش از يك سوم مستاحت تمتام قستمتهاي    ( كليه تصميمات مقبوط به اداره و امور مقبوط به قسمت1
 اختصاصي را دارا باشند، گقفته خواهد شد.

هتاي  يله اكثقيت آراء مالكيني كه حداقل يك سوم مساحت تمام قستمت هاي مرتقك به وس( كليه تصميمات مقبوط به اداره و امور مقبوط به قسمت4
 اختصاصي را دارا باشند، گقفته خواهد شد. 

 :اي كته دربتاره كليته امتوال     هاي مرتقك، اصولاً توافق شقكاء لازم است، قاعدهاداره قسمت به موجب قانون مدني، بقاي تصقفات و  «2»گزينه  پاسخ

ر مورد آپارتمانها هقگاه عده مالكين آپارتمان بيش از سه نفق باشد، بقاي اداره و امور مقبوط به قسمتهاي مرتقك تركيل يك مجمع مراع لازم الاجقاست، د
 هاي تجارينمايند و تصميماتش بقاي كليه مالكين الزام آور است، بدان گونه كه در شقكتعمومي مالكين مققر شده است كه با اكثقيت آراء اخذ تصميم مي

  چنانچه ققاردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد، كليه تصميمات: »37/2/3141 ها مصوبقانون تملك آپارتمان 7شود: )ماده عمل مي
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اشتند.  هاي اختصاصتي را مالتك ب  هاي مترقك به اكثقيت آراي مالكيني است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتمقبوط به اداره و امور مقبوط به قسمت

ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصي آنها در ساختمان است، مگق اينكته مالتك   نراني مالكين بقاي ارسال كليه دعوتنامهتبصره: 

ختمان مرتمول مقتقرات   در هق ستا : »37/2/3141ها مصوب قانون تملك آپارتمان 5و ماده « نراني ديگقي را در همان شهق بقاي اين امق تعيين كقده باشد

مجمع عمومي مالكين مكلفند مديق يا مديقاني از بين خود يا از خار  انتخاب نمايند طقز انتخاب  ،اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش از سه نفق باشد

 «(.ن نامه اين قانون تعيين خواهد شد.مديق از طقف مالكين و وظايف و تعهدات مديق و امور مقبوط به مدت مديقيت و سايق موضوعات مقبوطه در آيي

 
 

شريك مال مشاع:   :5مثال 

 تواند بدون رضايت سايق شقكاء در مال مراع تصقف مادي كند.( مي3

 تواند بدون رضايت سايق شقكاء مال مراع را اجاره دهد.( مي2

 اً يا كلاً به غيق اجاره يا بفقوشد.تواند بدون رضايت سايق شقكاء سهم خود را جزئ( مي1

 تواند بدون رضايت سايق شقكاء مال مراع را رهن و به قبض دهد. ( مي4

 :امكان انتقال سهم شقيك بدون اذن ديگقان به اين دليل است كه تصقف حقوقي شقيك در سهم اختصاصتي ختود مستتلزم تصتقف در       «1»گزينه  پاسخ

قانون مدني( همچنين مفاد حكم اباحه سايق تصقفات حقتوقي   478ست از اين كه موضوع آن عين سهم باشد يا منافع آن )ماده سهم ديگقان نيست. انتقال اعم ا

بوده و تابع مققرات معاملات فضولي خواهتد   فضولي شود كه تصقف بدون اذن در كل مال مراع هقچند حقوقي باشد،دهد. يادآوري مي)مانند رهن( را نران مي

تصقفات هق يك از شقكاء در صورتي كه بدون اذن يا خار  از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مققرات معاملات فضتولي خواهتد   »قانون مدني:  853هبود. )ماد

   .«(تواند بدون رضايت شقكاء ديگق سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل كندهق يك از شقكاء مي»قانون مدني:  851و « بود.

 
 

 شرطي كه اوصاف ماهوي تمليك را از بين ببرد:  :6مثال 

 ( باطل است.4 ( صحيح است.1 ( باطل و مبطل است.2 ( باطل و غيق مبطل است.3

   :ني، باطل و مبطل عقد است.قانون مد 211شقطي كه اوصاف ماهوي تمليك را از بين ببقد، خلاف مقتضاي ذات عقد و مطابق ماده   «2»گزينه پاسخ 

  

باشد: كدام گزينه غلط مي   :7مثال 

 ( حمل در بيع حيوان مالكيت تبعي محسوب و متعلق به مرتقي است.3

 ( نتا  حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هقكس مالك مادر باشد، مالك آن نتا  آن هم خواهد شد.2

 شود، در هق صورت مال مالك زمين است.كه از زمين حاصل مي( نما و محصولي 1

  1و  3( گزينه 4

 :ماده  .شودشود، حمل از توابع مبيع نيست و خقيدار به تبع مادر مالك حمل نميدر فقوش حيوان، با اين كه خقيدار مالك مادر مي  «4»گزينه  پاسخ

به طوري كه نتوان آن را بدون خقابي نقل  ،جار و در بيع خانه ممق و مجقي و هق چه ملصق به بنا باشدنظق به دو ماده فو  در بيع باغ اش»قانون مدني:  185

مگتق اينكته تصتقيح     ،شودشود و بقعكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مرتقي نمينمود متعلق به مرتقي مي

در مورد نما و محصولي كته از زمتين   «. توانند به عكس تقتيب فو  تقاضي كنندمقده شود. در هق حال طقفين عقد ميشده باشد يا بقحسب عقف از توابع ش

د شود و در صورتي كه مالك زمين بذر يا اصله ديگقي در زمين خود كاشته يا غاصب با بذر متعلق به خود در زمين متعلق به غيق كراورزي نمايت حاصل مي

بيعي مانند باد يا حيوان بذر يا اصله يا حبه متعلق به غيق در زمين مالك رشد و نمو پيدا كند، در اين صتورت درختت و محصتول متال     يا به وسيله عوامل ط

 قانون مدني(.  11صاحب بذر يا اصله يا حبه خواهد بود و نه مالك زمين )ماده 

 
 

؟نيستاب تملك ها از اسباز گزينه يككدام   :8 مثال 

 ( حضانت4 ( وصيت1 ( عقد صلح2 ( شكار3

 :343عقود است از اسباب تملك است، وصيت نيتز طبتق متاده     شكار از مصاديق حيازت مباحات است، عقد صلح نيز چون در زمقه  «4»گزينه  پاسخ 

 به شخص انسان مقبوط است. قانون مدني از اسباب تملك معقفي شده. ولي حضانت سبب تملك نيست و از مواردي است كه
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اسباب تملك عبارت است از:    :9مثال 

 ( عقود و تعهدات و ايقاع3

 ( اخذ به شفعه و ارث و ايقاع2

 ( احياء اراضي موات وحيازت اشياء مباحه1

 و ارث. ( احياء اراضي موات و حيازات اشياء مباحه ت عقود و تعهدات ت اخذ به شفعه 4

 :ذكق اين نكته ضقوري است كه قانون مدني ايقاع را به طور عام به عنوان اسباب تملك و همچنين منابع تعهد نپذيقفته است، بلكته    «4»گزينه  پاسخ

احيتاء اراضتي متوات و     شتود: بته  تملك حاصتل متي  »قانون مدني:  343به صورت استثنايي ايقاع را در زمقه اسباب تملك آورده است و همچنان كه از ماده 

استفاده نرده است و قانونگذار به طور  «ايقاع»پيداست در متن آن از كلمه « حيازت اشياء مباحه، به وسيله عقود و تعهدات، به وسيله اخذ به شفعه، به ارث

 استثنايي از اخذ به شفعه و حيازت مباحات نام بقده است. 

 
 

 دام گزينه درباره اخذ به شفعه صحيح است؟ك  :11مثال 

 ( همه موارد4 ( شقيكان بيش از دو نفق باشند.1 ( حتماً انتقال به وسيله عقد بيع باشد.2 ( مال بايد غيققابل تقسيم باشد.3

   :بتين دو نفتق باشتد و يكتي از دو      بايد قابل تقسيم و مرتقك غيقمنقولقانون مدني بقاي تحقق حق شفعه، مال  535مطابق ماده   «2»گزينه پاسخ

 شقيك حصه خود را با عقد بيع به ثالثي منتقل نمايد.

 
 

باشد؟ از اسباب تملك ذيل قهري مي يككدام   :11مثال 

 ( ارث و وصيت 4 ( ارث1 ( اخذ به شفعه و وصيت2 ( ارث و اخذ به شفعه3

 :گقدد. اخذ باشد كه به موجب آن اموال شخص بعد از فوت او به صورت قهقي به خويرانش منتقل ميسباب تملك ميارث يكي از ا  «1»گزينه  پاسخ

يتاز بته قصتد    به شفعه از ايقاعات بوده و نياز به قصد انراء دارد و وصيت نيز در هق دو صورت تمليكي )عقد( و عهدي )ايقاع( عمل حقوقي محسوب شده و ن

  .«شود به قصد انراء به شقط مققون بودن به چيزي كه دلالت بق قصد كندعقد محقق مي»قانون مدني(:  323انراء دارد: )ماده 

  

 تصرف به عنوان مالكيت: :12مثال 

 ( مخالف با مالكيت است.4 ( اماره مالكيت است.1 ( عين مالكيت است.2 ( دليل مالكيت است.3

   :داند، اما مطابق نظق جامع حقوقدانان دليل را بايد در اين قانون مدني تصقف به عنوان مالكيت را دليل مالكيت مي 18اگقچه ماده   «1»گزينه پاسخ

 ماده به معني اماره گقفت كه تاب و توان پايداري در بقابق سايق دلايل ندارد.

  

 

ي مالكيت عمومي سابق: در تعارض تصرف با ادعا   :13مثال 

 ( مالكيت عمومي سابق مقدم است. 2 ( تصقف مقدم است. 3

 ( در صورتي كه تصقف مرقوع باشد، مقدم است. 4 ( تصقف مقدم است در صورتي كه سابقه مالكيت عمومي روشن باشد. 1

 :كند، ولي اگق مالكيت عمومي سابق احقاز شود امارهنياز ميدليل بياماره تصقف، در بقابق ادعاي مالكيت عمومي، متصقف را از اقامه   «2»گزينه  پاسخ 

 زيقا مرتقكات يا اموال عمومي قابل تملك نيست تا تصقف اماره بق آن باشد.   تصقف در بقابق آن اعتبار ندارد

  
اموال موجود در محل سكونت زوجين:    :14مثال 

 باشد.مي ( مرتقك بين زوجين3

 باشد. ( اموالي كه تنها مورد استفاده مقدان است، به زو  تعلق دارد و بقيه اموال، مرتقك ميان زوجين مي2

 باشد.( اموالي كه تنها مورد و استفاده زنان است، به زوجه تعلق دارد و بقيه اموال مرتقك ميان زوجين مي1
زو  تعلق دارد و اموالي كه تنها مورد استفاده زنان است، به زوجه تعلق دارد و بقيه امتوال مرتتقك    ( اموالي كه تنها مورد و استفاده مقدان است، به4

 باشد.بين زوجين مي

 :قانون اجقاي احكام مدني در اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين، آنچه معمولاً و عادتاً متورد استتفاده    71به موجب ماده   «4»گزينه  پاسخ

باشد، متعلق به زوجه و آنچه مورد استفاده اختصاصي مقد باشد، متعلق به شوهق و بقيه از نظق مققرات اين قانون مرتقك بين آنان محستوب   اختصاصي زن
 شود. شود، مگق اين كه خلاف آن ثابت گقدد. بقاي سايق موارد قاعده يد )اماره تصقف( اعمال ميمي
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  مون فصل دوم 

  

 1مالكيت عبارت است از:اوصاف  د 

 ( غيق مطلق بودن، غيق انحصاري بودن، دائمي بودن2 انحصاري بودن، غيق مطلق بودن ( دائمي بودن،3

 ( دائمي بودن، انحصاري بودن، مطلق بودن4 ( دائمي بودن، غيقانحصاري بودن، مطلق بودن1

 2باشد.ها شامل ......... ميمالكيت تبعي بر منافع و ثمره د 

 ( منافع عهدي، طبيعي و مصنوعي2 ( منافع طبيعي و مصنوعي3

 ( صقفاً منافع طبيعي و عهدي4 ( صقفاً منافع عهدي1

 3؟نيستمطابق قانون مدني كدام مورد جزء اسباب تملك  د 

 ( ارث4 ( ايقاع1 ( عقود و تعهدات2 ( اخذ به شفعه3

 4شروع در احياء: د 

 ( صقفاً ايجاد حق مالكيت است.2 ق اولويت )تحجيق(( نه ايجاد حق مالكيت است، نه ح3

 ( صقفاً ايجاد حق اولويت است )تحجيق(4 ( هم موجب حق مالكيت و هم حق اولويت )تحجيق(1

 5در تعارض تصرف فعلي و مالكيت سابق: د 

 ( مالكيت سابق معتبق است.2 ( تصقف فعلي معتبق است.3

 ولاً مالكيت سابق معتبق است.( اص4 ( اصولاً تصقف فعلي معتبق است.1

 6تصرف ملك به عنوان وقفيّت: د 

 ( اصولاً دليل بق وقف نيست.4 ( اصولاً دليل به وقف است.1 ( دليل بق وقف نيست.2 ( دليل بق وقف است.3

 7داند، مقصود از دليل چيست؟كه تصرف را دليل مالكيت مي 35مطابق ماده  د 

 ( اصل عملي4 ( اماره قانوني1 اره قضايي( ام2 ( دليل به مفهوم واقعي3

 8كدام مورد در زمينه غيرمنقول حكمي صحيح نيست؟   د 

 ( صاحب زمين و صاحب مال يكي باشد.2 ( عقفاً به كراورزي اختصاص داده شده باشد. 3

 گقدد. نقول محسوب ميها غيقم( از جهت صلاحيت محاكم و توقيف آن4 باشد. ( قابل تسقي به ماشين آلات صنعتي نيز مي1

 9غيرمنقول تبعي:  د 

 ( حقو  و دعاوي است. 4 ( تابع زمين است. 1 ( حقو  است. 2 ( دعاوي است. 3

 11تصرف و استيلا يا مهيا كردن وسايل استيلا از ديد قانون مدني: د 

 ( هيچكدام 4 ( اخذ به شفعه است. 1 ( حيازت است. 2 ( احياست. 3
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 سوم فصل 

 «هاي مالكيتشاخه»

  سومهای تألیفی فصل تست     
 

تفاوت حق انتفاع عمري با حبس مطلق :1مثال 

 باشند و غيق قابل رجوع( هق دو از عقود لازم مي3

 كند. مدت را تعيين مي اما در حبس مطلق، قانون ،شود )به مدت عمق مالك يا منتفع يا ثالث(( مدت حق انتفاع عمقي در عقد موجد انتفاع ذكق مي2

 غيق قابل رجوع و حبس مطلق از عقود جايز و قابل رجوع است.  ( عقد موجد حق انتفاع عمقي عقدي است لازم و1

كند )تا شود، اما در حبس مطلق، قانون مدت را معين مي( مدت حق انتفاع عمقي در عقد موجد انتفاع )به مدت عمق مالك يا منتفع يا ثالث( ذكق مي4

 عقدي است لازم و غيق قابل رجوع و حبس مطلق از عقود جايز و قابل رجوع است. ،فوت يا رجوع مالك(. عقد موجود حق انتفاع عمقي

 :عمقي حق انتفاعي است كه بته موجتب )عقتدي( از طتقف     »قانون مدني:  43شود  ماده   مدت حق انتفاع در عقد موجد حق انتفاع معين مي«4»گزينه  پاسخ

قتانون متدني    44و قانونگذار در تعيين مدت بقاي حبس مطلق در ماده « بقاي شخص، به مدت عمق خود يا عمق منتفع و يا عمق شخص ثالثي، بقققار شده باشدمالك 

اين كه مالك قبتل از فتوت    در صورتي كه مالك بقاي حق انتفاع مدتي معين نكقده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود، مگق»دارد: بيان مي

يتد عقتد   همچنين در مورد لزوم و جواز حق انتفاع قانون مدني ساكت است، اما با وجود اصل لزوم ققاردادها در صورت تقديد در لزوم و جواز عقتود با «. خود رجوع كند

عاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگق اينكه به رضاي طتقفين  عقودي كه بق طبق قانون واقع شده باشد، بين مت»قانون مدني:  232را لازم محسوب نمود. ماده 

 شود.حبس مطلق عقدي است جايز كه استثنائاً بنابق تصقيح قانونگذار فقط با فوت يا رجوع مالك منحل مي«. اقاله يا به علت قانوني فسخ شود

  

در عقد موجد حق انتفاع ............................ است.  طبق قانون مدني قبض در وقف :2مثال .......................... 

 ( شقط لزوم ت شقط نفوذ 4 ( شقط تحقق ت شقط صحت1 ( شقط نفوذ ت شقط صحت 2 ( شقط صحت ت شقط صحت3

 :شود و هق وقتت  وقوفه را به تصقف وقف ندهد، وقف )محقق( نمياگق واقف عين م»دارد: قانون مدني در اين زمينه بيان مي 82ماده   «1»گزينه  پاسخ

 «. در حبس، اعم از عمقي و غيقه، قبض شقط )صحت( است»قانون مدني نيز بيان مي كند:  45كند. و ماده به قبض داد وقف )تحقق( پيدا مي

شود و يا ممكن است بقاي عموم ين صورت وقف خاص ناميده ميشود ممكن است بقاي افقاد خاصي باشد كه در اوقف كه توسط يك يا چند متولي اداره مي

صحت وقفي كه به علت اضقار »قانون مدني:  78ماده  .گيقد و قبول و قبض عين موقوفه نيز با حاكم استمقدم وقف شود كه در اين صورت وقف عام نام مي

 اداره اوقاف نظارت دارد.  و در اجقاي وقف نيز« ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.

 شخصيت حقدوقي هيچ يك از موقوف عليهم يا مالك سابق يا متولي مالك مال نيستند، بلكه مال در اين حالت  ،در مورد مالكيت عين موقوفه پس از وقف

هق موقوفه داراي شخصتيت حقتوقي استت و    »قانون اداره اوقاف آمده است:  1در ماده  .كند. اين وضعيت در وقف خاص و عام تفاوتي نداردمستقلي پيدا مي

 «باشدمتولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي

 
 

چنانچه در حبس مطلق منتفع محجور گردد كدام گزينه صحيح است؟  :3 مثال 

 شود.( عقد منحل مي2 شود.( حق انتفاع به ولي منتفع واگذار مي3
 تواند از اذن خود رجوع كقده و عقد را منحل كند. ( مالك مي4 خود منتفع بقققار است. ( حق همچنان بقاي 1

 :در حبس مطلق همانطور كه گفته شد بقخلاف حبس به صورت رقبي و عمقي عقد جايز است، در عقود جايز نيز با مقگ يا حجق يكتي    «1»گزينه  پاسخ
 رود و نه با حجق هق يك از طقفين.  اند كه حبس مطلق فقط با فوت هق يك از مالك يا منتفع از بين ميداشته شود. دكتق كاتوزيان بياناز طقفين عقد منحل مي

 
 

شود، يعني: « حبس»در وقف عين مال بايد  :4مثال 

 ( عين مال از نقل و انتقال مصون بماند.2 ( مال از ملكيت شخص خار  شود يا فكّ ملك3
 2و  3( گزينه 4 ( منافع مال تسبيل شود. 1

 :متي  ل و انتقال است. حبس عين بايتد دائ جدا ساختن ملك )فك ملك( از دارايي و مصون داشتن آن از نق« حبس عين»مقصود از   «4»گزينه  پاسخ

 باشد نه موقت، هقچندكه پس از مدتي هدف وقف منتفي شود. 
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تفاع صحيح است؟كدام گزينه در مورد حق ان  :5 مثال 

 ( ايجاد حق انتفاع بق معدوم به تبع موجود صحيح است.2 ( قبض شقط نفوذ آن است.3

 توان به ديگقي انتقال داد. ( حق انتفاع نسبت به مال غيق را نمي4 ( عمقي و رقبي در زمقه عقود معين هستند.1

 :شقط نفوذ آن است كه عقدي صحيحاً ايجاد شده و بقاي كامل شدن نيازمنتد  قبض در حق انتفاع شقط صحت است نه شقط نفوذ،   «2»گزينه  پاسخ

زيقا شقايط   نيز عمقي و رقبي جزء عقود معين نيستند 1شود. در مورد گزينه آن است، ولي شقط صحت شقطي است كه تا ايجاد نرود، عقد اصلاً واقع نمي

 گيقد. اين حق قابل انتقال است، چقا كه يك حق مالي است. شكل مي و قواعد خاصي بقاي ققارداد آنها نيامده و با تقاضي دو طقف

 
 

اگر مالك عين موضوع حق انتفاع را به منتفع منتقل كند:    :6مثال 

 شود.( عقد موجد حق انتفاع باطل مي2 ( عقد موجد حق انتفاع قابل فسخ است. 3

 شود. ( حق انتفاع زايل مي4 ت. ( عقد موجد حق انتفاع نافذ اس1

 :شود. اگق مالك عين را به منتفع انتقال دهد، يا منتفع حق خود را به مالك ببخرد، حق انتفاع زايل مي  «4»گزينه  پاسخ 

 
 

انتقال عين موضوع حق انتفاع به ثالث موجب:   :7مثال 

 ق منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگقي است، خيار ندارد.اگ شود و( بطلان حق انتفاع مي3

 شود و اگق منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگقي است، خيار تدليس دارد.( بطلان حق انتفاع نمي2

 ت، خيار تخلف از وصف دارد.اگق منتقل اليه عالم باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگقي اس شود و( بطلان حق انتفاع نمي1

 شود و اگق منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتقاع متعلق به ديگقي است، خيار تخلف از وصف دارد.( بطلان حق انتفاع نمي4

 :ديگقي است، اختيتار  باشد، ولي اگق منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به انتقال عين موضوع حق انتفاع به ثالث نافذ مي  «4»گزينه  پاسخ

انتقال عين از طقف مالك به غيق موجب بطلان حق انتفاع »قانون مدني:  81ماده  .باشدفسخ معامله را خواهد داشت كه عنوان خيار، خيار تخلف از وصف مي

قتانون متدني:    433و مستتفاد از متاده   « تشود، ولي اگق منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگقي است اختيار فسخ معامله را خواهد داشنمي

 435متاده   .«اگق بايع مبيع را نديده، ولي مرتقي آن را ديده باشد و مبيع غيق اوصافي كه ذكق شده است دارا باشد، فقط بايع خيتار فستخ خواهتد داشتت    »

عيب وقتتي مخفتي محستوب    »قانون مدني:  424ماده « ت.اگق مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است، خيار فسخ نخواهد داش»قانون مدني: 

ظتاهق بتوده ولتي    است كه مرتقي در زمان بيع عالم به آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعاً مستور بوده است يا اينكته  

ار است كه مرتقي در حين معامله عالم به آن نباشد، ولتي در هتق   تبعض صفقه وقتي موجب خي»قانون مدني:  441و ماده « مرتقي ملتفت آن نرده است

 شخص عالم خيار ندارد. . علاوه بق اين،«شودحال ثمن تقسيط مي

  

عقد موجد حق ارتفاق   :8مثال 

 ( حق عيني قائم به ملك است و مختص اموال منقول3

 عين و داراي احكام خاص است.( عقد موجد حق ارتفا  در زمقه عقود م2

 قانون مدني است. 33موجد حق ارتفا  در زمقه عقود نامعين و بق طبق ماده  ( عقد1

 قانون مدني است، همچنين حقي عيني قائم به ملك كه ناشي از عقد يا قانون است. 33( عقد موجد حق ارتفا  در زمقه عقود نامعين و بق طبق ماده 4

 :شتود، البتته حتق    ارتفا  حق عيني قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد و به طور معمول در دو ملك مجاور بقققار مي حق  «4»گزينه  پاسخ

توانند در ملك خود هق حقي را كه بخواهند نسبت به ديگقي قتقار  صاحبان املاك مي»قانون مدني:  24توان به طور ققاردادي بنابق تصقيح ماده ارتفا  رامي

نيز بقققار كقد. حق ارتفا  جداي از ملك قابل انتقال نيست. « اين صورت كيفيت استحقا  تابع ققارداد و عقدي است كه مطابق آن حق داده است دهند در

 قانون مدني است. 323و  33بقققاري حق ارتفا  ممكن است معوض باشد يا رايگان و ققارداد آن تابع مواد 

 
 

گويند.هرگاه از قديم ملك كسي مجراي ملك ديگري باشد، اصطلاحاً به آن........................... مي   :9المث 

 ( ارتفا  طبيعي4 ( حق انتفاع طبيعي 1 ( ارتفا  ققاردادي2 ( ارتفا  تبعي3

 :ها در بيرتق موارد وضتع طبيعتي امتلاك    ريره اين گونه ارتفا  زيقا  اندنهاده« ارتفا  طبيعي»حقوقدانان نام چنين حق ارتفاقي را   «4»گزينه  پاسخ

 قانون مدني(.   28است )ماده 



 
 

 ارشد كارشناسي يكدرسان شريف رتبه م 21 حقوق مدني 

كدام گزينه صحيح است؟  :11 مثال 

 كند.( اگق شقط خاصي در ققارداد حق ارتفا  نباشد، چگونگي استفاده از حق و اجقاي آن را مالك مرخص مي3

چنانچته   ،جوع مالك از اذن خود در جايي كه مالك تنها اذن محض داده باشد بق عهتده مالتك نيستت   ( جبقان خسارت وارده به طقف مقابل بق اثق ر2

 رجوع از اذن بقاي دفع ضقر يا رفع حاجت باشد. 

 شود.اجقا مي غيقمنقول( حق ارتفا  نسبت به اموال منقول و 1

 ( حق ارتفا  مستقلاً قابل انتقال به غيق است. 4

 :باشد و تنها محل اجقاي حتق استت كته اگتق     اگق شقط خاصي در ققار داد نباشد، نحوه اجقاي حق طبق عقف مي 3ورد گزينه در م  «2»گزينه  پاسخ

باشتد و  صتحيح نمتي   1شود، بنتابقاين گزينته   بنابقاين در مال منقول اجقا نمي  تعيين نرده باشد، مالك حق تعيين دارد. حق ارتفا  مخصوص املاك است

 چون حق ارتفا  از جمله حقو  تبعي است و تابع مالكيت زمين است، بنابقاين بدون ملك قابل انتقال نيست.   غلط است« 4»گزينه 

 
 

حريم:   :11مثال 

 ( مقداري از اراضي اطقاف ملك و قنات و نهق و امثال آن است كه بقاي كمال انتفاع از آن ضقورت دارد.3

 نه در ملك و از اقسام حق ارتفا  و موضوع آن منفي است. ،شودحقيم فقط در اراضي موات ايجاد مي( از نظق اصولي، 2

 شود.( حقيم هم در املاك و هم در اراضي موات ايجاد مي1

 2و  3( گزينه 4

 :بايد از تصقفي كه مضق بته حتال او و   مبناي شناسايي حقيم جلوگيقي از تضقر صاحب ملك و قنات و نهق و چاه است. پس، ديگقان   «4»گزينه  پاسخ

 آور(.انتفاع است، ممنوع شوند و تصقف بدون ضقر مباح است. حقيم از اقسام حق ارتفا  و موضوع آن منفي است )منع از تصقف زيان

 
 

 مبناي شناسايي حريم: :12مثال 

 خص ثالث است.( جلوگيقي از ضقر ش2 ( جلوگيقي از ضقر منتفع است.3

 1و  2( گزينه 4 ( جلوگيقي از ضقر مالك است.1

   :جلوگيقي از تضقر مالك است. ،قانون مدني و نظق دكتق كاتوزيان مبناي شناسايي حقيم 312مطابق ماده   «1»گزينه پاسخ 

 
 

 به مقدار حريم در زمين رخوه و زمين سخت به ترتيب: :13مثال 

 گز 2گز ت  3( 4 گز 25گز ت  5( 1 گز 3گز ت  2( 2 گز5گز ت 25( 3

   :داند.گز مي 25 ،گز و بقاي زمين سخت 5 ،قانون مدني حقيم را بقاي زمين رخوه 315ماده   «1»گزينه پاسخ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان  24 حقوق مدني  

  
  مون فصل سوم 

  

 1اعراض از مال: د 

 ( عمل حقوقي4 ( واقعه حقوقي1 ( عقد2 عمل حقوقي و ايقاع( 3

 2اثر مستقيم وقف ......... است. د 

 ( نمايندگي متولي4 ( مالكيت موقوف عليهم1 ( فك ملك واقف2 ( تسبيل منفعت3

 3حق انتفاع بدون تعيين مدت: د 

 ( حبس مطلق بوده و صحيح است.2 ( حبس مطلق بوده و صحيح نيست.3

 ( عهدي و صحيح است.4 س غيقمطلق بوده و صحيح است.( حب1

 4حق انتفاع از اشياء غيرمنقول: د 

 ( منقول حكمي4 ( در حكم غيقمنقول1 ( غيقمنقول تبعي2 ( منقول3

 5اگر واقف، مالي را براي تحصيل فرزند خود وقف نمايد: د 

 1و  2( گزينه 4 ( مصدا  وقف بق نفس است.1 ( وقف باطل است.2 ( وقف صحيح است.3

 6سال: 5اي به مدت حق رقبي از خانه د 

 ( در حكم منقول4 ( غيقمنقول تبعي1 ( در حكم غيقمنقول2 ( غيقمنقول ذاتي3

 7شود.حبس مطلق عقدي است ......... و با ......... منحل مي د 

 ( جايز ت فوت طقفين4 ( جايز ت فوت و حجق طقفين1 ( لازم ت فوت طقفين2 ( لازم ت فوت و حجق طقفين3

 8انتصاب متولي براي موقوفه ......... ؟ د 

 2و  3( گزينه 4 ( واقعه حقوقي1 ( عقد2 ( ايقاع3

 9حق انتفاع عقدي است ...... د 

 ( حبس مطلق است4 ( خياري 1 ( جايز 2 ( لازم 3

 11مطابق با قانون اوقاف، وقف ........  د 

 ( وابسته به شخصيت موقوف عليه است.2  ( شخصيت حقوقي مستقل ندارد.3

 ( وابسته به شخصيت واقف است. 4 ( شخصيت مستقل دارد. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسي يكدرسان شريف رتبه م 28 حقوق مدني 

  در اموال و مالكيتي هااسخنامه   مونپ 

 

 انواع مال :فصل اول

 «1»د گزينه 5 «2»د گزينه 4 «1»د گزينه 3 «4»د گزينه 2 «3»د گزينه 1

 «4»د گزينه 11 «1»د گزينه 9 «1»د گزينه 8 «1»د گزينه 7 «3»د گزينه 6

 مالكيت :دومفصل 

 «4»د گزينه 5 «4»ه د گزين4 «3»د گزينه 3 «2»د گزينه 2 «4»د گزينه 1

 «2»د گزينه 11 «4»د گزينه 9 «3»د گزينه 8 «3»د گزينه 7 «2»د گزينه 6

 هاي مالكيتشاخص :سومفصل 

 «4»د گزينه 5 «2»د گزينه 4 «2»د گزينه 3 «2»د گزينه 2 «1»د گزينه 1

 «3»د گزينه 11 «1»د گزينه 9 «1»د گزينه 8 «4»د گزينه 7 «3»د گزينه 6

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 حقوق مدنی 

 ;صل اول: 

 ارشد كارشناسی يكمدرسان شريف رتبه  62

 

 فصل اول

 «كلیات نکاح»

 های تألیفی فصل اول تست     
 

 نكاح چه نوع عقدي است؟ :1مثال 

 رضايي( 6 ( تشريفاتي1

 3و  6گزينه ( 4 شود.عقدي كه با معاطات نيز منعقد مي( 3

   :قانون مدني.  1626ماده  6و  1و حواشي  1626طبق ماده ؛«6»گزينه پاسخ 

 
 

 درباره نكاح صحيح است؟ كدام گزينه :2مثال 

 ( نكاح عقدي است كه از لحاظ آثار با ساير عقود برابر است.6 ( نكاح ايقاع است.1

 ( نكاح ماهيتي دوگانه )عقدي ـ ايقاعي( دارد.4 اما به لحاظ آثار با ساير عقود متفاوت است. ،( نكاح عقد است3

   :به عبارتي برخلاف  .باشدبه لحاظ آثار از ساير عقود متفاوت مي ،ا از آنجا كه ماهيت ويژه داردام ،نكاح عقد است 1626مطابق ماده  ؛«3»گزينه پاسخ

 باشد.نكاح داراي قواعد آمره مي ،عقودكه بيشتر بر مبناي اراده آزاد است

زوجين يكي از شرايط اساسي ست از دو جنس بودن زوجين و قابليت صحت ازدواج كه دو جنس بودن ا كه عبارت از نقطه نظر مثبتشرايط زوجين 

 به آن تصريح نشده است.  قانون مدنيدر  اما ،باشدصحت نكاح مي

 
 

؟باشدنمي كداميك از موارد زير از شروط عاقد   :3مثال 

 ( قصد4 ( بلوغ 3 ( رشد 6 ( عقل1

 :عاقد است. عقل و بلوغ و قصد از شروط  1624طبق ماده  ؛«6»گزينه  پاسخ 

 
 

 بطلان نكاح منقطع نيست؟  باعثكدام يك    :5مثال 

 ث( شرط توار4 (  عدم پرداخت نفقه 3 (  عدم تعيين مدت 6 ( عدم تعيين مهر 1

 :در نكاح منقطع زن حق نفقه ندارد. 1113طبق ماده  ؛«3»گزينه  پاسخ  

  

نكاح چه وضعيتي خواهد داشت؟  ،قطع قابليت تعيين داشته باشدناگر مدت نكاح م   :6مثال 

 ( قابل فسخ است.4 (  غيرنافذ است. 3 (  صحيح است. 6 ( باطل 1

 :قانون مدني. 1602ماده  1و حاشيه  1602اده م ؛«6»گزينه  پاسخ 

 
 

 زن در تمامي مدت از شوهر تمكين نمايد ولي شوهر تا انقضاي مدت يا تا بذل مدت با زوجه نزديكي ننمايد: اگر ،در عقد منقطع :7مثال 

 گيرد.( نصف مهر به زن تعلق مي6 گيرد.مهر به زن تعلق نمي ،( چون نكاح منقطع تابع عقد معاوضي است1

 6و  1( گزينه 4 گيرد.( مهر به صورت كامل به زن تعلق مي3

 :اما اگر مرد به اراده خود تا پايان مدت اين نكاح بـا زن نزديكـي    ،اگرچه نكاح موقت تابع عقد معاوضي و مانند اجاره اشخاص است ؛«3»گزينه   پاسخ

    مهر است. ننمايد، زن مستحق تمام

  

ا آن مرد ازدواج كند عقد نكاح چه حكمي دارد؟رش طلاق بگيرد و بو بعد زن از شوهشوهرداري خواستگاري كند زن اگر مردي از    :8مثال 

 شود( منفسخ مي4 ( غير نافذ است3 ( باطل است6 ( صحيح است 1

 :چ گونه ضمانت اجراي حقوقي ندارد و عقد جديد صحيحاً واقع گرديده است. چون اين خواستگاري متأسفانه هي ؛«1»گزينه  پاسخ 
 



 
 

 

 ارشد كارشناسی يكمدرسان شريف رتبه  60 حقوق مدنی 

هاي زير متناسب است؟ در مورد ماهيت حقوقي هداياي نامزدي، كدام يك از گزينه   :9مثال 

 معلق است به انعقاد نكاح  ( اين هدايا، هبه1

 ( اين هدايا هبه منجز است با تعليق انفساح عقد به عدم تحقق نكاح6

 شود. ديل به مالكيت مي( اين هدايا، امانت قانوني است كه در فرض انعقاد عقد نكاح، تب3

 ( اين هدايا، امانت مالكانه است معلق به انعقاد نكاح4

 :را ، انـد نمودهاو براي وصلت منظور  ابوينتوانند در صورت بر هم خوردن نامزدي هدايايي كه به طرف ديگر يا هر يك از نامزدها مي ؛«6»گزينه  پاسخ

بـه خـود    مزبـور خـود   عقـد هبـه   ،ي منجز( كه بعد از بر هم خوردن نامزديگردد )هبهنامزد، او مالك آن مي بنابراين به محض دادن هديه به ؛مطالبه نمايد

 ـ  ،پاسخ صـحيح نيسـت   6 مذكور را دارد، اگر چه گزينه نامزد حق فسخ هبه ،قانون مدني 1630 قانون مدنيگردد، بلكه مطابق منفسخ نمي توجـه بـه    اامـا ب

 را پاسخ صحيح دانست.  6ي بايد گزينه بنابراين ؛ني پذيرفته شده استي اكثر حقوقدانان مدعقيده

 
 

آقاي  :11مثالX  از خانمY  كه نامزد شخص ديگري به نامA گردد:  مي نمايد و متعاقب آن، عقد نكاح في ما بين ايشان منعقدبوده است خواستگاري مي 

 عقد نكاح باطل است.( 6 ( عقد نكاح صحيح است. 1

 ( عقد نكاح غير نافذ است. 4 (، صحيح است. A( در صورت اذن نامزد قبلي )3

 :توانند آن را بر هم وعده ازدواج )نامزدي( قراردادي است جايز و هر كدام از طرفين هر زماني بخواهند مي انون مدنيق 1631مطابق  ؛«1»گزينه  پاسخ

( اسـت، و در  هبر هـم زده )فسـخ نمـود    Aضمني عقد نامزدي خود را با آقاي  ركند، در واقع به طوازدواج مي xكه با آقاي مياهنگ yخانم  ،اينجا بزنند و در

 ، هيچ مانعي بر سر راه آنان وجود نداشته است، ازدواج يا نكاح كاملاً صحيح است.yبا خانم  xاينجا چون هنگام ازدواج آقاي 

 
 

كدام گزينه غلط است؟   :11مثال 

 ماه و ده روز است.  4( عده وفات 6 ( عده طلاق در مورد زن حامله تا وضع حمل است. 1

 است.  طهر 6عده انقضاء مدت در نكاح موقت ( 4 است.  طهر 3( عده طلاق 3

 :باشدمي طهر 3 ،نكاح دائم است طلاق كه مختصعده  ،1111ون به استناد ماده چ ؛«3»گزينه  پاسخ. 

  

توالي عرفي ايجاب و قبول شرط عقد است؟   :12مثال 

 6و  1( گزينه 4 ( نفوذ 3 ( لزوم 6 ( صحت 1

 :توالي عرفي در همه عقود شرط صحت عقد است.   ؛«1»گزينه  پاسخ 

  

شرط ......... است؟ ،رفين در شخص طرف ديگر شبهه نباشديك از طتعيين زن و شوهر در نكاح به نحوي كه براي هيچ :13مثال  

 نفوذ( 4  تحقق و لزوم( 3  لزوم( 6  صحت( 1

 :قانون مدني.  1620 ادهمطابق م ؛«1»گزينه  پاسخ 

  

باشكد  سككه مكي   311در حاليكه مهريه  ،اح منعقد شودسكه است ايجاب را قبول نمايد و عقد نك 511چنانچه زوجه به تصور اينكه مهريه او  :11مثال

 وضعيت عقد چگونه است؟ 

 .( قابل فسخ است4  .( غير نافذ است3  .( صحيح است6 ( باطل است.1

 :شود و حتي بدون ذكر مهر نيز عقد نكاح دائم صحيح است.چون قرارداد مهر جدا از عقد نكاح محسوب مي ؛«6»گزينه  پاسخ 

 
 

كدام يك از امور زير شرط تأثير اكراه در وضعيت عقد است؟    :15مثال 

 ( به وسيلة شخص خارج از عقد اعمال شود.6 ( به وسيلة طرف عقد اعمال شود.1

 ره مؤثر باشد.( در شخص مك4َ ( به وسيله حاكم اعمال شود.3

 :شخص مكره مؤثر باشد.در  قانون مدني 666مطابق ماده  ؛«4»گزينه  پاسخ 
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؟  نيستكدام يك باعث بطلان نكاح    :16مثال 

 ( اشتباه در هويت جسماني عقد 4 ( عدم تعيين مهر 3 (  تعليق در منشأ 6 ( تعليق در انشا 1

 :ر هويـت جسـماني موجـب بطـلان اسـت.      تعليق در عقد نكـاح موجـب بطـلان اسـت. اشـتباه د      1622چون طبق ماده  ؛«3»گزينه  پاسخ 

  صحيح است. 3پس گزينه 

  

 در بيان قصد عقد نكاح: :17مثال 

 نيز پذيرفته است.  عاطاتم (1

 ( صرفاً بايد از طريق الفاظ باشد.6

 تواند باشد.( به وسيله نوشتار و كتابت نيز مي3

 ه با امر ديگري باشد كه دلالت بر قصد نمايد.بايد همرا ،( اگر به صورت كتابت بود4

   :اما نظر مشهور اين است كه اگر عقد به صورت كتابت بود  ،گرچه امروزه قصد بر اين است كه عقود از حالت تشريفاتي خارج گردندا ؛«4»گزينه پاسخ

 بايد همراه با امر ديگري باشد كه دلالت بر قصد كند و صرف كتابت كافي نيست.

  

كدام جمله صحيح است؟   :18مثال 

 تواند موكله را براي خود تزويج كند.( در صورتي كه وكالت به طور مطلق داده شود وكيل نمي1

 توانند براي عقد نكاح وكالت به غير دهند.( زن و مرد نمي6

 براي خود تزويج كند.تواند موكله را ( در صورتي كه وكالت مطلق داده شود وكيل مي3

 تأثير است. ( اگر وكيل رعايت مصلحت موكل را نكند، باز هم در عقد نكاح بي4

 :مگر اينكه اذن صريحاً به او داده شود.  ،تواند موكله را براي خود تزويج كندچون در وكالت مطلق، وكيل نمي ؛«1»گزينه  پاسخ 

  

 فضولي:نكاح  :19مثال 

 فضولي و غيرنافذ است. معامله( تابع مقررات 6 ( ماهيت ويژه دارد و باطل است.1

 3و  6( گزينه 4 ( در برخي موارد باطل و در برخي موارد غيرنافذ است.3

   :توان گفت تابع مقـررات عـام   مي ،قانون مدني كه صحت عقد را متوقف بر تنفيذ موكل نموده است 1604و  1603با توجه به مواد  ؛«6»گزينه پاسخ

 معامله فضولي و غيرنافذ است.

 
 

نكاح فضولي چه حكمي دارد؟     :21مثال 

 ( تابع قواعد خاص خود است.4 ( تابع قواعد معامله فضولي است.3 ( صحيح است6 ( باطل است1

 :شود فهميد كه تابع قواعد عمومي معاملات است اما از مواد قانون مدني مي ،نكاح فضولي نشده اي بهدر احكام نكاح مستقيماً اشاره ؛«3»گزينه  پاسخ

 باشد.كه عدم نفوذ مي

 
 

اگر شخصي مبلي را به كسي بفروشد به شرطي كه طرف مالك نشود شرط مذكور چيست؟   :21مثال 

 عقد ( شرط خلاف مقتضاي ذات6 ( شرط نامشروع1

 ( شرطي كه موجب جهل به عوضين شود4 ( شرط غيرمقدور3

 :شود.چون در بيع مالك شدن خريدار از مقتضاي ذاتي عقد است كه حتي موجب بطلان عقد نيز مي ؛«6»گزينه  پاسخ 
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 زوج:شرط انتقال تا نصف دارايي به  ،مطابق قانون اسناد رسمي ازدواج :22مثال 

 شود.( طبق نظر دادگاه و به صورت معوض به زوجه منتقل مي6 ( باطل و بلا اثر است.1

 تواند صحيح باشد.( اصولاً باطل است و بنا به نظر دادگاه مي4 شود.( طبق نظر دادگاه و به صورت بلاعوض به زوجه منتقل مي3

   :گردد.ط، نصف دارايي زوج طبق نظر دادگاه و به صورت بلاعوض به زوجه منتقل ميمطابق اين قانون در صورت وجود اين شر ؛«3»گزينه پاسخ 

  

 شرط انتقال دارايي تا نصف اموال شوهر به زوجه: :23مثال 

 ( خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه است.6 ( خلاف قانون و شرع است.1

 انجام آن مقدور است.( صحيح و 4 ( خلاف مقتضاي ذات عقد است.3

   :بلكه انجام آن كاملاً مقـدور   ،اين شرط نه خلاف قانون و شرع و نه خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه و نه مقتضاي ذات عقد است ؛«4»گزينه پاسخ

 .نمايدهاي شتابزده نيز جلوگيري ميكند و حتي از بروز طلاقو تا حدودي حقوق زوجه را به هنگام طلاق تأمين مي
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  مون فصل اول 

 
 1هرگاه در عقد دائم مهري ذكر نشود و شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق چيست؟   ك 

 مستحق چيزي نيست  (4 مهرالمتعه (3 مهرالمثل  (6 مهرالمسمي  (1

 2اي كه به حد بلوغ رسيده است؟ دختر باكره ك 

 لازم است.پدر  براي ازدواج فقط اجازه (6 جد پدري لازم است.  ياپدر  ( براي ازدواج اجازه1

 توانند مستقلاً اقدام نمايند. پدر يا جد پدري مي ،براي ازدواج (4 نمايد.  اقداممستقلاً تواند مي( براي ازدواج 3

 3هاي زير صحيح است؟ كدام يك از عبارت ك 

 تواند براي مولي عليه خود عقد نكاح ببندد. ( فقط قيم مي1

 تواند براي مولي عليه خود عقد نكاح ببندد. ( فقط ولي قهري با رعايت مصلحت محجور مي6

 مولي عليه خود عقد نكاح ببندند. توانند براي ( قيم و ولي مي3

 توانند براي مولي عليه خود عقد نكاح ببندد.( ولي و قيم هيچكدام نمي4

 1مصلحت در حقوق ما: ولايت در نكاح و ولايت در طلاق با شرط رعايت  ك 

 ( در نكاح پذيرفته شده و در طلاق اختلاف وجود دارد.6 ( در نكاح پذيرفته نشده است. 1

 ( پذيرفته شده است. 4 فته نشده است. ( پذير3

 5چه حكمي دارد؟  شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح  ك 

 با مدت نامعين صحيح است.  (4 با مدت معين صحيح است.  (3 باطل است.  (6 صحيح است.  (1

 6كدام گزينه صحيح است؟ ك 

 شود.ت واقع نميامطابق قانون مدني نكاح با معاط( 1

 شود.ت واقع ميانون مدني با معاطمطابق قا( 6

 ت است.امطابق قانون مدني اصل در نكاح معاط( 3

 شود.ت و هم به صورت غيرمعاطات واقع ميامطابق قانون مدني نكاح هم با معاط( 4

 7نكاح سفيه چه وضعيتي دارد؟ ك 

 از سوي ولي او قابل فسخ است.( 4 است باطل( 3 غيرنافذ است.( 6 نافذ است.( 1

 8شرط خيار فسخ ............  ،در عقد نكاح دائم ك. 

 ( نسبت به عقد و صداق )مهر( باطل است.6 ( نسبت به عقد و صداق )مهر( صحيح است. 1

 ( نسبت به عقد، باطل است و نسبت به صداق، صحيح است. 4 ( نسبت به عقد، صحيح است و به نسبت به صداق، باطل است. 3

 9مهر در مدتي معيني، نكاح باطل باشد، شرط و عقد چه وضعي دارد؟   ئم شرط شود كه در صورت عدم تأديهاگر در نكاح دا  ك 

 ( شرط، باطل و مبطل عقد است.6 ( شرط و عقد، هر دو صحيح هستند. 1

 ( شرط و مهر، باطل و نكاح صحيح است. 4 ( شرط، باطل است و نكاح و مهر، صحيح است. 3

 11اما در ضمن آن شرط نمايد مجدداً او را طلاق دهد تا با كس ديگري ازدواج كند شرط مذكور چيست و چه تأثيري  ،ردي ازدواج نمايداگر زني با م   ك

 در عقد دارد؟  

 ( شرط نامشروع است كه موجب بطلان عقد نيست. 6 ( شرط غير مقدور است كه موجب بطلان عقد نيست.1

 شود.( شرط خلاف مقتضاي ذات عقد است كه موجب بطلان عقد مي4 . خواهد شدد ( شرط نامشروع است كه موجب بطلان عق3
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 مدوفصل 

 «اهلیت»

 دومهای تألیفی فصل تست     
 

 بدون احراز )مصلحت( از سوي دادگاه واقع شود ......... . صغيرچنانچه ازدواج  :1مثال 

 ( صحيح است.4 ( قابل فسخ است.3 ( غيرنافذ است.6 ( باطل است.1

   :گردد.نافذ ميبعدي دادگاه و با تأييد  غيرنافذ ،دادگاه مبني بر تشخيص مصلحت واقع شوداگر ازدواج بدون تأييد  ؛«6»گزينه پاسخ 

 
 

 خاصي دارد. ميتجاوزي است اداري كه مجازات انتظا ،نيست بطلان نكاحموجب  تخلف از اين شرط

ولايت در نكاح و ولايت در طلاق با شرط رعايت مصلحت مولي عليه:    :2مثال 

 رفته نشده است.( در حقوق، پذي6 ( در حقوق، پذيرفته شده است. 1

 ( در نكاح پذيرفته نشده است، ولي در طلاق پذيرفته شده است. 4 ولي در طلاق محل ترديد است.  ،( در نكاح بلا اشكال است3

 :ارد. ولي در مورد طلاق از سوي ولي صغير اختلاف نظـر وجـود د   ،عليه بلااشكال استولايت در نكاح به شرط رعايت مصلحت مولي ؛«3»گزينه  پاسخ

 تواند از جانب او اقدام به طلاق همسر صغير نمايد.براساس نظر دكتر كاتوزيان به دليل اينكه طلاق جنبه شخصي دارد ولي صغير نمي

 
 

براي ازدواج. ،دختره باكره كه به حد بلوغ و رشد رسيده   :3مثال.. 

 تواند مستقلاً اقدام نمايد. ( مي1

 تواند مستقلاً اقدام نمايند. در يا جد پدري به عنوان ولي مي( پ6

 پدر يا جد پدري لازم است.  ( اجازه3

 پدر لازم است و اگر پدر نبود، اجازه جد پدري لازم نيست. ( فقط اجازه4

 :باشد. ي پدر و جد پدري او ميموقوف به اجازه ، نكاح دختر باكره هر چند به سن بلوغ رسيده باشدانون مدنيق 1643 ادهبراساس م ؛«3»گزينه  پاسخ 

 
 

هرگاه زن ايراني با مرد خارجي بدون اخذ پروانه ازدواج كند، ازدواج او...................................... .   :1مثال 

 ( قابل فسخ است4 ( صحيح است 3 ( غيرنافذ است. 6 ( باطل است1

 اگر چه داراي جنبه كيفري است.  ،اين ازدواج صحيح است ؛«3»گزينه  :پاسخ 

 
 

در مورد ازدواج سفيه كدام گزينه صحيح است؟   :5مثال 

 تواند ازدواج كند. اذن ولي يا قيم مي ( سفيه بدون6 تواند ازدواج كند. ( سفيه بدون اذن ولي يا قيم نمي1

 3و  6( گزينه 4 تواند در رابطه با آثار مالي ازدواج مستقلاً عمل كند. ي( سفيه نم3

 :توانـد  و آثـار مـالي آن نمـي    امـا حجـر مـالي دارد و در مـورد مهـر      ،چون سفيه حجر غيرمالي ندارد پـس ازدواج او صـحيح اسـت    ؛«4»گزينه  پاسخ 

 عمل كند.   مستقلاً

  

؟ نيستيك از موانع نكاح كدام   :6مثال 

 ( در عده بودن 1

 ( قرابت داشتن 3

 ( در احرام بودن6

 زن به طور ازدواج موقت 4( داشتن 4

 :شود.زن محدود مي 4چون براي ازدواج موقت تعداد خاصي مدنظر نيست، در دائم به  ؛«4»گزينه  پاسخ 
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موجب حرمت ابدي  ،موجب حرمت ابدي............... و زنا با زني كه در عده رجعيه است ،كه در عده طلاق يا وفات است زنا با زني   :7مثال................... 

 شود شود ـ نمي( نمي4 شودشود ـ مي( نمي3 شودشود ـ نمي( مي6 شودشود ـ مي( مي1

 :شود و از مفهوم مخالفت آن استنباط كـه زنـا بـا    موجب حرمت ابدي مي ،ي كه در عده رجعيه استزنا با زن 1614چون طبق ماده  ؛«3»گزينه  پاسخ

 شود.سبب حرمت ابدي نمي ،زني كه در عده وفات يا طلاق است

  

 در حقوق كنوني، تعدد زوجات: :8مثال 

 باشد.( مطلقاً صحيح مي6 ( به صورت كلي باطل است.1

 باشد مگر با حصول برخي شرايطيح نمي( اصولاً صح4 با حصول شرايطي و اصولاً صحيح باشد.( 3

   :مگر با حصول شرايط مصرحه در اين قانون ،باشدصحيح نميقانون حمايت خانواده، تعدد زوجات  12مطابق ماده  ؛«4»گزينه پاسخ.  

 
 

عده بذل مدت در نكاح موقت ............................ است.  عده طلاق در نكاح دائم ......................... و   :9مثال 

 روز 41ماه ـ  3( 4 ماه 3روز ـ  41( 3 طهر 3طهر ـ  6( 6 طهر 6طهر ـ  3( 1

 :باشد. طهر مي 6ر و در نكاح موقت طه 3عده طلاق در نكاح دائم  ؛1116و  1111به استناد مواد  ؛«1»گزينه  پاسخ 

 
 

؟ نيستممنوع بودن ازدواج با چه كسي قابل رفع شدن  :11مثال 

 ( مادر زن 4 ( دختر خواهر زن 3 ( دختر برادر زن 6 ( خواهر زن1

 :ق داده شده ازدواج نمايد و با دختر برادر زن و دختر خواهر زن با زن طلا تواند با خواهرزماني كه همسر خود را طلاق دهد مي دمر ؛«4»گزينه  پاسخ

  تواند با دختر برادرزن يا دختر خواهرزن ازدواج نمايد.اگر همسر خود را طلاق بدهد باز هم مي و تواند ازدواج كندمي ،اجازه زن اول

 
 

 يژه:هاي وتخطئه زن و شوهر با سوگند :11مثال 

 هيچكدام( 4 نفي نسب است.( 3 شقاق است.( 6 لعان است.( 1

   :شود هنگامي كه زن و شوهر با سوگند خاص به يكديگر نسبت زنا دهند و يكديگر را تخطئه نمايند به چنين حالتي لعان گفته مي ؛«1»گزينه پاسخ

 كه موجب حرمت ابدي است.

 
 

؟شودنمير كدام مورد زن بر مرد حرام مؤبد د   :12مثال 

 ( عقد در حال احرام و با علم به حرمت 6 ( تفريق با لعان 1

 طلاق متوالي شدن 3( 4 تا آن عدّي باشد. 2طلاق شدن كه  2( 3

 :شود.ميمنع آن برطرف  شود و با محللحرام مؤبد نمي زن بر مرد طلاق متوالي 3چون در  ؛«4»گزينه  پاسخ 
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  مون فصل دوم 

 

 1 اعمال حقوقي صغير مميز چه وضعيتي دارد؟ك 

 اصولاً باطل است.( 4 اصولاً غيرنافذ است.( 3 صحيح است.( 6 باطل است.( 1

 2 اعمال حقوقي صغير غير مميز چه وضعيتي دارد؟ك 

 صولاً باطل است.ا( 4 غيرنافذ است.( 3 مطلقاً صحيح است.( 6 مطلقاً باطل است.( 1

 3 شود؟براي چه اشخاصي نصب قيم ميك 

 براي صغاري كه ولي خاص ندارند.( 1

 براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد و ولي خاص نداشته باشند.( 6

 صغر آنها باشد. براي مجانين و اشخاص غير رشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان( 3

 كند.نصب قيم مي ،براي هر شخصي كه دادگاه لازم بداند( 4

 1 اعمال حقوقي سفيه چه وضعيتي دارد؟ك 

 مطلقاً باطل است.( 1

 اعمال حقوقي مالي سفيه غيرنافذ است و اعمال حقوقي غير مالي وي صحيح است.( 6

 وقي غيرمالي صحيح است.اصولاً اعمال حقوقي مالي سفيه غيرنافذ است و اعمال حق( 3

 مطلقاً غيرنافذ است.( 4

 5 است؟ نادرستكدام عبارت ك 

 دهد.به طرف مقابل حق فسخ مي ،ز ازدواجچه بعد ا و چه قبل از ازدواج عارض شود ،جنون در زوج و زوجه( 1

 عدم رشد او ثابت شود.مگر اينكه  ،توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان عدم رشد محجور دانستنميهيچكس را ( 6

 مطلقاً باطل است. ،اعمال حقوقي مجنون دائمي( 3

 اصولاً باطل است. ،اعمال حقوقي مجنون ادواري( 4
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 مسوصل ف

 « ثار نکاح»

  موسهای تألیفی فصل تست     
 

 كدام گزينه صحيح است؟ :1مثال 

 ( اصولاً زن بايد در منزل شوهر زندگي نمايد. 1

 حتي اگر اختيار تعيين منزل به او داده شود. ،( زن بايد در منزل شوهر زندگي نمايد6

 مگر اينكه اختيار تعيين منزل به او داده شود. ،( زن بايد در منزل شوهر زندگي كند3

 3و  1(  گزينه 4

   :مگر اختيار تعيين مسكن با او باشد يا اينكه ماندن در منـزل   ،زن بايد در منزل شوهر زندگي كند :قانون مدني 1114مطابق ماده  ؛«4»گزينه پاسخ

 شوهر، متضمن ضرر بدني، مالي يا شرافتي باشد.

 
 

؟نيستصحيح  جمله كدام   :2مثال  

 كنند.  معاذدتمباني خانواده  ( زوجين بايد در تشييد6  .( زن و شوهر مكلف به حسن معاشرتند1

 كند زندگي كند. كه شوهر تعيين مي ( زن بايد در منزلي4 بدهد. نيز  تواند آن را به زنشوهر است و مي( رياست خانواده به عهده 3

 :از قواعد آمره است.   چون رياست شوهر بر خانواده ؛«3»گزينه  پاسخ 

 
 

؟  نيستكدام عبارت صحيح    :3مثال 

 تمكن مالي مرد است. ( نفقه زن مشروط به6 ( نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است.1

 ( نفقه زوجه يك تكليف يك جانبه است. 4 تواند نفقه گذشته خود را نيز مطالبه كند. ( زن مي3

 :نفقه زن مشروط به تمكن مرد نيست. ؛«6»زينه گ پاسخ  

 
 

كدام گزينه صحيح است؟    :1مثال 

 ( زوجه فقط حق مطالبه نفقه گذشته خود را دارد. 6 ( زوجه فقط حق مطالبه نفقه آينده خود را دارد. 1

 گذشته خود را دارند. ي رب حق مطالبه نفقه( اقا4 ( زوجه حق مطالبه نفقه گذشته و آينده خود را دارد. 3

 :برعكس اقارب كه چنين حقي را ندارند.  ،تواند براي نفقه گذشته خود نيز اقامه دعوا نمايدزوجه در هر حال مي :1662چون طبق ماده  ؛«3»گزينه  پاسخ 

اگر مالي كه فاقـد ارز  و منفعـت عقلايـي اسـت بـه       مثلاً ؛واهد ماندولي عقد صحيح باقي خ ،باطل خواهد بود ،كي از شرايط صحت باشدي هرگاه مهر فاقد

آيـد.  ك امر فرعي و تبعي است و از اركان نكاح به شمار نميي چرا كه مهر ،آوردعنوان مهر تعيين شود مهر فوق باطل است ولي خللي به عقد نكاح وارد نمي

)در صورت وقـوع   ق مهر المثل خواهد بودحزن در صورت اول و دوم مست ر باشد،ا ملك غيي شدا ماليت نداشته باي مجهول باشد ميدر صورتي كه مهر المس

 .«مگر آنكه صاحب مال اجازه نمايد»  ا قيمت آني و در مورد سوم مثل زان مهر توافق نمايند(مي ايد بر رويب ،ديكي و در غير آن صورتنز

 
 

به نرخ روز:  مهريه ( موضوع محاسبه1376)مصوب  انون مدنيق 1182 هادم تبصره   :5مثال 

 رايج و مربوط به بعد از تصويب آن است.  ناظر به مهريه وجه( 1

 ا بعد از تصويب آن است. هاي قبل يرايج و مربوط به ازدواج( ناظر به مهريه وجه 6

 ( ناظر به هر نوع مهريه و مربوط به بعد از تصويب آن است. 3

 هاي قبل يا بعد از تصويب آن است. ( ناظر به هر نوع مهريه مربوط به ازدواج4

 :هـر گـاه    :انون مـدني ق ـ 1626 ادهبه موجب م ـ و گرددبه مجرد وقوع نكاح، زن مالك تمام مهر مي :قانون مدني 1626 ادهمطابق م ؛«6»گزينه  پاسخ

شود و به موجب رأي وحدت ت و در ساير موارد اجرا نميطلاق اس گردد. اين حكم ويژهباز مي شوهرمالكيت نصف مهر به  ،طلاق پيش از نزديكي واقع شود

 شود.هاي قبل از تصويب قانون نيز ميرويه شامل ازدواج
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ع نماينكد و بعكد از عقكد مهكر را معكين كننكد       م مهريه به كلي ذكر نشده باشد يا اينكه زوجين نكاح را بكدون مهكر واقك   ئهرگاه در نكاح دا  :6مثال 

 را :نكاحي مهر چنين 

 .( مهر المثل گويند4  .( مهرالسُّنه گويند3  .البُضع گويند فوضه( م6  .المهر گويند مفوضة( 1

 :مهر واقع شود. مفوضه البضع، نكاحي است كه مهر در آن ذكر نشده باشد و يا زوجين توافق نمايند كه نكاح بدون  ؛«6»گزينه  پاسخ 

 
 

كدام گزينه غلط است؟    :7مثال 

 شود. زن در نظر گرفته مي حال ( در مهرالمتعه1

 شود.زن در نظر گرفته مي حال ،المثل( براي تعيين مهر6

 شود. مهر مي زن مستحق نصف ،زن خود را طلاق دهد ( هرگاه شوهر قبل نزديكي3

 در عقد موجب بطلان است.  عدم ذكر مهر ،منقطع ( در نكاح4

 :شود. ملاحظه مي ناحال مرد از حيث فقر و غ ،مهرالمتعه چون در ؛«1»گزينه  پاسخ 
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 مسوفصل    مون       

 1مفاد آن...... ،براي تخلف از آن شرط شده باشد ميوجه التزا ،در صورتي كه ضمن تعهد به زناشويي ك 

 قابل فسخ است.  (4 باطل است.  (3 اصولاً نافذ است.  (6 نافذ است. (1

 2اهد بود؟  در صورت به هم خوردن وصلت تكليف هداياي نامزدي چه خو ك 

 شوند. مي ك از نامزدها مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشتهياگر عين هدايا موجود نباشد هر (1

 .نامزدها مستحق چيزي نخواهد بود ،اگر عين هدايا موجود نباشد (6

 . طرف ديگر مستحق هيچ چيز نخواهد بود ،در صورتي كه هدايا بدون تقصير تلف شده باشد (3

 3و  1گزينه  (4

 3دختر باكره كه به حد بلوغ و رشد رسيده براي ازدواج: ك 

 تواند مستقلاً اقدام نمايد. مي (1

 توانند مستقلاً اقدام نمايند. مي يا جد پدري به عنوان وليپدر (6

 يا جد پدري لازم است. اجازه پدر (3

 جد پدري لازم نيست. فقط اجازه پدر لازم است و اگر پدر نبود، اجازه  (4

 1گيرد؟ مي چه مهري به او تعلق دآي چنانچه زني در زمان وجود و استمرار عقد ازدواج خواهرش، با شناخت قبلي از اين امر، به عقد ازدواج او در ك 

 مهرالمتعه  (6 ميهمان مهر المس (1

 گيرد. تعلق نمي ه اوب هيچ مهري (4 چنانچه فعل زناشويي با او واقع شود، مهر المثل   (3

 5نكاح با دختر خواهر زن بدون اجازه زن........ است.  ك 

 صحيح (4 قابل فسخ   (3 غيرنافذ  (6 باطل (1

 6با علم به عده و حرمت نكاح ،ا طلاق استي نكاح با زني كه در عده وفات ك ....... 

 باطل است.  (1

 قابل فسخ است.  (6

 شود. اً بر آن شخص حرام موبد ميباطل است و آن زن مطلق (3

 شود. غيرنافذ است و آن زن بر آن شخص حرام موبد نمي (4

 7نكاح سفيه چه وضعيتي دارد؟ ك 

 نافذ است.  (1

 باطل است.  (3

 غير نافذ است. (6

 از سوي ولي او قابل فسخ است. (4

 8است. شرط ،در شخص طرف ديگر شبهه نباشدك از طرفين ي تعيين زن و شوهر در نكاح به نحوي كه براي هيچ ك ..... 

 نفوذ (4 تحقق و لزوم  (3 لزوم  (6 صحت (1

 9شرط خيار نسبت به مهر در نكاح منقطع ك. ..........  

 باطل و مبطل عقد نكاح است. (4 غيرنافذ است.  (3 صحيح است.  (6 باطل است.  (1

 11خود طرف عقد نكاح قرار گيرد؟   تواندوكيل مياطلاق باشد، آيا در صورتي كه وكالت براي تزويج به طور  ك 

 وكيل ممنوع از نكاح منقطع است.  (1

 تواند موكله را براي خود تزويج كند. مي وكيل (6

 وكيل مطلقاً ممنوع از نكاح با موكله است.  (3

 به او داده شده باشد.  تواند موكله را براي خود تزويج كند، مگر اين كه اين اذن صريحاًوكيل نمي (4

 11ح چه وضعيتي خواهد داشت؟ انك ،اگر مدت در نكاح منقطع قابليت تعيين داشته باشد ك 

 قابل فسخ است.  (4 غيرنافذ است.  (3 صحيح است.  (6 باطل است.  (1
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 12در صورتي كه پرداخت مهر به عهده ثالث قرار گيرد...... ك 

 رود. مي ز بينالزام شوهر به پرداخت مهر ا (1

 رود و ثالث در حكم ضامن او است. الزام شوهر به پرداخت مهر از بين نمي (6

 رود كه ثالث مهر را به زن بپردازد. مي الزام شوهر در صورتي از بين (3

 مگر اين كه زوجه دريافت مهر را از ثالث قبول نكند.  ،رودمي الزام شوهر به پرداخت مهريه از بين (4

 13اگر در نكاح دائم شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر در مدت معيني نكاح باطل باشد، شرط و عقد چه وضعي دارد؟   ك 

 شرط باطل است و نكاح و مهر صحيح است.  (6 شرط و عقد هر دو صحيح است.  (1

 شرط و مهر باطل و نكاح صحيح است.  (4 شرط باطل و مبطل عقد است.  (3

 11كه مهر عين معين باشد.............در صورتي  ك 

 تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. مي شود ومي به مجرد عقد زن مالك آن (1

 تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. ولي نمي ،شودمي به مجرد عقد زن مالك آن (6

 يابد. مي ه آنبلكه حق عيني نسبت ب ،شودبه مجرد عقد زن مالك آن نمي (3

 شود. مي زن طلبكار آن ،به مجرد عقد (4

 15نكاح........ . ،هرگاه مهر بعد از عقد و قبل از قبض تلف شود ك 

 شود. مي قابل فسخ (4 ماند. مي صحيح باقي (3  شود. مي منفسخ (6 شود. مي باطل (1

 16تمكين ارادي زن قبل از دريافت مهر........ ك 

  6و  1گزينه  (4  مسقط حق حبس او نيست.  (3 مسقط حق مطالبه او نيست.  (6  حبس اوست.  مسقط حق (1

 17اگر در عقد نكاح دائم شرط عدم مهر شود، عقد و شرط چه وضعي دارد؟   ك 

 شرط باطل و مبطل عقد است.  (1

 عقد و شرط هر دو صحيح است.  (6

 عقد صحيح ولي شرط باطل است.  (3

 تواند عقد را فسخ نمايد. مي ست و زوج در صورت جهل به بطلان شرطشرط باطل ا (4

 18اگر در نكاح شرط شود كه زن مستحق مهر نباشد ك ، . ........... 

 عقد و شرط هر دو باطل است.  (6 عقد و شرط هر دو صحيح است.  (1

 قد را دارد. ولي زن حق فسخ ع ،عقد و شرط صحيح است( 4 ولي شرط باطل است ،عقد صحيح (3

 19اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد و شوهر پيش از نزديكي و تعيين مهر بميرد، زن مستحق چه مهري است؟ ك  

 زن مستحق نصف مهرالمثل است.  (4  زن مستحق مهرالمتعه است.  (3 زن مستحق هيچ مهري نيست.  (6  زن مستحق مهرالمثل است.  (1

 21ه مورد است؟ مهرالمتعه ويژه چ ك 

 در نكاح دائم، در صورتي كه مهر در عقد ذكر نشده باشد و طلاق پيش از نزديكي واقع شود.  (1

 ا بعد از آن واقع شود. ي اعم از اين كه طلاق پيش از نزديكي ،در نكاح دائم، در صورتي كه مهر در عقد ذكر نشده باشد (6

 نكاح منقطع و پس از نزديكي (3

 در صورتي كه بذل مدت پيش از نزديكي اتفاق افتد.  نكاح منقطع و (4

  21ك از عبارات زير در خصوص مهر صحيح است؟يكدام ك 

 عدم ذكر مهر در عقد منقطع موجب بطلان عقد است.  (6 است.  ميمهرالسنه همان مهرالمس (1

 زان متعارف فراتر رود. مي كي يستي ازمهر نبا ،مئدر نكاح دا (4 عدم ذكر مهر در عقد دايم موجب بطلان عقد است.  (3
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 22هرگاه فسخ نكاح به دليل تدليس زن باشد، مشاراليها مستحق چه مهري خواهد بود؟   ك 

 مهرالمسمي (6 مهرالمثل  (1

 زن مستحق هيچ مهري نخواهد بود.  (4 مهرالمتعه  (3

 23ت مهر او چگونه است؟ وضعي ،هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهت قانوني فسخ شود ك 

 زن مستحق دريافت مهر است.  (1

 زن مستحق دريافت نصف مهر است.  (6

 مگر در صورتي كه موجب فسخ عنن باشد كه مستحق نصف مهر است.  ،زن حق دريافت مهر ندارد (3

 گيرد. كلي در فسخ نكاح مهر تعلق نميطور به  (4

 21گيرد؟  مي نفقه از چه زماني تعلق ،جبه موجب قانون مدني در عقد دائم ازدوا ك 

 از زمان تمكين زوجه  (6 از زمان وقوع عقد ازدواج (1

 از زمان صدور حكم تمكين در دادگاه  (4 حتي در صورت عدم تمكين ،از زمان اعمال حق حبس مهريه (3

 52؟نيستهاي زير صحيح ك از عبارتي كدام ك 

 در عده وفات زن حق نفقه ندارد.  (6 زن حق نفقه ندارد. طعنقمدر عقد  (1

 اگر عده از جهت فسخ نكاح باشد، زن حق نفقه ندارد.  (4 مطلقه رجعيه در زمان عده حق نفقه ندارد.  (3
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 چهارمفصل 

 «فسخ نکاح»

  چهارمهای تألیفی فصل تست     
 

يك موجب فسخ نكاح است؟ كدام  :1مثال 

 (  هر سه مورد4 از عقد نكاح (  جنون زوج قبل3 (  جنون زوجه در حين عقد6 ( جنون زوج بعد از عقد نكاح1

 :عقـد   حـين ح و جنـون زن  كه جنون مرد چه قبل و چه بعـد از نكـا   قانون مدني 1162و 1164، 1161به استناد مواد  ؛«4»گزينه  پاسخ 

 موجب خيار فسخ است. 

 
 

؟موجب فسخ استزنان  دركدام عيب    :2مثال 

 كدام(  هيچ4 (  برص3 نن(  ع6 اءخص(  1

 :قانون مدني 1163به استناد ماده  ؛«3»گزينه  پاسخ . 

 
 

 وجين صفت خاصي شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود كه طرف فاقد وصف مقصود بوده است، عقد:هرگاه در يكي از ز :3مثال 

 ( غيرنافذ است.4 ( قابل فسخ است.3 ( منفسخ است.6 ( باطل است.1

   :فسخ خواهد بود. مطابق قواعد عمومي تخلف از شرط صفت، عقد از ناحيه طرف ديگر قابل ؛اگر چنين وضعيتي حادث گردد ؛«3»گزينه پاسخ 

 
 

كدام گزينه صحيح نيست ؟   :1مثال 

 .نكاح نيز وجود دارد فسخرعايت تشريفات طلاق در ( 6 ( خيار فسخ فوري است.1

 از شرط در نكاح امكان دارد.  ( خيار تخلف4 ( خيار تدليس در نكاح امكان دارد.3

  :رعايت ترتيباتي كه براي طلاق مقرر است شرط نيست. ،در فسخ نكاح 1136اده به استناد م ؛«6»گزينه پاسخ 

  

 باشد؟طلاق به درخواست زن صحيح نميكدام گزينه در خصوص  :5مثال 

 ( عسر و حرج زن در نتيجه غيبت مرد از موجبات درخواست طلاق است.1

 گيرد.موجب طلاق است و عجز و ناتواني شوهر را در بر نمي( صرفاً استنكاف شوهر از دادن نفقه 6

 (  استنكاف يا عجز شوهر از پرداخت نفقه از موجبات درخواست طلاق است.3

 عجز شوهر از دادن نفقه و عسر و حرج زن از موجبات طلاق است. ،( استنكاف4

   :گردد.اديق موجبات طلاق به درخواست زن است و تنها شامل استنكاف نميقانون مدني عجز شوهر نيز از مص 1162مطابق ماده  ؛«6»گزينه پاسخ 

 
 

طلاق معلق به شرط چه حكمي دارد؟     :6مثال 

 ( قابل فسخ  4 ( غيرنافذ3 ( باطل6 ( صحيح  1

 :طلاق معلق به شرط باطل است.   :1131طبق ماده  ؛«6»گزينه  پاسخ 

 
 

 دادن حق طلاق بدون قيد و شرط به زن:   :7مثال 

 زيرا با مقتضاي ذات عقد تعارض ندارد.  ؛صحيح است( 6 چون نامشروع است.  ؛باطل است( 1

 زيرا خلاف مقتضاي ذات عقد است.  ؛باطل و مبطل است (4 زيرا مطابق با مقتضاي اطلاق عقد است.  ؛صحيح است (3

 :كنيم.نيز استنباط مي 1112بينيم و از ماده در عمل هم در جامعه مي ؛«6» گزينه پاسخ 
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يك صحيح است؟طلاق توسط كدام    :8مثال 

 (  هيچكدام4 (  طلاق سفيه3 (  طلاق مجنون6 ( طلاق صغير1

 :اما طلاق صغير و مجنون باطل است.چون نكاح مالي نيست،  ؛فقط طلاق سفيه صحيح است ؛«3»گزينه  پاسخ 

 
 

 عدم ثبت طلاق: :9مثال 

 ( صرفاً داراي ضمانت اجراي كيفري است.6 ( صرفاً داراي ضمانت اجراي حقوقي است.1

 ( فاقد ضمانت اجرا است.4 ( هم داراي ضمانت اجراي كيفري و هم ضمانت اجراي حقوقي است.3

   :قانون مجازات، عدم ثبت طلاق، جرم است. 241ايقاعي تشريفاتي و مطابق ماده  ،طلاق :قانون مدني 1134مطابق ماده  ؛«3»ه گزينپاسخ 

 
 

كدام گزينه غلط است؟    :11مثال 

 ( طلاق توافقي نيازي به حكم دادگاه ندارد. 6 ( عدم ثبت طلاق و نكاح جرم است.1

 ماه است.  3( مدت اعتبار گواهي عدم امكان ساز  4 تواند زن خود را طلاق دهد. مي( سفيه 3

 :چون اكنون هيچ طلاقي را نداريم كه از دادگاه نگذرد. ؛«6»گزينه  پاسخ 

  

 در صورتي كه عين فديه در طلاق خلع پيش از تسليم تلف شود  :11مثال ،............ 

 فديه منحل و طلاق غيرقابل رجوع است.  (6 فديه منحل و طلاق باطل است.  (1

 شوند. فديه و طلاق هر دو منحل مي (4 فديه منحل و طلاق قابل رجوع است.   (3

 :ام ق خلع و مبارات مـاد طلاق يائسه ـ طلادر موارد ذيل طلاق بائن است: طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود ـ »: 1141 ادهطبق م ؛«3»گزينه  پاسخ

كه وصلت در نتيجـه رجـوع باشـد يـا در نتيجـه نكـاح       ـ سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم از اينكه زن رجوع به عوض نكرده باشد

 تواند طلاق خلع بگيرد. دادن مال به مرد مي يزن در ازا 1142 طبق ماده و «جديد.

  

رجوع در طلاق رجعي.........   :12مثال 

 ( به اراده طرفين است.4 ( به اراده زن است.3 ( از ايقاعات است.6 ( از عقود است.1

 :رجوع در طلاق يك عمل حقوقي يك طرفه به اراده مرد است.  ؛«6»گزينه  پاسخ 

  

مقرري ماهانه ............  :13مثال. 

 شود.( صرفاً با گواهي عدم امكان ساز  قابل دريافت نيست و در طلاق با توافق نيز اعمال مي1

 ( ماهيتي شبيه به خسارت دارد.6

 ( متناسب با وضع و سن و مدت زناشويي است و قابل كاهش يا قطع شدن است.3

 «6»و « 1»هاي ( گزينه4

 :باشد. ضع و سن و مدت زناشويي است و قابل كاهش يا قطع شدن ميمقرري ماهيانه با توجه به و ؛«3»گزينه  پاسخ 

 



 
 

 

 ارشد كارشناسی يكمدرسان شريف رتبه  41 حقوق مدنی 

 
 
 م  چهارون فصل   م     

 1ماهيت حقوقي طلاق چيست؟   ك 

   ايقاع رضايي (4 عقد رضايي (3 ايقاع تشريفاتي ( 6 عقد تشريفاتي ( 1

 2المثل كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده عبارت است از: شرط استحقاق زن به دريافت اجرت ،در هنگام طلاق ك 

 عدم قصد تبرع انجام داده باشد.  چنانچه زوجه كاري را به دستور زوج و با (1

 هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد. ( 6

 يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد. در صورتي كه طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري  (3

 3و  6و  1جمع همه شرايط مندرج در بندهاي  (4

 3كدام عبارت صحيح است؟  ك 

 شود. علي حاصل مييا ف رجوع در طلاق به هر لفظ (1

 شود. حاصل مي ،رجوع در طلاق فقط با فعلي كه دلالت بر رجوع كند (6

 شود. حاصل مي ،رجوع در طلاق فقط با لفظي كه دلالت بر رجوع كند (3

 شود. حاصل مي ،يا فعلي كه دلالت بر رجوع كندرجوع در طلاق به هر لفظ (4

 1عده در كدام مورد دو طهر است؟  ك 

 هرسه مورد  (4 بذل مدت (3 فسخ نكاح دائم     (6 لاق ط (1

 5چه ميزان است؟  هعده وفات در مورد زن حامل ك 

 در هر حال چهار ماه و ده روز.  (1

 در هر حال تا روز وضع حمل.  (6

 چهار ماه و ده روز است.  ،كمترين مدت ميان وضع حمل هعده زن حامل (3

 ه مدت حمل بيش از چهار ماه و ده روز از تاريخ فوت باشد كه در اين صورت تا وضع حمل است. مگر اينك ،چهار ماه و ده روز (4

 6زني كه شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده است:  ك 

  بايد عده طلاق را نگهدارد.  (6  بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگهدارد.  (1

 عده ندارد. ( 4 .روز عده نگهدارد 41بايد  (3

 7است؟  بائنهاي زير كداميك از طلاق ك 

 هر سه مورد  (4 غيرمدخوله  (3 خلع  (6 ئسهيا (1

 8باشد؟ عده زن به چه صورت ميم، ئدر صورت فسخ نكاح دا ك 

 چهارماه و ده روز است.  (4 منتفي است.  (3 سه طهر است.  (6 سه ماه است.  (1

 9گويند كه: مي طلاق عدي به طلاقي ك 

 ( شوهر در مدت عده رجوع كرده باشد.6 ( زن بايد عده نگه دارد. 1

 دارد. ( زن نبايد عده نگه4 ( عده زن سپري شده باشد. 3

 11نيست.  هكرده و حاملزني كه شوهر او فوت  عده ك 

 است. سه ماه و ده روز  (4 سه ماه است.  (3 عده ندارد. (6 چهار ماه و ده روز است. (1
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 پنجمفصل 

 «قرابت»

 های تألیفی فصل اول تست     
 

؟نيستنديك از موارد قرابت نسبي كدام   :1مثال 

 هاپسرخاله( 4 زن و شوهر( 3 پسرعموها( 6 پدر و فرزند( 1

  :چون زن و شوهر قرابت نسبي و خوني با هم ندارند.  ؛«3»گزينه پاسخ 

 
 

ندان نسبي نيست؟كدام مورد از طبقه اول خويشاو   :2مثال 

 ( برادر4 ( نوه3 ( اولاد6 ( پدر 1

 :باشد. چون برادر از طبقه دوم مي ؛«4»گزينه  پاسخ 

 
 

 باشد؟كدام گزينه در مورد فرزندخواندگي صحيح مي :3مثال 

 ( فرزندخواندگي در اسلام به رسميت شناخته شده و موجب ارث است.1

 ندگي در اسلام به رسميت شناخته نشده و موجب ارث نيست.( فرزندخوا6

 سال باشد. 46( سن هر يك از زوجين سرپرست بايد حداقل 3

 است.  مترتببر فرزند خواندگي نيز  ،شود( اثري كه بر قرابت نسبي از لحاظ منع نكاح بار مي4

   :همچنين بايد توجه داشت كه سن هـر يـك از زوجـين     .جب ارث نيستاشته و موند فقهيفرزندخواندگي نهادي جديد است كه سابقه  ؛«6»گزينه پاسخ

 شود.مگر در صورت عقيمي به دلايل پزشكي و همچنين اثر منع نكاحي كه از قرابت نسبي است بر فرزندخواندگي بار نمي ،باشد 36سرپرست بايد حداقل 

 
 

؟نيستفال سرپرستي اطكدام مورد از شرايط    :1مثال 

 ( تمكن مالي زوجين يا يكي از آنها6 باشد.ساله 36( يكي از زوجين 1

 ( اقامتگاه سرپرستان در ايران باشد.4 ( طفل هر سني داشته باشد.3

  :سال كمتر باشد. 16طفل بايد از  ؛«3»گزينه پاسخ 

 
 

سرپرستي و سرپرستان كدام صحيح است؟  در مورد روابط طفل تحت   :5مثال 

 برند.( از هم ارث نمي6 برند.( از هم ارث مي1

 اند.صحيح 3و6( گزينه 4 است. هداري و نفقه مثل اولاد و والدين( از لحاظ نگ3

  :برد و فقط از نفقه برخوردار است. در اسلام و قانون ما فرزند خوانده ارث نمي ؛«4»گزينه پاسخ 

 

  

 رسيدگي به دعواي نسبت در صلاحيت ......... است. :6مثال 

 6و  1گزينه ( 4 شوراي عالي ثبت( 3 دادگاه عمومي( 6 ( دادگاه خانواده1

   :است.اي از دادگاه عمومي رسيدگي به دعواي نسبت در صلاحيت دادگاه خانواده است كه اين دادگاه نيز شعبه ؛«4»گزينه پاسخ 

  

 در صورتي كه پدر از لعان رجوع نمايد: :7مثال 

 برد.( پسر از پدر ارث مي6 برد.( پدر از پسر ارث مي1

 برند.( هيچ يك از هم ارث نمي4 برند.( پدر و پسر از يكديگر ارث مي3

   :برد.ز لعان رجوع كند، پسر صرفاً از او ارث ميهرگاه پدر ا :قانون مدني 223مطابق ماده  ؛«6»گزينه پاسخ 
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؟نيستكدام گزينه صحيح  :8مثال 

 مصنوعي مانند زنا فرض شده است. تلقيحاز ديدگاه مخالفان، ( 1

 است. هشبهمانند وَطيْ به  ،به لحاظ انتقادي تلقيح( 6

 است. مصنوعي به نوعي مخالف با اخلاق حسنه تلقيح( 3

 شوهر و غيرشوهر نيست. با نطفه تلقيحدر نقد تلقيح مصنوعي، تفاوتي بين ( 4

 :شوهر ندارند و اين امـر را بـه وسـيله نطفـه     نطفه به وسيله تلقيحمصنوعي، چندان مخالفتي با  تلقيحبايد توجه داشت كه مخالفان  ؛«1»گزينه  پاسخ 

 دانند.مذموم مي غيرشوهر

 
 

باشد؟مصنوعي با نطفه شوهر صحيح مي تلقيح كدام گزينه در زمينه :9مثال 

 ملحق به زوج است.شوهر طفل  مصنوعي با نطفه تلقيحدر ( 1

 ملحق به زوجين است. طفلمصنوعي  تلقيحدر ( 6

 گردد.شروعيت نسب نميباعث م ،يذفختنزديكي، شرط اصلي الحاق طفل به زوجين است و مواردي ديگر از جمله ( 3

 باشد.و به تبع آن آبستن شدن زن، موجب مشروعيت طفل نمي فخيذت( 4

 :نيست، طفل ملحق به زوج است.  آنجا كه نزديكي شرط مشروعيت نسب زيرا از ؛«1»گزينه  پاسخ 

  

 اگر ولي قهري محجور گردد: :11مثال 

 گردد.( ولي قهري به درخواست مدعي العموم عزل مي6 كند. مي( مدعي العموم قيم نصب 1

 گردد.( ولايت قهري ساقط و نصب قيم مي4 گردد.( ولي قهري منعزل است و ضم امين مي3

   :گردد.مي در اين فرض ولي قهري منعزل، ولايت او ساقط و مدعي العموم مكلف به نصب قيم :قانون مدني 1121مطابق ماده  ؛«4»گزينه پاسخ 
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 مپنج  مون فصل 

 1طفل متولد از نزديكي به شبهه ملحق به كيست؟   ك 

 مگر اين كه اشتباه از طرف او بوده.  ،مادر (6  به طرفي كه در اشتباه بوده. ( 1

 مادر  به هيچ يك از پدر و (4 پدر مگر اين كه اشتباه از طرف او بوده. (3

 2طفل متولد از زنا............ ك 

 شود. ملحق به زاني نمي (4 شود. ملحق به زانيه مي (3 شود. اصولاً ملحق به زانيه نمي( 6 شود. ملحق به زاني مي( 1

 3در حضانت اطفال:  ك 

 سال با مادر و سپس با پدر است.  0دختر تا سال و  6حضانت پسر تا  (6 سال با مادر و سپس با پدر است.  0حضانت پسر و دختر تا  (1

 سال با پدر و سپس با مادر است. 0حضانت پسر و دختر تا  (4 سال با مادر و سپس با پدر است.  0سال و پسر تا  6حضانت دختر تا ( 3

 1در صورت فوت پدر و شوهر كردن مادر، حضانت فرزند با كيست؟ ك 

 امين (4 جدمادري (3 جد پدري (6 مادر (1

 5شود؟  ولي قهري در حقوق ما شامل چه كساني مي ك 

 پدر و مادر  (4 پدر و جد پدري  (3 مادر  (6 پدر  (1

 6هاي زير صحيح است؟ كدام يك از گزينه ك 

 ( حضانت تكليف ابوين است.6 ( حضانت حق ابوين است.1

 وين است. ( حضانت نه حق و نه تكليف اب4 ( حضانت حق و تكليف ابوين است.3

 7شود؟ باعث قرابت رضاعي ميكدام يك از موارد زير  ك 

 شير كامل خورده باشد.  ،( طفل حداقل يك شبانه روز1

 شير كامل خورده باشد. ،دفعه متوالي 11( طفل حداقل 6

 اي شير خورده باشد كه از آن گوشت و استخوان روييده باشد.( طفل به گونه3

 ( هر سه گزينه  4

 8ام يك از موارد قرابت سببي هستند؟  كد ك 

 دايي ،دايي (4 مادر زن  (3 پسر خاله  ،پسر (6 دخترخاله  (1

 9يك از موارد زير جزء طبقه دوم خويشاوندان نسبي نيستند؟  كدام ك 

 اولاد اولاد  (4 اولاد برادر  (3 اولاد خواهر  (6 خواهر  (1

 11ست اطفال است؟ يك از موارد زير، از شرايط سرپر كدام ك 

 هر سه گزينه   (4 شايستگي اخلاقي  (3 اهليت  (6 نكاح  وجود رابطه (1
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  خانوادهحقوق  یهاپاسخنامه   مون 

 

 كليات نكاح :فصل اول

 «2»ك گزينه 5 «2»ك گزينه 1 «2»ك گزينه 3 «1»ك گزينه 2 «3»ك گزينه 1

 «2»ك گزينه 11 «3»ك گزينه 9 «1»ك گزينه 8 «1»ك گزينه 7 «1»ك گزينه 6

 اهليت :دومفصل 

 «1»ك گزينه 5 «3»ك گزينه 1 «1»ك گزينه 3 «1»ك گزينه 2 «3»ك گزينه 1

 آثار نكاح :سومفصل 

 «2»ك گزينه 5 «1»ك گزينه 1 «3»ك گزينه 3 «1»ك گزينه 2 «3»ك گزينه 1

 «1»ك گزينه 11 «1»ك گزينه 9 «1»ك گزينه 8 «1»ك گزينه 7 «3»ك گزينه 6

 «3»ك گزينه 15 «1»ك گزينه 11 «2»ك گزينه 13 «2»ك گزينه 12 «2»ك گزينه 11

 «1»ك گزينه 21 «2»ك گزينه 19 «3»ك گزينه 18 «3»ك گزينه 17 «1»ك گزينه 16

 «3»ك گزينه 25 «1»ك گزينه 21 «3»ك گزينه 23 «1»ك گزينه 22 «2»ك گزينه 21

 فسخ نكاح :چهارمفصل 

 «1»ك گزينه 5 «3»ك گزينه 1 «1»ك گزينه 3 «1»ك گزينه 2 «2»ك گزينه 1

 «1»ك گزينه 11 «2»ك گزينه 9 «2»ك گزينه 8 «1»ك گزينه 7 «1»ك گزينه 6

 قرابت :پنجمفصل 

 «3»ك گزينه 5 «1»ك گزينه 1 «1»ك گزينه 3 «1»ك گزينه 2 «1»ك گزينه 1

 «1»ك گزينه 11 «1»ك گزينه 9 «3»ك گزينه 8 «1»ك گزينه 7 «3»ك گزينه 6
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 اول فصل

 « در اخذ به شفعه»

 های تألیفی فصل اول تست     

باشد؟زير از شرايط ايجاد حق شفعه نمي يك از مواردكدام :1مثال 

 ( تنها در صورتي است كه يك شريك در كار باشد.2 باشد.  ( مال بايد غيرمنقول1

 تري را داشته باشد. ( شفيع قدرت پرداخت ثمن به مش6 ( مال نبايد تقسيم شده باشد.3

 :8ادهبا توجه به صدر م ؛«6»گزينه  پاسخ ان، مث ل: ابني ه،   عمل انس   مثل: زمين يا غيرمنقول به واسطهمال غيرمنقول )اعم از ذاتي،  قانون مدني 8

8ادهگيرد و چنانچه مستقلاً به فروش رود، طبق متواند مورد حق شفعه قرار مي (چه به تبع عرصه به فروش روندچنان آب، پرده نقاشي  :)قانون م دني(  9

 مط ابق باشد. باشد و پاسخ صحيح نمياز شرايط ايجاد حق شفعه مي 1بنابراين گزينه  .«هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود»

باشد و مال تقسيم شده ديگ ر مش اع   يعني اشاعه شرط ايجاد حق شفعه مي ؛ورت مشاع بين دو شريك مشترك باشدمال بايد به ص )قانون مدني( 808ماده 

 باشد.بيان اين شرط مي مقامدر  2نفر باشد و گزينه  2نيز بيانگر اين مورد است و همچنين مطابق ماده مذكور تعداد شركا بايد  3باشد و گزينه نمي

كه بين مرحله ايجاد  راحق شفعه چ ايجادنه شرط  ،باشدحق شفعه مي اعمالچرا كه قدرت پرداخت ثمن توسط شفيع شرط  ،دباشمي 6پاسخ صحيح گزينه 

ش ود و توان ايي پرداخ ت ثم ن     و اعمال بايد تفكيك قائل شد؛ به محض فروش مال توسط شريك به ثالث، حق شفعه براي شريك ديگر )شفيع( ايج اد م ي  

 باشد.مرحله بعد ازايجاد حق مي ،مرحله اعمال حقباشد و ق ميمعامله شرط اعمال اين ح

 
 

هدف كلي از ايجاد حق شفعه براي شفيع كدام مورد است؟ :2مثال   

 جلوگيري از ضرر شريك ديگر ناشي از شراكت با شريك جديد ناخواسته( 2 ( آشنايي شفيع به امور مربوط به ملك1

 ( جلوگيري از مالكيت بيگانگان برمال6 فسده و جلب منفعت براي مال مزبور( دفع م3

 :جلوگيري از ضرر شفيع ناش ي از احتم ال تقس يم م ال      ،ي ايجادحق شفعه در مال قابل تقسيمطبق نظر برخي از فقها علت عمده ؛«2»گزينه  پاسخ

ه در مال غير قابل منطقي است ك .شفعه ضرورتي پيدا كندبه شود تا اخذ شفيع نمي ضرري متوجه ،غيرمنقول است و فرض شده كه در مال غير قابل تقسيم

 گردد. تقسيم به دليل عدم امكان تقسيم مال تغيير شريك مشاعي موجب اضرار به شريك ديگر نمي

  

آپارتمان چند طبقه بساازند و در   يك دستگاه اجاره كرده تا در آن مشتركاً )ره( علي و حسن يك قطعه زميني را از كميته امداد امام خميني :3مثال

 ....... ........شريك ديگر)حسن( واجد حق شفعه ... صورتي كه علي )يكي از شركاء( سهم خود را از آپارتمان احداثي بفروشد،

 صورت اذن كميته امداد امام خميني )ره( ( بوده در2 اند. نفر بوده 3زيرا در هنگام فروش سهم علي شركاء  ؛باشد( نمي1

 باشد. ( نمي6 تواند آن را اعمال كند. ( بوده و مي3

 :8مطابق ماده ؛«6»گزينه  پاسخ بن ا و   لذا اگ ر م الكين   ؛«گرددعه ايجاد نميهرگاه بنا و درخت، بدون زمين فروخته شود، حق شف»قانون مدني:  9

 وجود نخواهد آمد.هحق شفعه با فروش يكي از آنان ب لايلي از قبيل وقف يا عاريه زمين، مالك زمين نباشند،دهدرخت ب

  

باشد؟يك از عقود زير سبب ايجاد حق شفعه ميكدام :4مثال   

 ( بيع6 ( معاوضه3 ( صلح2 ( هبه1

 :عقد بيع واگ ذار   هگردد كه يكي از دو شريك سهم خود را به وسيلاخذ به شفعه در صورتي حاصل مي :مدنيقانون  808 ادهطبق م ؛«6»گزينه  پاسخ

در نكاح زوجه خود ق رار ده د ح ق ش فعه      مهريهكه بنابراين، چنانچه شريك سهم خود را به سببي از اسباب ديگر مانند: معاوضه، صلح، هبه و يا آن نمايد؛

 آيد.يوجود نمهبراي شريك ديگر ب
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در مورد اثر اقاله بر حق شفعه كدام درست است؟  :5مثال 

 ولي در برابر شفيع غيرقابل استناد است.  ،( اگر اقاله قبل از اخذ به شفعه باشد، صحيح است1

 در هر صورت صحيح است.  ( اگر اقاله قبل از اخذ به شفعه باشد،2

 اثر است. در حق شفيع بي ،اخذ شفعه باشد ( اگر اقاله بعد از3

 هر دو.  3و1هاي ( گزينه6

 :چرا كه به محض انعقاد بيع، اين حق وارد دارايي ش فيع ش ده و    ؛اثر استچه قبل و چه بعد از اخذ به شفعه در حق شفيع بياقاله  ؛«6»گزينه  پاسخ

يعني ص حيح   ؛اند كه باطل مطلق نيستمنتها در مورد اقاله قبل از اخذ به شفعه گفته ،اي بزندهتواند به آن لطماراده ثانوي فروشنده )شريك( و خريدار نمي

 است ولي غيرقابل استناد در برابر شفيع است. 

  

باشد؟ل حق شفعه از چه زماني ميي شفيع براي اعمااي حق شفعه، مهلت عرفدر مورد اجر :6مثال 

 ( از زمان آگاهي شفيع به معامله2 معامله بين شريك و خريدار ( از زمان1

 ( از زمان تقديم ثمن از سوي خريدار به شريك6 ( از زمان آگاهي به مخفي بودن معامله شريك و خريدار3

 :دش و ه شفعه باعث سقوط حق ميگ در اخذ باز فوريت اخذبه شفعه رعايت فوريت عرفي است، درنقانون مدني  821ي مفهوم ماده ؛«2»گزينه  پاسخ  

 باشد. و مهلت عرفي اجراي حق از تاريخ آگاه شدن از وقوع معامله مي

 
 

باشد؟يك جزو آثار اجراي حق شفعه نميهاي زير كداماز گزينه :7مثال 

 ( تملك منافع متصل مبيع توسط شفيع2 ( تملك سهم فروخته شده توسط شفيع1

 ( انتقال منافع منفصل مبيع به شفيع6 ( ابطال معاملات مشتري در فاصله عقد و شفعه3

 :اگر منافع منفصل باشد و اين منافع قبل از اخذ به شفعه پديد آمده باشد مال مش تري اس ت و در ص ورتي ك ه     قانون مدني  818 ادهطبق م ؛«6»گزينه  پاسخ

 اصل عدم انتقال آن و بقاء در ملك خريدار است.   ،ي رسيده بر درخت(است )مثل ميوه يد در متصل يا منفصل بودنكه ترد متصل باشد مال شفيع است و در موردي

  
اسقاط حق شفعه قبل از وقوع بيع، توسط شفيع چگونه است؟   ضيعتو :8مثال 

 كدام( هيچ6 ( نافذ است3 ( صحيح است2 ( باطل است1

 :توان اسقاط كرد و گويند: حق را پيش از بدست آوردن آن نميدر مورد اسقاط حق شفعه پيش از وقوع بيع اختلاف است، بعضي مي ؛«3»گزينه  پاسخ

آن  يقانون مدن 668 ادهو م باشدبعضي ديگر اراده در اسقاط حق شفعه را قبل از بيع مانند اسقاط خيار تأخير ثمن و خيار تخلف از شرط كه ضمن عقد مي

 است. اند، و نظر اخير مرجحشمردهرا جايز شمرده است نافذ 

 
 

شود؟كدام گزينه مصداق زوال قهري حق شفعه محسوب نمي :9مثال 

 د. ( شفيع در اجراي حق و پرداخت ثمن تأخير كن2 سهم خود را به ديگران منتقل كند.   بدون اطلاع از وجود حق شفعه( شفيع 1

 شود.تلف مي پيش از اخذ به شفعه( عين مورد انتقال 6 شفيع با اطلاع از وجود حق شفعه سهم خود را به ثالثي منتقل كند.( 3

 :چرا كه شفيع با انتقال سهم خود به ديگري حقي نسبت به حصه ديگ ر ن دارد.    ؛باشداز مصاديق زوال قهري حق شفعه مي 1گزينه  ؛«3»گزينه  پاسخ

ارادي ح ق ش فعه    از مص اديق زوال  3ام ا گزين ه    رون د. نيز با توجه به توضيحاتي كه گفته شد از مصاديق زوال قهري حق شفعه به شمار م ي  6و  2 گزينه

از حق خود دهد در حقيقت آگاهانه باشد نه زوال قهري. با اين توصيف كه شفيع زماني كه با اطلاع از وجود حق شفعه سهم خود را به ديگري انتقال ميمي

 باشد.اين اسقاط ضمني حق شفعه مي نظر كرده وصرف

  

باشد؟ در مورد زوال حق شفعه كدام يك از موارد زير صحيح نمي :11مثال 

 شود.( اهمال در پرداخت ثمن بعد از اعمال حق موجب زوال مي2 شود.( اهمال در اجراي آن موجب زوال حق مي1

 شود.از اخذ به شفعه باعث زوال حق مي پس ( تلف مبيع6 شود.ناتواني از پرداخت ثمن موجب زوال حق شفعه مي( 3

 :زيرا حق به درستي انتقال يافته است و تل ف مبي ع تمل ك آن را     ؛شودباعث زوال حق نمي ،اگر مبيع بعد از اخذ به شفعه تلف شود ؛«6»گزينه  پاسخ

 عه را.نه حق شف ،كندمنفسخ مي
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باشد؟  كدام گزينه در اخذ به شفعه صحيح مي :11مثال 

 ( عقدي مابين خريدارو شفيع است. 1
 ( ايقاعي است از جانب شفيع3

 ( ايقاعي مابين شفيع و شريك است.2
 ( عقدي مابين شفيع و شريك است.6

 :مبيعه اس ت و   يوستن به اين معامله و تملك حصهشفعه ايقاعي است الحاقي و سهم شفيع اراده در پ همانطور كه گفته شد اخذ به ؛«3»گزينه  پاسخ
ش ود و ام ا در   الحاقي مي ،شفيع به يك عمل حقوقي كه از قبل ايجاد شده است ادهي بين خريدار و شريك است. در واقع اريا رد معامله و رضايت به معامله
 تواند داشته باشد. ي نميثمن و ماهيت معامله هيچ تصرف

  
پردازد؟چه كه شفيع به عنوان ارش به دليل ارزش مبيع به خريدار ميآن :12مثال   

 چه كه به مبيع افزوده شده است. ( ثمن است براي آن2 ( دين ناشي از مسئوليت مدني است. 1
 مبيع است براي تلاش خريدار جهت افزايش ارزش  وضي( ع6 ( عوض استيفاء حق است.3

 :تواند ارزش افزوده بر مبيع را اگر اين ارزش افزوده ناشي از عمل اوست از شفيع به عنوان عوض حقش استيفا كند. خريدار مي ؛«3»گزينه  پاسخ 

 
 

از چه زماني است؟   ارتعهد تسليم مبيع به شفيع از سوي خريد :13مثال 

 به شفعه توسط شفيع اخذ ( در زمان اراده1
 در صورتي كه مبيع به خريدار تسليم شده باشد. و ( در زمان تسليم ثمن توسط شفيع2
 ( در زمان آگاهي شفيع از بيع بين شريك و خريدار 3
 ( در هريك از موارد فوق بايد مبيع به شفيع تسليم شود.6

 :جاست كه خريدار متعهد  است ك ه مبي ع را در اختي ار    پردازد، اينا به خريدار ميزماني كه شفيع در ازاي تملك حق شفعه ثمن ر ؛«2»گزينه  پاسخ
 .«كند مشتري ضامن درك مبيع است نه بايع...در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي»  قانون مدني 814 ادهشفيع قرار دهد. و براساس م

 
 

 باشد؟بيع مستحق الغير در آيد چه كسي ضامن استرداد ثمن پرداختي شفيع به خريدار ميدر اخذ به شفعه اگر م :14مثال 

 ( در هر حال فروشنده 2 ( در هر حال خريدار1
 ( خريدار، اگر مبيع به او تسليم شده باشد. 6 ( فروشنده، اگر مبيع را به خريدار تسليم نكرده باشد. 3

 :پردازد و رابطه نه از فروشنده و ثمن را به خريدار مي ،كنداز خريدار تملك مي ان شد شفيع سهم فروخته شده رازيرا همانطور كه بي ؛«1»گزينه  پاسخ
 شود و فروشنده در اين رابطه بيگانه است.حقوقي بين او و خريدار برقرار مي

شود كه ..دعوي شفيع عليه خريدار زماني محقق مي :15مثال... ............ 

 ن را به خريدار رد نمايد.( شفيع ثم1
 ( بيع ميان خريدار و فروشنده اثبات شود.3

 ( از زمان بيع مدت زيادي نگذشته باشد.2
 ( زمان انجام بيع معلوم باشد. 6

 :باشد.دعواي شفيع عليه خريدار منوط بر اثبات و احراز بيع ميان خريدار و فروشنده )شريك( مي ؛«3»گزينه  پاسخ 

 
 

اما در اثبات آن اختلاف داشته باشند، اگر بين خريدار و شفيع در ميزان تراضي اختلاف نباشد :16مثال ..........  ......... 

 ن است.  چون قدر متيق ،شودفيع پذيرفته مي( ادعاي ش2 شود.( ادعاي طرفي كه به ميزان بيشتر اقرار دارد پذيرفته مي1
 شود.پذيرفته مي كرده( ادعاي طرفي كه به ميزان كمتر اقرار 6 چون در معرض ضرر است.  ،شودر پذيرفته مي( ادعاي خريدا3

 :نه در ميزان آن بايد ادعاي طرفي كه اقرار بر ميزان كمتر كرده است و قدر  .اگر اختلاف ميان خريدار و شفيع در اثبات تراضي باشد ؛«6»گزينه  پاسخ
 شود.ميمتيقن است پذيرفته 

 
 

موجود در سهم شريك آيا توسط خريدار احداث شاده ياا قابلاً     و شفيع اختلاف شود كه درختان و بناي اگر در اخذ به شفعه، بين خريدار :17مثال
 وجود داشته نظر چه كسي مقدم است؟ مطابق كدام اصل؟  

 نظر شفيع ،تأخر حادث( مطابق اصل 2 نظر خريدار ،( مطابق اصل عدم1

 نظر شفيع ،( مطابق اصل عدم و تأخر حادث6 نظر خريدار ،( مطابق اصل تأخر حادث و اصل عدم3

 :خريدار  ا در زمان قبل از بيعو بن چرا كه شفيع مدعي وجود درختان ،باشدزيرا ادعاي شفيع خلاف اصل عدم و اصل تأخر حادث مي ؛«3»گزينه  پاسخ

بن ابراين   ؛ها مجهول اس ت اند و مطابق اصل تأخر حادث، چون تاريخ احداث آنكه مطابق اصل عدم در آن زمان وجود نداشته حاليدر  ،دباشو فروشنده مي

 باشد. ها متأخر )يعني بعد از بيع( ميزمان احداث آن
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 آزمون فصل اول   

 1وراث شفيع متعدد باشد ..در صورتي كه  ا. ............... 

 ( تنها براي وراث ذكور ثابت است. 2 شود.( تمام وراث به صورت مساوي از حق شفعه برخودار مي1

 شود. ( بين ورثه به نسبت سهام آنان تقسيم مي6 تواند به تنهايي اخذ به شفعه نمايد. كدام از وراث نمي( هيچ3

 2اسقاط حق شفعه از سوي شفيع ا ............. ...... 

 ( فقط بايد به صورت صريح باشد.2 ( عقد است و نياز به رضايت شريك دارد. 1

 ( ايقاع است و نياز به رضايت شريك ندارد.6 پذير است. ( به طور ضمني امكان3

 3شود؟يك از موارد زير از شرايط ايجاد حق شفعه محسوب نميكدام ا 

 ( مختص به غيرمنقول بودن6 ( انتقال آن به هر روشي3 لك( قابل تقسيم بودن م2 ( لزوم وجود شركت1

 4اقاله در چه زماني در حق شفيع اثري ندارد؟ ا 

 هيچكدام از موارد (6 قبل و بعد از اخذ به شفعه (3 پس از اخذ به شفعه (2 قبل از اخذ به شفعه (1

 5شود؟باعث سقوط حق شفعه از سوي شفيع نمي ،كداميك از موارد زير ا 

 ( اهمال و سستي در اعمال و اجراي حق2 ( عدم آگاهي از معامله بين خريدار و شريك1

 ( آگاهي و رضايت شفيع از معامله و عدم اعمال حق6 ( عدم تمكن مالي شريك3

 6ن صاورت  در ايا  ؛اگر خريدار سهم خود را پيش از اخذ به شافعه باه شافيع فروختاه باشاد و مالاك جدياد هام باه ديگاري فروختاه باشاد             ا 

 .............. .......... تواندشفيع مي

 ( فقط نسبت به بيع دوم اخذ به شفعه نمايد.2 .( فقط نسبت به بيع اول اخذ به شفعه نمايد1

 تواند اخذ به شفعه نمايد. ( نسبت به هيچكدام نمي6 ( نسبت به هر كدام كه خواست اخذ به شفعه نمايد.3

 7اختياري است؟ اي اعراض از حق شفعه هيك از گزينهدر كدام ا 

 خود و به صورت ضمني از حق شفعه بگذرد.  ( شفيع به اراده2 و به صراحت از حق شفعه بگذرد. خود اراده شفيع به (1

 2و1( موارد 6 ( هرگاه اسقاط ناشي از كوتاهي شفيع باشد. 3

 8اخذ به شفعه  ا 

 ( عقد جايز است. 6 قوقي است. ي ح( واقعه3 ( عقد است. 2 ( ايقاع است. 1

 9حق شفعه .........  ،در بيع فاسد ا 

 ( هيچكدام 6 باشد. ( علي الاصول مي3 باشد. ( نمي2 باشد. ( مي1

 11در برابر شفيع، ضامن درك مبيع ........... .  ا 

 ( هيچ كس 6 باشد.( بايع و مشتري مي3 باشد. ( بايع مي2 باشد.( مشتري مي1
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 دومفصل 

 « وصايادر »

 دومهای تألیفی فصل تست     
 

ها، .................... است. وصف مشترك در تمام انواع وصيت : 1مثال 

 ( تعليق آن امور به مرگ موصي 2 ( تعليق آن امور به قبول وصي 1

 تسليط موصي بر آن امور  (6 ( عدم توانايي موصي بر انجام آن 3

 :؛ اگر چه هر يك از دو قسم وصيت تمليكي و عهدي طبيعت حقوقي مخصوص را در بر دارد، اما وصف مشترك در تمام ان واع وص ايا   «2»گزينه  پاسخ

 ل ق ب ه ف وت ي ا بع د از ف وت      شود كه اثر آن معدر واقع عمل حقوقي در صورتي وصيت محسوب مي )عهدي و تمليكي( مربوط به پس از فوت موصي است.

 كننده )موصي( باشد. انشاء

  

شود؟  يك از موارد زير، اوصاف ذاتي وصيت محسوب نميكدام : 2مثال 

 ( قابليت رجوع داشتن توسط موصي2 ( رايگان بودن1

 ( ايقاع بودن وصيت 6 ( معلق بودن به فوت 3

 :شود، وص يت تمليك ي   طور گفته ميباشد؛ زيرا همانهاي وصيت، ايقاع بودن از اوصاف ذاتي وصيت نميجه به توصيف و ويژگي؛ با تو«6»گزينه  پاسخ

ذات ي   توان د خصيص ه  قانون مدني(؛ پس ايقاع بودن نمي 836قانون مدني: وصيت عهدي ايقاع است. )به موجب ماده  824عقد است و به موجب صدر ماده 

 باشد. وصيت به طور اعم 

 
 

وصيت تمليكي نوعي ...................... و وصيت عهدي نوعي .................... است.  : 3مثال 

 ( ايقاع   ايقاع  6 ( عقد   ايقاع  3 ( ايقاع   عقد  2 ( عقد   عقد 1

 :خ ود را مبن ي ب ر     نامه ارادهيت تمليكي عقد است و همچنين موصي با تنظيم وصيتقانون مدني، وص 824؛ با توجه به مفهوم ماده «3»گزينه  پاسخ

دارد و اين امر ايجاب يا قصد انشاء است، پس وصيت تمليكي عقد است، خواه آن عقد منجز باشد يا معلق و با توج ه ب ه   له اعلام ميتمليك وصيت به موصي

 ؛ زيرا در آن قبول شرط نيست. قانون مدني، وصيت عهدي ايقاع است 836مفهوم ماده 

  

باشد؟ در چه صورتي قبول موصي لهم شرط نمي : 4مثال 

 ي موارد فوق ( همه6 ( موصي لهم مفقود باشند. 3 ( وصيت بر امور جزئي باشد.  2 ( موصي لهم غيرمحصور باشند. 1

 :تمليكي است، ول ي ب ه لح ا      توان متوجه شد كه وصيت بر غيرمحصور و بر جهت،قانون مدني مي 828؛ بر اساس استدلال از ماده «1»گزينه  پاسخ

 به جه ت وص يت ب ر آنه ا وج ود ن دارد پ س وص يت ب ر غيرمحص ور ني ز            چون امكان گرفتن قبولي بعد از فوت موصي باشد،كه قبول در آن شرط نميآن

 شود. ايقاع محسوب مي

 
 

باشد؟ يك از موارد زير در مورد وصيت صحيح نميكدام : 5مثال 

 له اختيار دارد وصيت را رد يا قبول كند.( در وصيت تمليكي، موصي1

 انجامد. ( تخلف در ايجاد شرايط صحت وصيت به بطلان آن مي2

 له، زمان خاصي در نظر گرفته شده است.( براي رد يا قبول وصيت از سوي موصي3

 له را مجبور به قبول يا رد وصيت كند. تواند مستقيماً موصي( دادگاه نمي6

 :له زمان خاصي در نظر گرفته نشده اس ت و س اير   قانون مدني براي رد يا قبول وصيت از سوي موصي 83؛ با توجه به مفهوم ماده«3»گزينه  پاسخ

 باشد. ها در مورد وصيت صحيح ميگزينه
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شود كه .... به حاصل و مستقر ميزماني مالكيت موصي له بر موصي :6مثال 

 ( موصي له وصيت را بعد از فوت موصي قبول كند.2 ( موصي له وصيت را هنگام حيات موصي قبول كند. 1

 به پس از فوت موصي( با قبول وصيت و قبض موصي6 ( به محض انشاء وصيت توسط موصي3

 :بنابراين اگر موصي له قبل از  نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است،»قانون مدني:  830؛ مطابق ماده «6»گزينه  پاسخ

توان د آن را رد  ه را قبض ك رد، ديگ ر نم ي   بتواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصيفوت موصي وصيت را رد كرده باشد، بعد از فوت مي

 «. كند، ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست

مالكي ت او مس تقر    ب ه را ق بض كن د،   قبض موصي به، شرط لزوم وصيت تمليكي است؛ بنابراين اگر موصي له پس از فوت موصي، وصيت را قبول و موص ي 

 تواند وصيت را رد كند. ميشود و ديگر نمي

 
 

معناي كاشفيت و ناقليت اثر قبولي موصي  له، به ترتيب كدام است؟  : 7مثال 

 ( انتقال مالكيت از زمان فوت موصي   انتقال مالكيت از زمان قبول موصي له 1

 فوت موصي  ( انتقال مالكيت از زمان قبول ورثه   انتقال مالكيت از زمان2

 ( قبض مال از زمان فوت موصي   قبض مال از زمان قبول موصي له 3

 ( قبض مال از زمان قبول موصي له   قبض مال از زمان فوت موصي 6

 :اگر اث ر قب ولي را    گيرد وله تعلق ميبه از زمان فوت به موصي؛ يعني اگر اثر قبولي را كاشف از انتقال بگيريم، در نتيجه منافع موصي«1»گزينه  پاسخ

ب ه  ميان فوت موص ي ت ا قب ول موص ي     له است و منافع در فاصلهبه از زمان قبول موصيله براي قبض موصيناقل بگيريم؛ يعني اجازه و مالكيت براي موصي

 باشد. له از آن وراث ميتوسط موصي

 
 

ز سوي موصي له ..................... زمان موثر در رد يا قبول وصيت ا : 8مثال 

 له از وصيت است. ( در زمان آگاهي موصي2 ( در زمان حيات موصي است.1

 ( بعد از فوت موصي است. 6 ( در زمان اجازه وراث موصي است.3

 :له زمان فوت موصي است. اگر بعد سوي موصيقانون مدني: زمان موثر در رد يا قبول وصيت از  828؛ با توجه به مفهوم مخالف ماده «6»گزينه  پاسخ

له وصيت را رد كند تواند آن را رد كند و رد بعد از قبولي موثر نيست و اگر بعد از فوت موصي، موصيله وصيت را قبول كند ديگر نمي، موصياز فوت موصي

 له در قبول يا رد وصيت بعد از فوت موصي انجام دهد. بعد از رد ديگر قبولي او اثري ندارد و در واقع ملاك، اولين واكنشي است كه موصي

  

حكم حجر موصي پس از انشاي وصيت تمليكي كدام است؟  :9مثال 

 ( چون قبول موصي له به ايجاب موصي ضميمه نشده پس باطل است. 1

 و با رد آن باطل است.  ( وصيت غيرنافذ است و يا تنفيذ نماينده قانوني محجور )وصي( صحيح2

 ( وصيت صحيح است و مانند موردي است كه وصي محجور نشده است. 3

 ( وصيت توسط نماينده قانوني قابل رجوع است. 6

 :موصي بايد نسبت به مورد وصيت جائز التصرف باشد»قانون مدني:  830، طبق ماده «3»گزينه  پاسخ .» 

 
 

باشد؟  به نمييك از موارد زير جزو شروط موصيكدام : 11مثال 

 ( قابليت انتقال آن 6 ( ماليت داشتن آن 3 ( معين بودن آن  2 ( وجود داشتن در زمان وصيت1

 :آن در زمان و ح ين   )قانون مدني( مال مورد وصيت بايد قابليت وجود را داشته باشد، اما نيازي به وجود 862؛ بر اساس مفهوم ماده «1»گزينه  پاسخ

 آيد و وصيت به آن نيز نافذ است. باشد؛ مثلاً وصيت به منافع تركه از اقسام اموالي است كه قابليت وجود را دارد و در آينده به وجود ميوصيت نمي
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صحيح است؟ طبق قانون مدني ايران، در ارتباط با وصيت به مال غير كدام گزينه   :11مثال 

 ( صحيح است مشروط به تنفيذ و اجازه صاحب مال2 ( صحيح است، ولي بايد شرايط آن رعايت شود. 1

 2و1( گزينه 6 ( مطلقاً باطل است. 3

 :ولي در ارتباط ، «به بايد ملك موصي باشد و وصيت به مال غير و لو با اجازه مالك باطل استموصي»قانون مدني:  861؛ مطابق ماده «3»گزينه  پاسخ

مث ال   2قانون مدني غيرنافذ است. در ارتباط با تفاوت وصيت به مال غير )يعني براي خود( با وصيت براي غير توجه ب ه   264با وصيت براي غير طبق ماده 

 زير ضروريست:

قانون مدني ن ارر ب ه اي ن م ورد      861اده كند كه ماشين حسن بعد از مرگ من )علي( مال احمد بشود. معلي وصيت ميوصيت به مال غير)براي خود(: 

 است كه باطل است. 

تواند جا اين وصيت غيرنافذ است و مالك يعني حسن ميكند كه ماشين حسن بعد از مرگ حسن مال احمد بشود. در اينعلي وصيت ميوصيت براي غير: 

 باشد. تنفيذ و يا رد كند كه اگر حسن فوت كند؛ اجازه يا رد، با وراث او مي

  
 

اگر شخص در زمان حيات پدرش  :12مثال
1
2

 از سهم الارث خود از مال پدرش را وصيت كند اين وصيت چه حكمي دارد؟   

 لث است.( باطل است، زيرا وصيت زايد بر ث2 ( صحيح است، زيرا فرد در مداخله در اموالش آزاد است )قاعده تسليط( 1

 شود. ( باطل است، زيرا وصيت به مال غير تلقي مي6 ( در صورتي كه ساير وراث اجازه نكنند، باطل است. 3

 :باش د،  باشد از نوع وصيت به مال غير و باطل مي؛ اين نوع وصيت بدليل اينكه مورث هنوز حيات دارد و اموالش متعلق به خودش مي«6»گزينه  پاسخ

 قانون مدني(.  861رث )پدر( تنفيذ شود )ماده حتي اگر توسط مو

  

كند وصيت او چه حكمي دارد؟  خود را از ارث محروم اگر كسي به موجب وصيتي كه يك يا چند نفر از ورثه : 13مثال 

 ( غيرنافذ است. 6 ( باطل است.3 ( صحيح است. 2 ( نافذ است.1

 :اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست.قانون مدني:  834موجب ماده  ؛ به«3»گزينه  پاسخ 

  

باشد؟ وارث بر وصيت زائد بر ثلث مال، كدام مورد صحيح نمي در رابطه با اثر اجازه  :14مثال 

 ي سالم باشند. ( اجازه دهندگان بايد داراي اهليت و اراده2 به شرطي شود كه اثر وصيت را خنثي كند.( اجازه نبايد مشروط 1

 ( اجازه دهنده اگر محجور باشد اجازه او صحيح است. 6 دهندگان در هنگام تنفيذ و زمان فوت بايد جزو ورثه باشند.( اجازه3

 :آن اهليت داشته باشد؛ لذا محجور به دليل ع دم اهلي ت    ثلث يك عمل حقوقي است و وارث بايد براياجازه و تنفيذ وصيت زايد بر  ؛«6»گزينه  پاسخ

 تواند وصيت زايد بر ثلث را اجازه دهد. نمي

 
 

است، حال اگر علي فوت كند:   علي همسر مريم است، علي تمام دارايي خود را به نفع مريم كه تنها وارث او هم هست، وصيت نموده :15مثال 

( مريم1
1
4
ماترك بعلاوه 

1
3
 برد.ماترك بعد از كسر ديون را مي 

 كند. تمام اموال علي را تملك مي ( مريم به عنوان وصيت،2

 برد.( مريم به عنوان سهم الارث و وصيت ماترك را مي3

 قانون مدني است.  844تركه در حكم مال اشخاص بالاوارث و تابع ماده  برد و بقيهيك چهارم ماترك را مي( زوجه فقط 6

 :تنه ا وارث اس ت، ل ذا تنفي ذ      قانون مدني: تنفيذ وصيت زايد بر ثلث با ورثه است، در اين سؤال، موصي ل ه خ ود،   863مطابق ماده  «2»گزينه  پاسخ

ماند ت؛ بنابراين زوجه )مريم( به عنوان موصي له و در چارچوب وصيت، تمام اموال زوج را تملك كرده و ديگر چيزي باقي نميوصيت زايد بر ثلث منتفي اس

 قانون مدني، وصيت مقدم بر ارث است.  840و  884تا به او ارث برسد و دليل اين امر آن است كه مطابق مراد 

 
 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسی يكشريف رتبه مدرسان  03 دنیحقوق م

وصي از رجوع از وصيت خود عدول نمايد....اگر م : 16مثال 

 ( وصيت قبلي نافذ است و بايد اجرا شود.1

 ( رجوع از وصيت به منزله انشاء وصيت جديد است.2

 ( وصيت نياز به انشاي مجدد دارد زيرا با رجوع از وصيت آن را  منحل نموده است. 3

 آيد. ( مال به تمليك ورثه در مي6

 :بايد دوباره آن را انشاء كند. لذا با رجوع از  اش عدول كند، يعني بخواهد همان وصيت اولش اجرا گردد،اگر موصي از رجوع از وصيت «3»گزينه  پاسخ

 اعتبار كرده است.آن وصيت سابق، آن را منحل و بي

 
 

 

شود كه ................... .محسوب مي از بين بردن موضوع وصيت از سوي موصي در صورتي رجوع  :17مثال 

 ( همه موارد6 به عين معين باشد.( موصي3 ( منجز باشد 2 ( ارادي باشد 1

 :شود كه: ؛ از بين بردن موضوع وصيت در صورتي كه رجوع محسوب مي«6»گزينه  پاسخ 

   ارادي باشد؛ زيرا رجوع از امور شخصي است.1

 كند. د معلق باشد، زيرا انتقال معلق رجوع از وصيت را نيز معلق مي  منجز باشد؛ يعني رجوع نباي2

 به بايد عين معين باشد و همان عين معين را منتقل كند.به باشد و موصي  موضوع انتقال همان موصي3

   تصرف بايد در اموري باشد كه موصي آن را اراده كند.  6

 
 

ك از موارد زير با وصيت منافات ندارد؟ يكدام : 18مثال 

 نامه ( از بين رفتن وصيت6 به ( انتقال موصي3 به  ( اتلاف موصي2 ( انشاء وصيت مخالف وصيت اول1

 :ي. ي موصباشد، زيرا از بين رفتن قهري است، نه به ارادهنامه از اعمالي كه منافي وصيت است، نمي؛ از بين رفتن وصيت«6»گزينه  پاسخ 

 
 

به شرط نيست؟ هاي زير عين معين بودن موصييك از گزينهدر كدام :19مثال 

 به اتلاف موصي( 6 به ( انتقال موصي3 ( از بين بردن جهت وصيت 2 ( انشاي وصيت مخالف 1

 :باشد.  به شرط ميبه عين باشد، اما در سه گزينه ديگر عين معين بودن موصيرود شرط نيست كه موصيمي ؛ زماني كه جهت وصيت از بين«2»گزينه  پاسخ 

 
 

آيد؟ به جهت تعيين ثلث چه زماني به عمل ميي قيمت اموال موصي، محاسبه :21مثال 

 له ( بعد از قبول موصي6 ( حين تقسيم تركه 3 ( حين وفات 2 ( حين وصيت 1

 :شود، نه به اعتب ار داراي ي او در   ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در زمان فوت موصي معين مي»قانون مدني كه:  860طبق ماده   «2»زينه گ پاسخ

 ميزان ثلث دارايي خالص متوفي )پس از كسر ديون، هزينه كفن و دفن، واجبات مالي و ديون مالك است.  ، در محاسبه«حين وصيت

گذاري اموال موصي، معيار ارزيابي بهاي تركه، لحظه مرگ است و تغيير قيمتها اثربخش نخواهد بود.؛ زي را ت اريخ انتق ال، لحظ ه     ني قيمتدر مرحله دوم يع

 گذاري به تراضي ورثه انجام شود، مگر در مورد غايب و محجور كه نياز به نظارت دادگاه و كارشناس دارد.مرگ است، اما ممكن است قيمت

  

ي قيمت گذاري اموال موصي معيار ارزيابي بهاي تركه چه زماني است؟ در مرحله : 21مثال 

 له ( حين قبول موصي6 ( حين وفات موصي 3 ( حين وصيت 2 ( حيت تقسيم تركه 1

 :ش ود، ن ه ب ه اعتب ار داراي ي او در زم ان       وفات معين مي ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در حين»قانون مدني:  860؛ طبق ماده «3»گزينه  پاسخ

گذاري به تراض ي  گذاري بر اموال موصي ملاك سنجش و ارزيابي ميزان دارايي زمان فوت موصي است. اما ممكن است قيمتي قيمتوصيت، پس در مرحله

 باشد. از طرف دادگاه ميورثه انجام پذيرد.، اما در مورد غايب و محجور با نظارت دادگاه و كارشناس منصوب 

رسد تا در نتيجة آن، تركه خالص متوفي به دست آيد در واقع محاسبه ش دن دي ون نش انه تق دم آنه ا ب ر وص يت اس ت         در نهايت، نوبت به اداي ديون مي

 وارثان است و به مورث ربطي ندارد.هاي كفن و دفن و حفظ و ادارة و تقسيم تركه هم جزو ديون است، اما ماليات بر ارث جزو ديون خود همچنين هزينه

 
 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسی يكمدرسان شريف رتبه  06 حقوق مدنی 

شود؟  يك از موارد زير جزو ديون متوفي محسوب نميكدام : 22مثال 

 ي حفظ و اداره و تقسيم تركه ( هزينه2 ماليات بر ارث  (1
 ي متوفي بوده است. ها و عوارض كه بر عهده( ماليات6 ( هزينه كفن و دفن ميت 3

 :باشد و به مورث ربطي ندارد. شود و جزو ديون وارثان مي؛ ماليات بر ارث جزو ديون متوفي محسوب نمي«1»گزينه  پاسخ 

 
 

است.  به، تعيين مصداق آن بر عهدهدر صورت كلي بودن موصي : 23مثال ....................... 

 ( عرف 6 وصي ( م3 ( ورثه 2 له ( موصي1

 :اي ديگر مقرر شده باشد.  قانون مدني: تعيين فرد با ورثه است، مگر در وصيت به گونه 864به عين كلي و نامعين باشد. طبق ماده ؛ اگر موصي«2»گزينه  پاسخ 

 
 

يك از موارد ذيل صحيح است؟ كدام :24مثال 

 يت و قيمومت، وصي مستحق حق الزحمه است. ( با توجه به وحدت ملاك وص1
 ( با توجه به نص قانون، وصي مستحق حق الزحمه است. 2
 ( وصي تنها در صورتي مستحق حق الزحمه است كه در متن وصيت نامه شرط شده باشد. 3
 ( وصي مستحق حق الزحمه نيست چون وصيت رايگان است. 6

 :ق انون م دني    444 ، عدم تبرع است هر كس براي ديگري اقدامي انجام دهد، مستحق حق الزحمه است؛ لذا مادهكه اصل؛ با توجه به اين«1»گزينه  پاسخ
بنابراين هر چند وصيت عهدي ايقاعي مج اني  «. اگر در وكالت، مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد، محمول بر اين است كه با اجرت باشد»فرمايد: مي

افت حق الزحمه مي باشد؛ چرا كه منظور از مجاني بودن وصيت عهدي آن است كه موص ي در قب ال اعط اي نياب ت ب ه وص ي چي زي        است، وصي مستحق دري
ي اجرت كند. ميزان اجرت مزبور با رعايت كار ق يمم  تواند براي انجام امر قيموميت مطالبهقيم مي»قانون مدني:  1264كند. همچنين با توجه به ماده دريافت نمي

 «.گرددشود و محلي كه قيمم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين ميمقدار اشتغالي كه از امر قيموميت براي او حاصل ميو 

 
 

رد وصايت )وصيت عهدي( در چه زماني معتبر است؟  : 25مثال 

 ( در زماني كه اهليت داشته باشد.  6 تا زماني كه قبول نكرده باشد. ( 3 ( در زمان حيات موصي 2 ( در زمان فوت موصي 1

 :تواند وصيت را رد كند، اما بعد از فوت موصي، حق رد كردن ندارد حتي ؛ در وصيت عهدي تا هنگامي كه موصي زنده است وصي مي«2»گزينه  پاسخ
 اگر موجب عسر وحرج او شود. 

 
 

 هاي اداره وصيت، وجود شرايط وصي در زمان انتقال از وصي قبلي به وصي جديد معتبر است )نه در زمان فوت موصي(؟در كدام يك از حالت  :26المث 

 ( حالت اطلاق 6 ( حالت استقلال  3 ( حالت اجتماع 2 ( حالت ترتيب 1

 :قبلي، واجد شرايط باشد؛ بنابراين امكان دارد در زمان اعمال وريفه وص ي قبل ي    ؛ درحالت ترتيب وصي بايد در زمان انتقال از وصي«1»گزينه  پاسخ
 واجد شرايط نباشد.  

  
تواند بهره ببرد؟ نامه نميسواد و كسي كه قادر به نوشتن نيست از كدام وصيتشخص بي : 27مثال 

 سري   ( خودنوشت و6 ( غيرعادي و خودنوشت  3 ( سرّي و غيرعادي  2 ( رسمي و سرّي 1

 :سواد از نوشتن اين ن وع  ي خودنوشت تنظيم كنند؛ زيرا دستخط موصي لازم است و اشخاص بينامهتوانند وصيتسواد نمي؛ افراد بي«6»گزينه  پاسخ
 اند. نامه منع شدهوصيت

 
 

تحريف قرارداد دارد؟  نامه، بيشتر در معرض خطر مفقود شدن يا كدام نوع وصيت  :28مثال 

 ( غيرعادي  6 ( سرّي 3 ( رسمي   2 ( خودنوشت 1

 :ك ه انج ام آن در حض ور    اي اس ت. ب ه ع لاوه اي ن    س اده  نامه ديگر داراي تشريفات بسياروصيت 2نامه در قبال ؛ زيرا اين نوع وصيت«1»گزينه  پاسخ
 گيرد. مامورين رسمي صورت نمي

 
 

 

باشد؟ نامه مينامه مربوط به كدام وصيتترين تشريفات تنظيم وصيتترين و پيچيدهساده :29مثال 

 ( رسمي   خودنوشت 6 ( خودنوشت   سري  3 ( رسمي   سري 2 ( سري   خودنوشت 1

 :باشد. وط به وصيت نامه سري ميترين تشريفات، مربنامه خودنوشت و پيچيدهترين تشريفات، مربوط به وصيت؛ ساده«3»گزينه  پاسخ 
 



 
 

 ارشد كارشناسی يكشريف رتبه مدرسان  00 دنیحقوق م

 آزمون فصل دوم 

 1ت. وصيت به ابراء ...................... است و وصيت به هبه ...................... اس ا 

 ( ايقاع   ايقاع 6 ( عقد   ايقاع 3 ( ايقاع   عقد 2 ( عقد   عقد 1

 2باشد؟ له صحيح نميكدام گزينه در مورد موصي ا 

 برد. ( رد وصيت اثر ايجاب موصي را از بين مي2 له حق دارد كه وصيت را رد كند. ( موصي1

 به را قبول كند و بخشي ديگر را رد نمايد. تواند بخشي از موصيله مي( موصي6 له فقط بايد با صراحت باشد. ( قبول موصي3

 3نظريه كشف حكمي بيانگر اين است در ....................... . ا 

 شود. ( اثر ملكيت از زمان فوت موصي منتقل مي1

 شود. له بعد از فوت موصي منتقل مي( اثر ملكيت از زمان قبول موصي2

 گردد. شود و اثر آن به تاريخ فوت موصي برميقبول موصي له منتقل مي ( اثر ملكيت از زمان3

 له منتقل و از زمان فوت تا قبول، مال در دست وارث است. ( اثر ملكيت از زمان قبول موصي6

 4له به ترتيب در چه زماني معتبر است؟ اهليت استيفا موصي و موصي ا 

 ر زمان انشاء وصيت   در زمان فوت موصي ( د2 ( در زمان فوت   در زمان فوت وصي 1

 ( در زمان انشاء وصيت   در زمان قبول وصيت 6 ( در زمان حيات موصي   درزمان قبول وصيت 3

 5باشد؟ يك از موارد زير صحيح نميكدام ا 

 ( اگر موصي، مال غير را براي مالكش وصيت كند نافذ است. 1

 ي مالك آن وصيت كند صحيح نيست. ا اجازه( اگر موصي، مال غير را براي خودش ب2

 ( اگر موصي، وصيت خود را منوط به تملك مال غير كند باطل نيست. 3

 به، كه متعلق به موصي است در تصرف ديگران باشد، وصيت به آن نافذ است. (اگر موصي6

 6اگر موصي در حين وصيت، اقرار به ديني نموده و سپس از وصيت خود رجوع كرد . ا. .................. 

 شود اما اقرار نافذ است. ( وصيت باطل مي2 ( رجوع از وصيت در اين حالت جايز نيست. 1

 ( همچون وصيت، بايد از اقرار خود هم رجوع كند. 6 ( وصيت و اقرار هر دو باطل است. 3

 7به توسط موصي دلالت بر .................... .اتلاف عمدي موصي ا 

 ( رجوع از وصيت دارد.2 ن وصيت دارد. ( بطلا1

 كدام ( هيچ6 ( بطلان وصيت و رجوع از آن دارد. 3

 8باشد؟ در مورد رجوع از وصيت كدام گزينه صحيح نمي ا 

 كند. به درزمان حيات، وصيت را باطل مي( انتقال موصي1

 رجوع ضمني نيست. به، به اجبار و اكراه ناگريز به انتقال شود اين اقدام ( اگر موصي2

 كند. ( انتقال معلق، رجوع از وصيت را نيز معلق مي3

 ( موضوع وصيت و انتقال بايد متفاوت باشد. 6

 9شود؟  در چه صورتي اجراي وصيت با مشكل مواجهه مي ا 

 ثلث باشد و ورثه آن را اجازه دهد.  به بيشتر از مقدار( اگر موصي2 به بيشتر از مقدار ثلث باشد و ورثه آن را اجازه ندهد. ( اگر موصي1

 به مساوي با مقدار ثلث باشد. ( اگر موصي6 به كمتر از مقدار ثلث باشد. ( اگر موصي3

 11باشد؟  در مورد اهليت و توانايي وصي كدام گزينه صحيح نمي ا 

 ايت است. ( ناتواني وصي شرط انعقاد وص2 ( ناتواني وصي در اجراي وصيت در حكم حجر او است. 1

 ( بلوغ و رشد وصي شرط صحت وصايت است. 6 ( ناتواني وصي شرط اجراي وصيت است. 3

 

 

 



 
 

 ارشد كارشناسی يكمدرسان شريف رتبه  04 حقوق مدنی 

 

 سومفصل 

 « ارثدر »

  سومهای تألیفی فصل تست      
 

منظور از مفهوم تركه كدام گزينه است؟  :1مثال 

 ي موارد ( همه6 ( تعهدات  3 ( اموال و مطالبات  2 ( ديون 1

 :شود. اموال ديگري و ديون و مطالبات و تعهدات مي باشد كه در برگيرندهاز مورث ميتركه در واقع دارايي به جامانده  ؛«6»گزينه  پاسخ 

 
 

باشد؟ وجه اشتراك وصيت و ارث كدام گزينه مي :2مثال 

 كدام( هيچ6 ( زمان تحقق آن دو 3 ي در آن دو  ي متوف( اراده2 ( هدف آن دو 1

 :ها است كه زمان تحقق بعد از فوت متوفي است. زمان تحقق آنتنها وجه اشتراك وصيت و ارث در  ؛«3»گزينه  پاسخ 

  
منظور از حقوق انتقالي كدام است؟  :3مثال 

 جموعه قواعدي كه قوانين را فسخ كند. ( م2 ( استفاده از حكم قانون منسوخ 1
 شود. ( به مجموعه قواعد ناسخ و منسوخ گفته مي6 كند.  جايي حكم از قوانين منسوخ به قوانين ناسخ را اداره مي( قواعدي كه جابه3

 :منظور از حقوق انتقالي، انتقال قدرت از قانون منسوخ به قانون ناسخ است.  ؛«3»گزينه  پاسخ 

 
 

؟  باشدنميدر مورد موت فرضي غايب كدام گزينه صحيح  :4مثال 

 شود. ( تحقق ارث با فرض مرگ غايب ايجاد نمي1
 ( حكم دادگاه بر تقسيم ارث، با موت فرضي معتبر است. 2
 شود. ( بر فرض موت غايب، اگر ارث تقسيم شود و غايب پيدا شود ارث برگردانده مي3
 ثار موت فرضي تا زماني است كه مدت حقيقي غايب محرز نشده باشد. ( آ6

 :دادگ اه حك م ب ه م وت      ،سال نيز بگذرد 40و سن او از  اگر ده سال از تاريخ آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده گذشته باشد ؛«1»گزينه  پاسخ

 رسد. دهد كه به موجب اين حكم اموال غايب به ارث ميفرضي غايب مي

 
 

اگر تاريخ فوت و تقدم تاخر هر دو مجهول باشد در نتيجه ................... . :5مثال 

 شود. جاري مي ( اصل عدم توارث2 برند. ( از يكديگر ارث مي1
 دست آورد. تواند حكم راهري را به( اصل عملي مي6 شود.( اگر در يك حادثه مرده باشند توارث ايجاد مي3

 :يك معلوم نباشد اشخاصي مزب ور  برند مجهول و تقدم و تاخر هيچاگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي»:  843طبق ماده  ؛«2»گزينه  پاسخ

ب ودن در  ه تحق ق ش رط زن ده   ي هر يك از درگذشتگان است كي تعارض اصل تاخر حادث دربارهو اين عدم توارث در نتيجه« برند و ... از يكديگر ارث نمي
 سازد.زمان مورث را غير ممكن مي

 
 

كنند و فقط تاريخ فوت زن معلوم است:زن و شوهري بر اثر غرق شدن، فوت مي :6مثال 

 برد.( فقط زن از شوهر ارث مي2 برد.( هيچ يك از ديگري ارث نمي1
 برد.( فقط شوهر از زن ارث مي6 برند.( هر دو از يكديگر ارث مي3

 :برند مجهول باشد، اشخاص مزب ور از يك ديگر ارث   هرگاه تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي :قانون مدني 843مطابق ماده  ؛«6»گزينه  پاسخ

جا هر چند موت به سبب غرق است ولي چ ون  ر اينبرند. دكه موت به سبب هدم يا غرق باشد كه در اين صورت هر دو از يكديگر ارث ميبرند؛ مگر ايننمي
گردد. مطابق ماده اخير كه مبتني بر اصل تأخر ح ادث  قانون مدني و اصل تاخر حادث مي 846باشد، مسأله مشمول ماده ها معلوم ميتاريخ فوت يكي از آن

 برد.ل است از ديگري ارث مياست، هرگاه تاريخ فوت يكي معلوم و ديگري مجهول باشد، آن كسي كه تاريخ فوتش مجهو
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هاا كادام ياك    اگر پدر و پسري در حادثه هدم بميرند و تقادم و تارخر تااريخ فاوت هار دو مجهاول باشاد، در زناده تلقاي شادن آن            :7مثال 

 شود و چرا؟ مقدم فرض مي

 برد. ( پسر، زيرا ارث بيشتر مي2 برد. ( پدر، زيرا ارث كمتري مي1

 (  هيچ وجه رجحاني وجود ندارد و بايد قرعه انداخت. 6 ( پدر، به خاطر احترام و جايگاه او 3

 :قرع ه   در تقدم توارث پدر و فرزند پسر هيچ وجه رجحاني وجود ندارد و بايد به ناچار بر اساس ع رف و ع ادات و رس وم ب ه قاع ده      ؛«6»گزينه  پاسخ

 متوسل شد و قرعه انداخت. 

 
 

 تركه زماني شخصيت حقوقي دارد كه  ................... .  :8مثال 

 ( از ملكيت متوفي خارج شده و به ورثه منتقل شده است.2 ( به ملكيت ورثة در آمده است و تقسيم شده است.1

 .ها منتقل نشده استدر آمده اما هنوز به آن ( به ملكيت ورثه6 ( از ملكيت متوفي خارج شده اما هنوز تقسيم نشده است.3

 :پس تا زماني كه اموال متوفي به ملكيت ورثه در نيايد، اين اموال داراي شخصيت حقوقي نامستقري است و زماني كه دارايي متوفي  ؛«6»گزينه  پاسخ

 باشد. داراي شخصيت حقوقي نميشود ديگر آيد و ديون واجبات متوفي نيز مشخص و از آن خارج ميبه ملكيت ورثه درمي

 
 

 تواند محل تحقق تركه محسوب شود؟كدام يك از موارد زير مي : 9مثال 

 ( محل تقسيم ارث   اقامتگاه ورثه2 ( محل فوت، آخرين اقامتگاه متوفي1

 ( محل استقرار تركه6 ( محل انتقال و تقسيم ارث3

 :داند.محل تحقق تركه را آخرين اقامتگاه متوفي مي ،قانون امور حسبي 143ر اساس ماده ب ؛«1»گزينه  پاسخ 

  

 شود؟كدام گزينه از اسباب اصلي انتقال تركه محسوب مي :11مثال 

 ( عدم وجود موانع ارث6 ( فوت مورث3 ( حيات بعد از مرگ مورث2 ( رابطة قرابت مشروع1

 :باش د و ت ا زم اني ك ه شخص ي ف وت نكن د چي زي ب ه عن وان ارث وج ود نخواه د داش ت              انتقال ارث مي فوت شخص از اسباب ؛«3»گزينه  پاسخ 

 تا به ورثه منتقل شود. 

  

 شود؟كدام گزينه از شرايط ارث محسوب مي :11مثال 

 رابت نامشروع( رابطة ق6 ( عدم وجود موانع ارث3 ( حيات وارث بعد از مرگ مورث2 ( فوت مورث1

 :برد كه نطف ه او  شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر عملي باشد در صورتي ارث ميقانون مدني:  840طبق ماده  ؛«2»گزينه  پاسخ

 ث است.بودن در حين فوت مورشرط اصلي وراثت زنده د اگرچه فوراً پس از تولد بميرد(.الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شوحين

 
 

اصلي در تعيين وراثت چيست؟  ضابطه  :12مثال 

 ( تصريح مورث  6 ( حاجب نداشتن  3 ( اقربيت به ميت  2 ( زنده بودن بعد از فوت مورث 1

 :ي بنابراين هر طبق ه از وراث طبق ه   ؛...«ت ي حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت اسضابطه»قانون مدني  888بر اساس ماده  ؛«2»گزينه  پاسخ

)با وجود اعمام يا اخ وال اولاد   834مگر در مورد حكم استثنايي ماده  ،كنددورتر ار از ارث محروم مي نزديك درجه كنند و درجهبعدي را از ارث محروم مي

موي ابي تنها كه فقط در اين ص ورت پس ر عم و، عم و را از ارث مح روم      مگر در صورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك ع ،برندها ارث نميآن

 برد. ليكن اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله يا اعمام متعدد باشند ولو ابي تنها، پسر عمو ارث نمي ،كندمي
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؟هاي ذيل بيانگر معناي حجب حرماني استيك از گزينهكدام :13مثال 

 ( محروميت وارثي به واسطه فوت قبل از مورث2 ( محروم شدن مادر از ثلث به سدس تركه1

 ( محروميت كامل يك ورثه به واسطه وجود وارث در طبقه يا درجه مقدم6 ( محروميت از بخشي از ارث3

 :تاست: 0محروم گردد، مصاديق حجب حرماني در قانون  كه وارثي به واسطه بودن وارث ديگر از ارث كلاًحجب حرماني يعني اين ؛«6»گزينه  پاسخ 

 .قانون مدني( 888و  843باشد )مواد ( هر طبقه، حاجب حرماني طبقه بعد مي1

 .قانون مدني( 888و  888تر، حاجب حرماني درجه دورتر است )مواد ( در هر طبقه و در هر دسته )گروه( درجه نزديك2

 .قانون مدني( 824و  818ني اخوه )كلاله( ابي است )مواد ( اخوه )كلاله( ابويني، حاجب حرما3

 .قانون مدني( 93باشند )ماده( اعمام ابويني، حاجب حرماني اعمام ابي مي6

 .قانون مدني( 93باشند )ماده( اخوال ابويني، حاجب حرماني اخوال ابي مي0

فارض   در ها سهم پ در و م ادر خ ود را   آن ؛برند. در واقعارث مي )فرزندان متوفي(به قائم مقامي پدر و مادر  )نوادگان متوفي(وم، فرزندان در طبقه اول و د

دوم ه م   برند به طور مستقيم وارث نيستند تا اين ادعا مطرح شود كه وارث ان درج ه  برند. اين فرزندان، كه به جاي والدين خود ارث مي، ميبودنشان زنده

 تر نيست.قائم مقامي اولاد وارث، استثنايي بر قاعده تقدم وارث نزديك ،اند و در نتيجهعرض وارثان طبقه اول ارث برده

 
 

است؟ « تقدم اقرب»يك از موارد زير، استثنايي بر اصل كدام :14مثال 

 و عمام  ( تقدم اجداد 2 ها ( تقدم عمو بر برادرزاده1

 ( تقدم پسرعمو ابويني بر عموي ابي در صورت وحدت هر دو   6 ( تقدم فرزندان بر برادران و خواهران 3

 :مگر در صورت انحصار وارث به ي ك پس ر عم وي     ،برندبا وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نمي» قانون مدني 834بر اساس ماده  ؛«6»گزينه  پاسخ

كه حكمي استثنايي است. بر اساس قاعده چون عموي ابي از « كند...ي ابي تنها، كه فقط دراين صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم ميابويني با يك عمو

 ولي قانون با صراحت، پسر عموي ابويني را بر عموي ابي مقدم دانسته است.  ،شدتر از پسر عموي ابويني است بايد حاجب او ميحيث درجه نزديك

ي خود به حد ادن ي  حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر، از حد اعلاي حصه :قانون مدني 886اين نوع حجب طبق ماده  جب نقصاني:( ح2

كه در صورت وجود فرزند از سهم اعلاي خود كه حصّه شوهرگردد. مثل مينازل 
1
2
است به سهم ادني خود كه 

1
4
ياب د. در اينج ا وج ود    است كاهش مي 

 الارث شوهر شده است بنابراين فرزند حاجب نقصاني شوهر است.فرزند باعث نقصان در سهم 

 
 

در است؟الارث هر يك از همسران چه قباشد فوت كند، سهمهمسر دائم مي 2اگر مردي كه داراي چند فرزند و  :15مثال 

 ( يك دوم6 ( يك هشتم3 ( يك شانزدهم2 ( يك چهارم1

 :9قانون مدني و نيز ماده 882مطابق ذيل بند الف ماده  ؛«2»گزينه  پاسخ ها است در صورت فوت شوهر ثمن، فريضه زوجه يا زوجه»گويد: كه مي 1

)دارد، ثمن جا چون متوفي دو زوجهدر اين«. با داشتن اولاد )
1
8

لذا سهم هر يك از همسران ؛شودتركه ميان آن دو به تساوي تقسيم مي 
1
16
 باشد.مي 

 
 

 گيرد؟كدام يك از موارد ذيل مورد حجْب نقصاني قرار مي :16مثال 

 ر( پس6 ( دختر3 ( برادر2 ( پدر1

   :گيرد، يعني اولاد متوفي، پدر او را به جاي قرابت بر، قانون مدني، اولاد، حاجب پدر و مادر و زوج و زوجه قرار مي 882مطابق ماده  ؛«1»گزينه پاسخ

به يك ششم، فرض زوج را  شوند كه تنها يك ششم به فرض به پدر متوفي متعلق گيرد. اولاد متوفي، فرض مادر او را از يك سومفرض بر كرده و موجب مي

 دهند.از يك دوم به يك چهارم و فرض زوجه را از يك چهارم به يك هشتم كاهش مي

 
 

؟ آيدنميهاي زير از شروط حاجب شدن اخوه براي مادر به حساب كداميك از گزينه   :17مثال 

 مگر به سبب قتل( از ارث ممنوع نباشد 2 ( پدر آنها زنده باشد. 1

 ( يك برادر و يك خواهر 6 ( ابويني يا ابي تنها باشند.3

 :قانون مدني: اولاً: لااقل دو برادر، يا يك برادر با دو خواهر ي ا چه ار خ واهر     882. طبق بند ب ماده شرط دارد 6حجب از بعض از فرض  ؛«6»گزينه  پاسخ

 باشند. ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل رابعاٌ: ابويني يا ابي تنها باشند اما گزينه چهار شامل اين شروط نمي ثالثاً: از باشد، ثانياً: پدر آنها زنده باشد،
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شود؟ از موانع ارث قائم مقام محسوب مي يك از موارد زير،كدام  :18مثال 

 ( ولادت از زنا   لعان 6    ( قتل   كفر3 ( ولادت از زنا   كفر2 ( قتل   لعان 1

 :سازد اما لعان و ولادت از زنا مثل قت ل و كف ر نيس ت و ب ه     كند و او را از ارث محروم نميكفر و قتل به قائم مقام وارث سرايت نمي ؛«6»گزينه  پاسخ

 نمايد. كند و او را از ارث ممنوع ميقائم مقام سرايت مي

 
 

 ورثه متوفي، پدر و مادر و نوه دختري هستند، با فرض اينكه دختر متوفي قبل از او فوت شده باشد، سهم هر يك را مشخص كنيد.   :19مثال 

( سهم پدر 1
1
3

، سهم مادر 
1
6
و سهم نوه دختري  

1
2
  

( سهم پدر 2
1
3

، سهم مادر 
1
3
 رسد.برد و بقيه به قرابت به پدر ميو نوه دختري به دليل اينكه در درجه دورتر است ارث نمي 

( سهم پدر 3
1
6

، سهم مادر 
1
6
و سهم نوه دختري  

1
2

 

( سهم پدر و مادر 6
1
3
 رسد.و بقيه به نوه دختري مي 

   :در فرض كه دختر متوفي زنده بود، سهم پدر  ؛«3»گزينه پاسخ
1
6
و سهم مادر  

1
6
و سهم دختر  

1
2
د حال همانطور كه گفت ه ش د ن وه دخت ري     بو 

 ها در ارتباط با يكديگر ارث ببرند.نه اينكه قائم مقام ،بردسهم نسل واسطه خود )يعني مادرش را كه دختر متوفي است( را مي

  

آيد؟ني و حرماني به وجود ميحجب نقصا ها،در صورت فوت شوهري كه فرزند دارد براي كداميك از ورثه   :21مثال 

 ( برادر مورث  6 ( زوجه   خواهر مورث  3 ( پدر   فرزند 2 ( فرزندان   زوجه 1

 :تر ب ه  ي نزديكزيرا فرزند شوهر در طبقه ؛آيددر صورت فوت شوهري كه فرزند دارد جهت حرماني براي خواهر مورث به وجود مي ؛«3»گزينه  پاسخ

او جه ت نقص اني ب ه     خواهر مورث )يعني همان خواهر همسر( از ارث محروم باشد و براي زوج ه  ،ي )الَاقْربَُ يَمنَْعُ الاَبعَْدْ(هس قاعدميت واقع شده و بر اسا

1آيد كه سهم وجود مي
4
1او به سهم ادني) 

8
 شود. ( تبديل مي

 
 

؟ باشدنميدر مورد توارث زن و شوهر، كدام مورد صحيح    :21مثال 

 برند.( شوهر و زن از تمام اموال هم ارث مي2 برند.( زن و شوهر با تمام طبقات ارث مي1

 عقد بين آنها بايد دائم باشد. (6 ( تساوي در توارث در صورت نداشتن فرزند 3

 :اما اگر مرد بميرد و تنها وارث او  ،برداگر زن بميرد و تنها وارث او شوهر باشد مرد از تمام اموال زن ارث مي :864و  864طبق ماده  ؛«3»گزينه  پاسخ

1زوجه باشد، تنها زوجه 
4
ن ( ز84المال( است، )سهم زوجه به موجب اصلاحيه سال برند و مابقي براي دولت )بيتسهم اعلي خود را مي 

1
8
اموال منقول و  

1
8
 برد. از قيمت عرصه و اعيان به ارث مي 

  

؟  شودنميهاي زير جزو اسباب سببي قرابت محسوب كداميك از گزينه   :22مثال 

 ( ولاء عتق6 ( ضمانت 3 ( زوجيت 2 ( اخوت 1

 :ي ديگر وراثت كه قانون از آن سخني به ميان نياورده، ولاء عتق، ضمان جريره اس ت و اخ وت ج زو اي ن اس باب ب ه       از اسباب سبب ؛«1»گزينه  پاسخ

 خواهد، دولت يا حاكم را جايگزين ولاء عتق كند. رسد، قانون حاكم ميآيد و به نظر ميحساب نمي
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 كند و وارثي جز همسر خود ندارد، حال سهم الارث همسر محمد را مشخص كنيد.  يمحمد با دخترخاله خود ازدواج م :23مثال 

( سهم همسر محمد1
1
4
 باشد.زيرا سهم همسر در صورت نبودن فرزند مي ؛است 

( سهم همسر محمد 2
1
2
 زيرا فرزند نداشت است. ؛است 

( سهم همسر محمد 3
1
4
 برد.باشد و بقيه را به قرابت ميزيرا سهم همسر در صورت نبودن فرزند مي ؛است 

( سهم همسر محمد 6
1
4
 شود.باشد و بقيه به خزانه دولت به عنوان مال بلاصاحب واريز ميزيرا سهم همسر در صورت نبودن فرزند مي ؛است 

  :باشد كه چون داراي فرزند نيست باشد از يك طرف همسر متوفي ميزيرا همسر محمد داراي دو سبب مي ؛«3»گزينه  پاسخ
1
4
ب رد و  از ارث را به فرض م ي  

رسد و بقي ه را ب ه   باشد ميكه همان همسر او مي باشد كه چون در طبقات بالاتر كسي وجود نداشته باز نوبت به دخترخاله متوفياز طرف ديگر، دخترخاله متوفي مي

برد كه اگر همسر متوفي، نسبت دخترخاله با متوفي نداشت فقط سهم قرابت مي
1
4
 شد.برد و بقيه به خزانه دولت واريز ميخود را به عنوان همسر مي 

  

كناد  شود سپس زينب طلاق گرفته و با حسن ازدواج ميكند و فرزند آنها علي متولد ميادرند. حسين با زينب ازدواج ميحسين و حسن بر :24مثال

  شود.ها رضا متولد ميو فرزند آن

 

 

 

 

 جهت خويشاوند است: 2كنيد علي با رضا از همانطور كه ملاحظه مي

 درجه دوم از طبقه سوم موي ابي(   پدر علي )حسين( با پدر رضا )حسن( برادر هستند )پسرع1

 درجه اول از طبقه دوم   مادر علي و رضا و زينب است )برادر امي( 2

چ را ك ه    ،ب رد ن ارث نم ي برد و از جه ت پس رعموي اب ي ب ود    فقط از جهت اين كه برادر امي رضا است ارث مي ،حال اگر رضا فوت كند و علي وارث باشد

 شود.تر مانع ارث بردن خويشاوند در درجه و طبقه دورتر ميخويشاوندي در درجه و طبقه نزديك

  

 است؟ نادرستدر ارتباط با گواهي حصر وراثت كدام گزينه  :25مثال 

 به اعلامي دارد.( صدور گواهي حصر وراثت در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و جن1

 ( اعتبار گواهي حصر وراثت فقط بين وراث است نه سايرين.2

 كند.( گواهي حصر وراثت، تصديقي است كه شمار وارثان و نسبت وارثان و متوفي و سهم هر كدام را در تركه معين مي3

 نفع اصلي آن وارث است.( در گواهي حصر وراثت ذي6

   :وضيحات فوق گواهي حصر وراثت، نشان اثبات و احراز نزد مقام رسمي است و اعتبار آن در برابر همه است.با توجه به ت ؛«2»گزينه پاسخ 

 

هاي زير به ترتيب سبب انتقال و شرط وراثت است؟ كداميك از گزينه   :26مثال 

 زنا نبودن وارث  ( زنده بودن وارث بعد از مرگ مورث   ولد2 ( مرگ مورث   زنده بودن وارث در زمان مرگ مورث 1

   قاتل نبودن وارث  ( مرگ مورث6 ( كافر نبودن مورث   مسلمان بودن وارث 3

 :در تحقق ارث، مرگ مورث سبب انتقال وارث است و زنده بودن وارث در زمان فوت مورث را شرط وراثت قرار داده است.  ؛«1»گزينه  پاسخ 

 
 

 

 

 

 حسن              زينب

 رضا

 حسين             زينب

 علي
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مندي او از حقوق مدني، از چه زماني است؟ نظر قانون مدني وجود حمل و بهره از   :27مثال 

 ( از زمان احراز حمل 2 ( از زمان تولد 1

 باشد. مند نمي( حمل قبل از به دنيا آمدن از حقوق مدني بهره6 ( از زمان انعقاد نطفه 3

 :اي او حين الموت منعق د ب وده و زن ده ه م     برد كه نطفهر حملي باشد در صورتي ارث مياگ».......  :قانون مدني 840اده بر اساس م ؛«3»گزينه  پاسخ

 پس شرط اصلي وراثت حمل، زنده بودن يا وجود او در زمان فوت مورث است.  .«، اگر چه فوراً پس از تولد بميردمتولد شود

  

 است؟ نادرست در مورد حمل كدام يك از مواد ذيل :28مثال 

 ( زنده به دنيا آمدن حمل شرط تملك ميراث است.1

 كند و بايد نطفه او حين الموت مورث منعقد شده باشد.( شرط زنده متولد شدن حمل جهت تملك ارث، به گذشته سرايت مي2

 ( زنده به دنيا آمدن حمل سبب تملك ميراث است.3

 رث او به وارث برسد.شود كه سهم الا( سقط حمل در اثر جرم، موجب مي6

   :ب ري اس ت.   در تحقق ارث شرط و سبب را نبايد يكي پنداشت كه مرگ مورث سبب ارث و زن ده متول د ش دن حم ل ش رط ارث      ؛«3»گزينه پاسخ

 همچنين علاوه بر شرط زنده به دنيا آمدن، بايد نطفه منعقده قبل از موت مورث باشد.

 
 

؟ باشدنميكدام گزينه در مورد حمل صحيح    :29مثال 

 ( زنده بودن حمل پيش از تولد دليل زنده به دنيا آمدن او نيست. 1

 شود.  ( اگر حمل در جريان تولد و قبل از انفصال كامل از بدن مادر، بميرد ديگر وارث محسوب نمي2

 باز هم وراث است.  ،يرد( اگر حمل در جريان تولد و قبل از انفصال كامل از بدن مادر بم3

 شود. ( ااگر حملي پس از تولد فوراً بميرد حكم به وراثت او مي6

 :هم ين   لزومي نداردكه حمل پس از زنده متولد شدن به زندگي ادامه دهد، ولي بايد قابل زيستن باشد و زنده به دنيا آم دن نش انه   ؛«3»گزينه  پاسخ

 ندگي ضرورتي ندارد. ز ليت زيستن است، اما امكان ادامهقاب

  

شود؟ قتل مورث محسوب مي كدام گزينه از موارد اباجه   :31مثال 

  2و  1( موارد 6 ( به خواسته مورث باشد.3 ( دردفاع مشروع وارث باشد.2 ( به حكم قانون باشد. 1

 :قانون مدني 880مفاد ماده  .ه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع مشروع باشددر صورتي ك»: قانون مدني 881طبق ماده ؛«6»گزينه  پاسخ 

 «.مجري نخواهد بود

 
 

شود بايد چه شرايطي داشته باشد؟ قتلي كه باعث حرمان قاتل مي   :31مثال 

 شد.   نامشروع با( عمدي باشد2 ( آلات كشنده باشد   قانوني باشد. 1

 قتل مرده باشد.  ون باشد   مورث در صحنه( قاتل مجن6 ( بدون مباشرت باشد   مورث محكوم به اعدام نباشد.3

 :شود كه عمدي باشد و نامشروع مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. قتل باعث حرمان قاتل مي ؛«2»گزينه  پاسخ 

ل ذا بج اي    ؛غيرقانوني هم صورت گرفت ه باش د، قت ل عم دي اس ت و موج ب حرم ان اس ت         باشد. چون وقتي آلات كشنده باشد وهم درست مي 1 گزينه

 قيد گردد. « قانوني باشد»عبارت « غيرقانوني باشد»

 
 

 

؟ باشدنميكدام گزينه از مصاديق كافر    :32مثال 

 ي موارد ( همه6 ( يهوديان 3 ( اهل تسنن  2 ( مسيحيان 1

 ام ا اختلاف ات    ،اس ت  كن د ك افر  هاي دين را انكار م ي در واقع كسي كه به خداوند و پيامبرش )ص( ايمان ندارد يا يكي از ضرورت ؛«2»گزينه  خ:پاس

 مذهبي مثل شيعه و سني ... به كفر و ايمان ربطي ندارد. 
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؟  شدبانميكدام گزينه در مورد كافر صحيح    :33مثال 

 ( كفر و ايمان در زمان تحقق ارث اعتبار دارد.1

 برد.( اگر كافري پس از تملك تركه و قبل از تقسيم آن اسلام بياورد ارث مي2

 ( وارث مسلمان حاجب وارث كافر است هر چند از نظرخويشي، دورتر باشد. 3

 برند. ( اگر شخصي كافر شود خويشان مسلمان از او ارث نمي6

 :قانون مدني: در صورتي كه قتل عمدي مورث به حك م ق انون ي ا     881از آثار ارث محروم شدن خود كافر از ارث است و طبق ماده  ؛«6»ينه گز پاسخ

 غلط است.  6برد، پس گزينه اما كافر از مسلمان ارث نمي ،بردمجري نخواهد بود. مسلم از كافر ارث مي 880مفاد ماده فوق  ،براي دفاع باشد

  

 هاي ذيل صحيح است؟يك از گزينهيكي از موانع ارث، كفر است، در ارتباط با آن كدام :34مثال 

 شود تركه را به ارث ببرد.( در صورت اسلام آوردن خويش كافر قبل از تقسيم تركه موجب مي1

 دهد.در وضعيت ارث نمي ( در صورت اسلام آوردن خويشاوندان كافر قبل از تقسيم تركه تغييري2

 ( اگر خويش يا خويشاوندان كافر به طمع تحصيل ارث و ماترك مورث مسلمان اسلام آورند، تأثيري در ارث آنها نخواهد داشت.3

 برد.( اگر متوفي كافر باشد و داراي يك پسر كافر و يك دخترعموي مسلمان باشد، تنهاپسر او ارث مي6

   :زي را ب ر اث ر     ؛دهدكه اگر اسلام آوردن و ارث كافر قبل از تقسيم تركه باشد و يك نفر هم باشد، تغيير در وضعيت ارث نميگفتيم  ؛«3»گزينه پاسخ

شود و اسلام آوردن اگر اسلام آوردن خويشاوند مورث قبل از تقسيم تركه باشد ولي متعدد باشند اگر از فوق مورث اموال او قهراً به وارث مسلمان منتقل مي

نيز بايد گفت در صورتي وارث كافر از مورث كافر خود  6برند و در ارتباط با گزينه وراثت مقدم بر خويشاوندان مسلمان باشند، تمام تركه را به ارث مي حيث

 بر، مسلمان وجود نداشته باشد.برد كه در ميان طبقات ارثارث مي

 
 

 عان بعد از انجام لعان چيست؟اثر رجوع پدر از ل :35مثال 

 برد.( پسر تنها از ارحام ارث مي2 برد.( پسر از ارحام و خويشاوندان پدري ارث نمي1

 3و 1هاي ( گزينه6 برند.( ارحام پدري از پسر ارث نمي3

   :ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام  ،برديهرگاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث م» :قانون مدن 883مطابق ماده «  6»گزينه پاسخ

 «برند.پدري از پسر ارث نمي

  

اخراج ديون و وصايا و انحلال شخصيت حقوقي تركه و آماده ساختن آن براي پيوستن به دارايي ورثه .................... نام دارد.  وسيله   :36مثال 

 ( اداره تركه  6 ( تصفيه تركه 3 ( تركيب تركه  2 ( تحرير تركه  1

 :3»گزينه  پاسخ»    

 
 

 در ارتباط با ديه كدام نظريه كامل است؟ :37مثال 

 پيوندد.( ديه، كيفر جرم قتل است ولي به تركه نمي1

 پيوندد.( ديه، نوعي جبران خسارت ولي به تركه متوفي مي2

 رسد.پيوندد و پس از تصفيه تركه و پرداخت ديون متوفي اگر چيزي ماند، به وراث ميحكم مال ميت است لذا مانند ساير اموال به تركه مي ( ديه، در3

 زيرا هدف آن جبران ضرر معنوي داده بر وراث است. ؛( ديه، در حكم اموال وارثان است و طلبكاران حقي بر آن ندارند6

   :اينكه ديه نوعي جبران خسارت است و يا كيفر جرم اختلاف نظر است ولي آنچه مسلم است، ديه قتل مورث وارد دارايي و تركه  در ؛«3»گزينه پاسخ

ش ود و در نهاي ت ب ه    شود و در حكم مال ميت است و مانند ساير اموال متوفي وسيله پرداخت ديون و واجبات مالي متوفي و يا حتي انجام وص يت م ي  مي

 شود.رد دارايي ورثه با توجه به سهم الارث آنها ميعنوان ارث وا
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پيوندد؟  گر در چه صورتي به تركه ميعمر از سوي بيمه بيمه وجه  :38مثال 

 گذار باشد. گر به نفع وارثان بيمه( اگر تعهد بيمه2 گر به نفع شخص معيني باشد. ( اگر تعهد بيمه1
 گذار ( قبل از تحقق شرط پراخت سرمايه به بيمه6 سهم وارثان از وجه بيمه معين نگردد.( هر گاه 3

 :نفع معيني داشته باشد اگر ذي ،صورتگذار باشد جز تركه محسوب شود، در غير ايني عمر به سود و نفع وارثان بيمهاگر وجه بيمه ؛«2»گزينه  پاسخ
 شود. جز تركه محسوب نمي

 
 

در چه شرايطي درخواست تحريرتركه از سوي قيم يا امين اجباري است؟    :39مثال 

 ( اتحاد تمام ورثه در تقاضاي درخواست تحرير تركه 2 آيد.( قبل از درخواست اختلاف به وجود مي1
 ( زمان اداي دين متوفي فرا رسيده باشد. 6 ( وجود غايب يا محجور در ميان ورثه 3

 :چون حقوق آنها در معرض خطر است درخواست قيم  .اگر در ميان وارثان غايب يا محجور باشد يا تركه متعلق حق عموم قرار بگيرد ؛«3»گزينه  پاسخ
 يا امين اجباري است. 

 
 

شود؟ كدام مورد از آثار دوران تحرير تركه براي ورثه محسوب نمي   :41مثال 

 شود. ( عمليات اجرايي به بدهي متوفي در دوران تحرير معلق مي2 ( تصرف تركه در دوران تحرير ممنوع است.1
 شود. ( فقط دعاوي راجع به تركه در دوران تحرير بررسي مي6 شود.( مرور زمان نسبت به بدهي متوفي در دوران تحرير جاري نمي3

 :شود و اين توقيف براي تامين نظم مقرر قانون در تصفيه تركه اس ت،  يا بدهي در مدت تحرير تركه توقيف مي دعاوي راجع به تركه ؛«6»گزينه  پاسخ

دي ون   قانون مادني  869ماده گيرد از تركيب ناخالص كاست. براي دستيابي به تركه خالص بايد آن را تصفيه كرد و حقوق و ديوني را كه به آن تعلق مي
مثل عيني كه متعلق رهن است، ديون و واجبات مالي و وصاياي ميت تا ثلث ترك ه   ؛و حقوقي كه متعلق به اعيان تركه است تركه را شامل قيمت كفن ميت

 داند. بدون اجازه ورثه و بيش از ثلث با اجازه ورثه مي

  
چه ترتيب است؟ از نظر قانون مدني، ترتيب قانوني پرداخت ديون از تركه به    :41مثال 

 هاي عادي   ارثيه   طلبي كفن و دفن   وصاياهاي موجل   هزينه( طلب1
 هاي عادي   وصايا   ارثيه هاي با وثيقه   طلبهاي كفن و دفن   طلب( هزينه2
 ي كفن و دفن   وصايا   ارثيه هاي عادي   هزينههاي با وثيقه   طلب( طلب3
 هاي عادي   ارثيه هاي با وثيقه   طلبهاي موجل   طلبا   طلبي كفن و دفن   وصاي( هزينه6

 :هاي عادي و سپس وصايا و در آخر ارث هاي با وثيقه، بعد طلبكفن و دفن ميت سپس طلب ابتدا هزينه ؛«2»گزينه  پاسخ 

 
 

 كدام يك از موارد ذيل صحيح است؟ :42مثال 

 شود. قدام احتياطي صرف است كه پس از تصفيه تركه انجام مي( تحرير تركه ا1
 ( تحرير تركه همان تصفيه تركه است كه در قانون امور حسبي به دو لفظ به كار رفته است.2
 توانند از دادگاه بنمايند.( درخواست تصفيه تركه را فقط وراث مي3
 ( تحرير تركه از ورايف مدير تصفيه است.6

   :يعني ابتدا بايد اموال و دارايي، مطالبات و دي ون مت وفي    ؛آيدتحرير تركه اقدامي است كه قبل از تصفيه تركه توسط مدير تصفيه به عمل مي ؛«6» گزينهپاسخ
آنه ا و خ ارج ك ردن     شود كه همان تحرير تركه است. پس از تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي )تحرير تركه(، عمل تصفيه تركه يعني پرداخ ت مرقوم و تعيين مي

 توانند از دادگاه بنمايند.  شود. قابل ذكر است كه درخواست تصفيه تركه را وصي و هر يك از وارثان ميمورد وصيت از ما ترك توسط مدير تصفيه يا وصي انجام مي

  

دام است؟ نظريه درست در مورد وضع حقوقي تركه در دوران انتقال ك   :43مثال 

 ( جزو اموال ورثه است. 2 ( در حكم مال ميت است.1

 ( مالكيت آن متزلزل است. 6 له است. ( داراي شخصيت حقوقي مستقل از وارث، طلبكاران و موصي3

 :ار مالكيت و ارث بر آن( اي ن  نظر جامع و صحيح در ارتباط با وضع حقوقي تركه در دوران انتقال )بعد از فوت مورث و قبل از استقر ؛«3»گزينه  پاسخ

 باشد.  است كه گفته شود كه تركه در اين دوران داراي يك شخصيت فرضي به نام شخصيت حقوقي مي
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 است؟نادرست در ارتباط با دعاوي بر تركه كدام گزينه  :44مثال 

 ن اقامه دعوي كند.( هر كس كه ادعاي حقي بر تركه دارد بايد به طرفيت وارثا1

 گيرد.( در موردي كه براي ديون، وصي تعيين شده است دعوا تنها به طرفيت وصي صورت مي2

 اقامه دعوا كند بايد بر وارثان نيز طرح دعوي كند.  ،( در موردي كه مدعي بخواهد عليه كسي كه مالي از متوفي در دست دارد3

 طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات كند و سپس دعوا را بر عليه مديون متوفي طرح كند.مدعي بايد  ،( اگر طلب از متوفي محرز نباشد6

   :در موردي كه براي اداي ديون، متوفي وصي تعيين كرده است، هر كس ادعاي حقي بر تركه دارد، اقامه دعوي به طرفيت وصي نيز  ؛«2»گزينه پاسخ

بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه به مقدار كافي براي اداء »گويد: قانون امور حسبي مي 230ست كه ماده علاوه بر وارثان ضروري است و همچنين ا

همچنين م اده   .«مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد اوست اقامه دعوا كند داند ياتواند بر كسي كه او را مديون متوفي ميدين در يد ورثه نباشد، مي

در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورث ه اثب ات و پ س از آن    »گويد: مور حسبي ميقانون ا 234

 .«تواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايدداند، اقامه كند و ميدعوي خود را بر كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او مي

  

؟ باشدنميكدام مورد از مشخصات قبول صريح تركه توسط وارث    :45مثال 

 ( شفاهي باشد.2 ( صريح باشد. 1

 ( حاوي بيان قبول تركه به طور مستقيم باشد.  6 ( خطاب به دادگاه باشد.  3

 :تركه به صورت مستقيم باشد.  ب به دادگاه و حاوي بيان قبولقبول صريح تركه بايد به صورت كتبي و خطا ؛«2»گزينه  پاسخ 

 
 

؟  گرددنميكدام مورد از شروط نفوذ رد تركه محسوب    :46مثال 

 ( بايد كتبي باشد. 6 ( در مهلت معين اعلام شود.  3 ( منجز و مطلق باشد.  2 ( بايد دادگاه اعلام شود.1

 :شود. جزو شروط رد تركه هستند و كتبي و شفاهي بودن از شروط نفوذ تركه محسوب نمي 3و 2و  1هاي فقط گزينه ؛«6»ه گزين پاسخ 

 
 

سهم كدام يك از ورثه در زير بر اساس فرض است و سهم او چقدر است؟  :47مثال 

1( زوج   در صورت وجود فرزند براي متوفي 1
2
( زوجه در صورت وجود فرزند براي متوفي 2  

4
1 

( دختر 3
3
( مادر در صورت وجود فرزند براي متوفي 6 1

6
1  

 :شد در صورتي كه براي متوفي فرزندي نبا مادر متوفي، ؛«6»گزينه  پاسخ
3
برد و اگر براي متوفي فرزند باشد به فرض مي 1

6
 برد. به فرض مي 1

 
 

 كنيد؟   هر كدام را مشخصميليون تومان پول از خود برجا گذاشته باشد و بعد از مرگ يك مادر و دو دختر داشته باشد، سهم  12اگر متوفي  :48مثال 

/( سهم مادر 1 /2 /و سهم هر يك از دختران 4 /4 /( سهم مادر 2 8 /و سهم هر يك از دختران  3/ /4 5 

/( سهم مادر 3 /ز دختران و سهم هر يك ا 2/ /( سهم مادر 6 5/ /2 /و سهم هر يك از دختران  6 /4 7 

   :سهم مادر با وجود فرزند  ؛«1»گزينه پاسخ
1
6
باشد و سهم دو دختران مي 

2
3
كدام و هر  

1
3
 باشد.مي 

/سهم مادر  / / / 
1

12 2
6

 

سهم دختران 
/ /

/ / / / / /    
2 12

12 4 2 8
3 3

 

/سهم يك دختر  / / / 8 2 4 

كل سهم مادر و دختران 


  
2 1 4 1 5
3 6 6 6

 

باقيمانده كه بايد به مادر و دختران تقسيم شود. 
6 5 1
6 6 6

 

/ / / / / / 8 2 1 
/كه بايد يك قسمت به مادر و چهار قسمت به دختران داده شود.  / / / / / 12 1 2 

/سهم مادر / / 2 5 4 
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/سهم دختران / / 4 4 1 6 

/سهم يك دختر / / 1 6 2 8 

/در سهم ما / / / / 2 4 2 4 

/سهم هر يك از دختران / / / / 4 8 4 8 

اما اگر شوهر وارث منحصر باشد و خويش اوند نس بي در كن ار او     ،شوداگر در ميان ورثه زوج و زوجه باشند زيادي از فرض به آنها رد نمي ؛نكته ديگر اينكه 

گويند اين حالت مي شود كه درارث نبرد تركه به او داده مي
1
2
 رسد.  بنابراين به زن هيچ وقت به رد ارث نمي ؛به فرض ارث برده و باقي را به رد برده است 

 
 

آيد؟ در كداميك از حالات زير تعصيب به وجود مي  :49مثال 

 ( زوج، دو دختر، پدر و مادر 6 ( زوجه، دو دختر، پدر و مادر 3 در و مادر ( دختر، زوج، پ2 ( مادر، دو دختر 1

 :تعصيب به معناي اضافه يا بيشتر آمدن تركه نسبت به سهم، صاحبان فرض مثلاً وقتي دو دختر و م ادر وارث باش ند، م ادر     ؛«1»گزينه  پاسخ
1
6
دو  ،

دختر 
2
3
برند، مي 

1
6
آيد كه به اين اضافه مي 

1
6
 گويند. اضافه بر سهم صاحبان فرض تعصيب مي 

  

شود؟ بر كدام ورثه تحميل ميدر صورتي كه ورثه، پدر و مادر، شوهر و دو دختر باشد و عول به وجود بيايد، كاستي تركه  :51مثال 

 ( دودختر 6 ( شوهر3 ( مادر 2 ( پدر 1

 :تر يا بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب آنها را نكند نقص بر دخ اگر به واسطه»، قانون مدني 816طبق ماده  ؛«6»گزينه  پاسخ

 «.شود......دخترها وارد مي

طبق حكم اگر «. شودنقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي ،هرگاه به واسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد»، ويدگقانون مدني مي 824همچنين ماده 

متوفي داراي شوهر و چند كلاله امي و ابويني باشد فرض شوهر 
1
2
فرض كلاله امي  

1
6
شود. در طبقه سوم هم اين قاعده رعايت به برادران و خواهران ابويني داده مي و بقيه 

 برند. ها فرض كامل خود را ميدر نتيجه همسر و خويشان مادري در تمام حالت ،شوديعني هرگونه نقصي كه لازم باشد بر متقربين به پدر وارد مي ؛شودمي

  

هاي زير تنها براي يكي از ورثه مقدر شده است؟  م يك از سهامكدا   :51مثال 

 ( دوثلث 6 ( سدس 3 ( ثمن  2 ( ربع 1

 :در صورت فوت شوهر با بودن اولاد براي شوهر.  ؛هاستثمن براي يك گروه است و فقط فرض زوجه يا زوجه ؛«2»گزينه  پاسخ 

  

 ساهم ارث   ،دختر را داشته باشد و وصيت كند كه دختران به اندازه پسران و به صورت مساوي ارث ببرناد  2پسر و  1متوفي در صورتي كه  :52مثال

 باشد؟دختران و پسر به چه صورتي مي

 برند.( دختران و پسر به صورت مساوي ارث مي1

 برد.رث ميباشد و پسر دو برابر دختران اباشد زيرا قواعد ارث امري مي( وصيت باطل مي2

( وصيت تا 3
1
3
 برد. برند و مازاد آن پسر دو برابر دختران ارث ميباشد، يعني تا ثلث پسر و دختران به صورت مساوي ارث ميصحيح مي 

( وصيت تا 6
1
3
برند مگر اينكه وراث پسر اجازه دهد در غير اين صورت مازاد يباشد، يعني تا ثلث پسر و دختران به صورت مساوي ارث مصحيح مي 

 برد.آن را پسر دو برابر دختران ارث مي

   :وصيت تا ؛«6»گزينه پاسخ
1
3
 د.  برنشود وگرنه پسران دو برابر دختران ارث ميباشد و بيشتر از آن در صورت اجازه پسران به وصيت عمل ميصحيح مي 

گونه از نوادگ ان مي راث   شود و هركه بر حسب نسل انجام ميبرند و تقسيم ترها به قائم مقامي پدر يا مادر خويش ارث مياگر براي متوفي فرزند نبود نواده 

اند سر داشته كه پيش از او مردهمثلاً اگر متوفي يك فرزند دختر و يك فرزند پ ،برد كه به وسيله او به متوفي يا نسل نزديك تر متصل شده استكسي را مي

فرزندان دختر
1
3
ارث و فرزندان پسر 

2
3
 كنند. برابر دختر تقسيم مي كنند و بين خودشان نيز طبق قاعده يعني پسر دوارث را تملك مي 
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 و مادر و يك دختر او باشند سهم هر كدام به ترتيب كدام است؟  اگر ورثه ميت پدر :53مثال 

1 )
1
6
،

1
6

( 2 ، مابقي مال 
1
5
،

1
5
،

3
5

 3)
1
5
،

1
5
، 

3
6

 6 )
1
6
،

1
6
،

3
6

 

 :2»گزينه  پاسخ»    

 
   

1 1 1 1 1 3 5
6 6 2 6 6

 

 سهم پدر      
1 1 1 1 1 1

5 1
6 3 3 3 6 5

 

سهم مادر        
1 1 1 1 1 1

5 1
6 3 3 3 6 5

 

سهم دختر            
3 3 1 1 1 3

5 1
6 3 1 1 2 5

 

آيد( )تعصيب()اضافه مي 
6 5 1
6 6 6

 

  

 منظور از حبوه چيست و مصداق آن كدام است؟   :54مثال 

 شود   شمشير تر داده مي( سهم مخصوصي كه از ارث به پسر برزگ1

 هاي شخصي ميتشود  لباسبه تمام فرزندان ذكور داده مياي است كه ( عطيه2

 شود   قرآن تر داده مياي است كه به پسر بزرگ( عطيه3

 انگشتري  رسد( تمام وسايل شخصي پدر است كه به پسران او مي6

 :هاي شخص ي و شمش ير ب ه    همچنين قرآن، لباسكرده و انگشتري كه ميت معمولاً استعمال مي»قانون مدني  810مطابق با ماده  ؛«3»گزينه  پاسخ

 «.ي ميت منحصر به اين اموال نباشدي او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركهرسد، بدون اينكه از حصهپسر بزرگتر او مي

  

 شود؟باشند، سهم الارث آنان به چه صورت تقسيم مي در صورتي كه براي متوفي اجداد ابويني و اجداد امي باقيمانده :55مثال 

( براي اجداد ابويني 1
2
3
شود و براي اجداد امي و بالسويه تقسيم مي 

1
3
 برد.و جد دو برابر جده ارث مي 

( براي اجداد ابويني 2
1
3
شود براي اجداد امي لسويه تقسيم ميو به صورت با 

2
3
 برد.و جد دو برابر جده ارث مي 

( براي اجداد ابويني 3
2
3
برد و براي اجداد امي و جد دو برابر جده ارث مي 

1
3
 شود.و به صورت بالسويه تقسيم مي 

جداد ابويني ( براي ا6
2
3
برد و براي اجداد امي و جد دو برابر جده ارث مي 

1
3
 شود.و به صورت بالسويه تقسيم مي 

   :در صورت وجود اجداد ابويني و امي، اجداد ابويني  ؛«3»گزينه پاسخ
2
3
و اجداد امي  

1
3
برند و ارث بين اجداد ابويني به صورت اينكه ذكور ارث مي 

 شود.بالسويه تقسيم مي شود و براي اجداد امي به صورتدو برابر اناث بگيرند تقسيم مي

  

 ؟باشدنميها در طبقه دوم صحيح كدام گزينه در مورد ارث كلاله :56مثال  

 برد. ارث نمي ( اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد، اخوة ابي1

 كند. ( اخوة ابويني اخوة امي را از ارث محروم مي2

 ها در صورت انفراد و تعدد متفاوت است. برند، امما فرض آن( اخوة امي هميشه بر فرض ارث مي3

 شود. حروم مي( اگر هر سه كلاله با هم جمع باشند تنها كلاله ابي از ارث م6

 :برن د، از مفه وم آن م اده متوج ه     اب ي ارث نم ي   ابويني، امي و ابي، كلاله در صورت اجتماع كلاله :قانون مدني 824مطابق با ماده  ؛«2»گزينه  پاسخ

 شود. امي نمي اما باعث حرمان كلاله ،كندابي را از ارث محروم مي ي ابويني فقط كلالهشويم كه كلالهمي

 
 

 

 

 

 پدر مادر دختر
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 باشد؟مانده باشد سهم الارث آنان به چه صورت ميدر صورتي كه براي متوفي تنها اجداد پدر و مادري باقي :57مثال 

 برند. ( اجداد پدري و مادري به صورت مساوي از ارث سهم مي1
 سند.ربرند كه به واسطه او به ميت مي( اجداد پدر و مادري سهم كسي را مي2
 برند.( اجداد پدري و مادري سهمي از ارث نمي3
 برند.( تنها اجداد پدري از ارث سهم مي6

   :ب رد ك ه  رس د ك ه ه ر نس ل س هم كس ي را م ي       در صورت نبودن اجداد مت وفي س هم ايش ان ب ه اج داد پ دري و م ادري م ي         ؛«2»گزينه پاسخ 
 رسد.به واسطه او به ميت مي 

  
 شود؟باشند، سهم الارث بين آنان به چه صورت تقسيم ميامي مي برادر ابويني و يك كلالهدر صورتي كه وراث جد و جده ابي و خواهر و  :58مثال 

1 )
1
3
 شود.قسيم ميامي و بقيه تركه به جد و جده ابي و خواهر و برادر ابويني به صورت بالسويه ت تركه به كلاله 

2 )
1
3
 شود.تركه به كلاله امي و بقيه تركه به جد و جده ابي و خواهر و برادر ابويني به صورت ذكور دو برابر اناث تقسيم مي 

3 )
1
6
 شود.صورت بالسويه تقسيم مي تركه به كلاله امي و بقيه تركه به جد و جده ابي و خواهر و برادر ابويني به 

6 )
1
6
 شود.تركه به كلاله امي و بقيه تركه به جد و جده ابي و خواهر و برادر ابويني به صورت ذكور دو برابر اناث تقسيم مي 

   :در چن ين فرض ي كلال ه ام ي      ؛«6»گزين ه  پاسخ
1
6
 و بقي ه ب ه ص ورت ذك ور دو براب ر ان اث ب ين ج د و ج ده اب ي و خ واهر            ب رد  ترك ه را م ي   

 شود.و برادر ابويني تقسيم مي

 
 

 برد؟در صورتي كه براي متوفي يك پسرعموي ابويني و يك عموي ابي باقيمانده باشد چه كسي ارث مي :59مثال 

 ( عموي ابي2 ( پسرعموي ابويني1
 برد.( هردو با هم و عموي ابي دو برابر پسرعموي ابويني ارث مي6 شود.با هم و بالسويه بين آنها تقسيم مي( هر دو 3

   :قانون مدني كه در بالا توضيحات لازم داده شد. 834با توجه به ماده  ؛«1»گزينه پاسخ 

 
 

 باشد؟ه و عمو و عمه ابويني باشند سهم الارث آنان به چه صورت ميدر صورتي كه وارث متوفي دايي و خال :61مثال 

( سهم خويشان مادري 1
1
3
شود و سهم خويشان پدري باشد كه به صورت قاعده ذكور دو برابر اناث تقسيم ميمي 

2
3
باشد كه به صورت قاعده مي 

 باشد.مي ذكور دو برابر اناث

( سهم خويشان مادري 2
1
3
شود و سهم خويشان پدري باشد كه به صورت مساوي تقسيم ميمي 

2
3
 باشد.باشد كه به صورت قاعده ذكور دو برابر اناث ميمي 

شود و بين خويشان پدري به صورت ذكور دو به صورت مساوي تقسيم ميباشد كه بين خويشان مادري ( سهم خويشان مادري و پدري مساوي مي3
 شود.برابر اناث تقسيم مي

( سهم خويشان مادري 6
1
3
شود و سهم خويشان پدري باشد كه به صورت مساوي تقسيم ميمي 

2
3
 شود.م ميباشد كه به صورت مساوي بين آنها تقسيمي 

   :زيرا سهم خويشان مادري  ؛«2»گزينه پاسخ
1
3
و بقيه كه  

2
3
باشد سهم خويشان پدري است كه بين خويشان مادري ب ه ص ورت بالس ويه و ب ين      

 شود.خويشان پدري به صورت ذكور دو برابر اناث تقسيم مي
 

 

 ؟باشدنميكدام گزينه در مورد ارث خنثي صحيح   :61مثال 

 دهيم. الارث يك پسر از طبقه خود را به او ميسهم ،( اگر علائم رجوليت در او غالب باشد1
 دهيم. الارث يك دختر از طبقه خود را به او ميسهم ،( اگر علائم اناثيت در او غالب باشد2
 گيرد. به او ارث تعلق نمي ،ئم رجوليت و اناثيت در او غالب نبود( اگر هيچ يك از علا3
 دهيم. نصف مجموع سهم پسر و دختر را به او مي ،( اگر هيچ يك از علائم رجوليت و اناثيت در او غالب نبود6

 :ع سهم الارث يك پسر و يك دخت ر از طبق ه  اگر هيچكدام از علايم رجوليت و اناثيت در خنثي غالب نباشد، در نهايت نصف مجمو ؛«3»گزينه  پاسخ 
 خود را خواهد برد. 
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 شوند؟شود و نه ورثه ديگر حاجب او ميكدام يك از ورثه زير نه حاجب ديگر ورثه مي  :62مثال 

 ( پدر6 ( فرزند3 ( مادر2 ( همسر1

 :تواند مانع از ارث بردن او شود. شود و نه هيچ وارثي مييهمسر شخص نه حاجب وارثان نسبي م  ؛«1»گزينه  پاسخ 

  

 ؟باشدنميكدام گزينه از شرايط توارث دو همسر  :63مثال 

 ( ممنوع از ارث نباشد.2 ( ازدواج دائمي باشد.1

 ( پيوند زناشويي در لحظه تحقق ارث محقق باشد.6 ( توارث را شرط كرده باشند.3

 :قانون مدني اعلام  860شود و ماده وار توارث بين آنها برقرار ميبندند، اتوماتيكزيرا زن هنگامي كه با مرد پيوند زناشويي دائمي مي ؛«3»گزينه  پاسخ

 باشد.پس نيازي به شرط توارث نمي ،«برندزوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي» :كرده

  

 اگر شوهر تنها وارث زن باشد و اگر در فرض ديگر زن تنها وارث شوهر خود باشد سهم هر كدام به ترتيب در دو فرض چقدر است؟  :64مثال 

( سهم شوهر كل تركه زن   سهم زن 1
1
4
( سهم شوهر 2 از تركه مرد 

1
2

از تركه زن   سهم زن   
1
4
 از تركه مرد 

( سهم شوهر 6 ( سهم شوهر كل تركه زن   سهم زن كل تركه مرد3
1
2
تركه زن   سهم زن  

1
2
 تركه مرد. 

 :1سر باشد فرض او اگر شوهر تنها وارث هم ؛«1»گزينه  پاسخ
2
اما اگر زن تنها وارث شوهر متوفي خ ود باش د    ،شودمانده هم به او رد مياست و باقي 

تنها 
4
 تركه به او و بقيه براي دولت است.  1

  

 ؟باشدنميبه اعتبار تعيين سهم وارثان صحيح  كدام گزينه در مورد تقسيم تركه  :65مثال 

 ( قواعد آن ماهوي است.2 ( در اين تقسيم بندي تراضي شرط نيست.1

 ( نظر دادرس در آن اهميت بسزايي دارد.6 ( هدف آن تعين سهم مشاع هر وارث است.3

 :ي ندارد. باشد و نظر دادرس در آن نقشزيرا قواعد ارث امري و ماهوي مي ؛«6»گزينه  پاسخ 

  

 دهد؟كدام گزينه سلسله مراتب تقسيم تركه را به ترتيب نشان مي  :66مثال 

 ( تقسيم به ردم   تقسيم به تعديل   افراز   فروش مال و تقسيم ثمن1

 ( افراز   تقسيم به تعديل   تقسيم به ردم  اجبار به فروش و تقسيم ثمن2

 سيم به تعديل   تقسيم به ردم   افراز( فروش مال   تق3

 ( تقسيم به تعديل   افراز   فروش مال   تقسيم به ردم6

 :اجبار به فروش و تقسيم به ثمن كه رعايت اين سلسله مراتب اجباري است. 6  تقسيم به رد 3  تقسيم به تعديل 2  افراز 1 ؛«2»گزينه  پاسخ   
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 آزمون فصل سوم  

 1معيار مهم براي تميز قانون حاكم بر ارث كدام است؟  ا 

 ( قانون محل فوت متوفي 2 ( تاريخ تملك وارث يا تحقق ارث 1

 ( تاريخ تقسيم تركه 6 ( قانون محل اقامت متوفي 3

 2از چه زماني تركه ميت در ملكيت ورثه مستقر مي شود؟   ا 

 ي كه تركه تقسيم شود.( از زمان2 ( از زماني كه تركه معلوم شود. 1

 كند.( از زماني كه دادگاه تعيين مي6 ( از زمان فوت مورث 3

 3شود؟  كدام گزينه جزء شروط استثنايي توارث محسوب نمي ا 

 ( جهل به تاريخ فوت و تقدم و تأخر     2 جهل به سبب خارجي يا مشترك باشد. (1

 ي حالت توارث ميان متوفيان ( برقرار6 ( تقارن مرگ در تاريخ معلومي باشد. 3

 4باشد؟ نمي ،داندقانون مدني كه توارث در غرق يا هدم شدن را جايز مي 873استثنائات ماده  زءج ،كدام يك از موارد زير ا 

 ( خرابي ناشي از بمباران 2 ( فرود اضطراري هواپيما در اقيانوس1

 شدن در مسابقه ورزشي ( كشته6 ( افتادن درخت 3

 5كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به امور تركه را دارد؟ ،اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته باشد ا 

 ( دادگاه محل اموال غيرمنقول متوفي2 ( دادگاه محل فوت در خارج ايران1

 ( آخرين محل سكونت متوفي6 ( دادگاه مقدم در شروع امور تركه3

 6ماند؟ باشند سهم هر كدام به ترتيب چقدر است و چقدر مياگر وراث متوفي پدر و مادر يك دختر  ا 

( سهم هر كدام از پدر و مادر 1
1
3
و سهم دختر  

2
3
( سهم پدر و مادر هر كدام 2 ماند.و چيزي باقي نمي 

1
6
و سهم دختر  

2
3
و  

1
6
 ماند. باقي مي 

( سهم پدر و مادر هر كدام 3
1
6
و سهم دختر  

1
2
و  

1
6
( سهم هر كدام از پدر و مادر 6 باقي مي ماند. 

1
3
تر و سهم دخ 

1
3
 ماند. و در باقي مي 

 7شود؟ ي مورث، پدر و مادر و چند دختر باشد، سهم دختران چقدر است و چگونه تقسيم ميدر صورتي كه ورثه ا 

1) 
1
2
( 2 سهم آنها   بالسويه  

2
3
( 3 سهم آنها   بالسويه  

1
2
( 6 سهم آنها   بالتفاوت  

1
2
 سهم آنها   بالتفاوت  

 8باشد؟ كدام گزينه در مورد وراثت قائم مقام نسل دورتر، شرط نمي ا 

 شود.  ي پدر و مادر باشد تا اقرب به ميت محسوبواسطه( قائم مقام بايد نزديكترين نسل به نسل بي1

 ( قائم مقام نبايد از ارث محروم باشد. 2

 ( نسل واسطه بايد وصف وراثت را داشته باشد. 3

 برد. ( نسل واسطه اگر بنابر تقصيري ممنوع از ارث شود، قائم مقام او هم ارث نمي6

 9شود؟ اهليت تملك در حمل از چه زماني آغاز مي ا 

 ( از زمان احراز علايم حمل 6 ( از زمان نزديكي3 ( از زمان انعقاد نطفه 2 ( زمان تولد 1

 11باشد؟ در نسبت بين فرزندان لعان شده و پدر و مادر او كدام گزينه صحيح مي ا 

 برد. اما پدر از او ارث نمي ،برد( فرزند از پدر ارث مي2 برند.  اما فرزند و مادر از هم ارث مي ،برند( پدر و مادر فرزند از هم ارث نمي1

 برند. برد، پدر و مادراز فرزند ارث نمي( تنها فرزند از پدر و مادر در ارث مي6 برند. اما مادر از فرزندان ارث نمي ،برند( فرزند از مادر ارث مي3

 11شود؟ در كدام مورد، قتل باعث حرمان وارث مي ا 

 دهد. احتياطي وارث رخ مي( قتلي كه در اثر بي1

 دهد. تور مورث براي رهايي از درد و رنج و بدنامي رخ مي( قتلي كه به دس2

 ي تن به تن تا سر حد مرگ مبارزه ( قتلي كه در نتيجه3

 ولي اتفاقاً وارث منتهي به مرگ شود.  ،( قتل در صورت زدن يك ضربه كه نوعاً كشنده نيست6
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 12شود؟كدام يك از موارد زير جزء تركه محسوب نمي ا   

 ( ديه قتل مورث2 منقول  ( اموال غير1

 هاي معلق قبل از تحقق شرط آن ( طلب6 ( جايزه حساب بانكي مورث 3

 13حقوق بازنشستگي ..........   ا 

 كنند.( مستحقان آن را به طور مساوي تقسيم مي2 آيد( در زمره ارث مي1

 رسد. مي( فقط به فرزندان و همسر متوفي 6 شود. ( بر طبق قواعد ارث تقسيم مي3

 14هدف از تحرير تركه چيست؟ ا 

 ( تعيين مقدار تركه و ديون2 ( تعيين ورثه و طلبكاران 1

 ( حفظ حقوق طلبكاران 6 ( ايجاد زمينه قبول يا رد تركه براي وارثان 3

 15شود؟ كدام گزينه از وظايف مدير تصفيه محسوب نمي ا 

 نفعان ي حقوق ذي( رسيدگي و تجزيه2 ( تحرير تركه  1

 ( جلوگيري از اختلاف ورثه 6 ي ديون و اخراج وصايا ( تاديه3

16شود؟ از نظر قانون مدني در صورت كمبود تركه بر پرداخت ديون، كدام راه حل اتخاذ مي  ا 

 ود.ها را بايد بر برخي ديگر مقدم نم( برخي از طلب2 شود. ها بين تمام طلبكاران تقسيم مي( تركه به نسبت طلب1

 ( از اموال ورثه بايد آنها را تأديه نمود.6 پذيرد. ( هيچگونه تقدم و تأخر را نمي3

17كدام مورد از خصوصيات شخصيت حقوقي تركه در دوران انتقالي نيست؟  ا 

 ( حق مالكيت وارثان  و موصي له و بستانكاران در مجموعه دارايي به هم آميخته است. 1

 منزله شريكان و اعضاي شركتند. ( وارثان و موصي له به 2

 شود. ( پس از تصفيه اين شركت قهري و شخصيت حقوقي منحل مي3

 پيوندد. ( قبل از تصفيه تركه به دارايي وارثان مي6

 18اثر اصلي قبول تركه كدام است؟   ا 

 ه ديگر( تملك تركه و شركت قهري با ورث2 ( عهده دار شدن پرداخت ديوني كه بر عهده مورث است.1

 ( تمام موارد فوق6 ( به عهده گرفتن مديريت تصفيه و تحرير تركه3

 19معناي اصلي رد تركه ......  ا  . 

 ( خودداري از تصفيه تركه2 ( خودداري از تملك تركه و فرار از مسئوليت تأديه ديون متوفي 1

 ( موارد ب و ج 6 ( رد سمت مديريت اداره تركه 3

 21صيب و عول به ترتيب كدام است؟ منظور از تع  ا 

 ( تركه با فروض مساوي باشد، تركه كمتر از فروض باشد.2 تركه مساوي با فروض باشد.  ،( تركه بيشتر از فروض باشد1

 ( تركه كمتر از فروض باشد، تركه بيشتر از فروض باشد.6 ( تركه بيشتر از فروض باشد، تركه كمتر از فروض باشد. 3

21شود؟و دو برادر او باشند سهم هر يك به ترتيب چقدر ميپدر  مادر، ه ميت،اگر ورث  ا 

1)
1
3
،

1
3
،

2
3
( 2 مابقي  

1
6
،

5
6
 (3 برند.   ارث نميمابقي 

1
6
،

1
6
،

4
6
( 6 مابقي  

1
3
،

1
6

 برد.، مابقي را مي

 22باشد؟ ي امي با هم باشند كدام مورد صحيح نميي ابي و كلالهي ابويني، كلالهاگر وارثان ميت كلاله ا 

امي در صورت تعدد  ( كلاله1
1
3
و در صورت انفراد  

1
6
 برد. تركه را به فرض مي 

ي ابويني مابقي تركه از ابي و كلاله ( كلاله2
1
3
يا  

1
3
 برند. را ارث مياي برده بود كه كلاله 

 شود. ي ابي از ارث محروم ميابويني، كلاله ( كلاله3

 ،امي متعدد باشند ( اگر كلاله6
1
3
و  

2
3
 رسد. ي ابويني ميمانده به كلالهباقي 
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 23گردد؟  آيد بر كدام گروه تحميل ميآيد يا خير؟ و اگر به وجود ميآيا عول بوجود مي اگر در فرضي كلالة امّي، كلاله ابويني و زوج وارث باشند ا 

 آيد   سهام و فروض برابرند.( عول به وجود نمي2 اممي آيد  كلاله( عول به وجود مي1

 ( عول به وجود نمي آيد و سهام از فروض بيشتر است.6 آيد   كلاله ابويني ( عول به وجود مي3

 24ها چگونه است؟ سهم آن ،در صورتي كه چند عمو و عمه با چند دايي و خاله با هم وارث باشند ا 

 ( سهم عمو و عمه دو ثلث و سهم دايي و خاله ثلث تركه است. 2 ( سهم عمو و دايي دو برابر سهم عمه و خاله است. 1

 يي سدس و مابقي براي عمو و عمه است. ( سهم خاله و دا6 ( سهم عمو و عمه و خاله و دايي با هم برابر است. 3

 25راه حل فقها در تعيين جنسيت خنثي كدام گزينه است؟  ا 

 كنيم. ( او را پسر فرض مي1

 كنيم.( او را دختر فرض مي2

 دهيم. ( او را دو جنسي فرض كرده و نصف مجموع سهم پسر و دختر را به او مي3

 اندازيم. لب نبود قرعه مي( اگر علايم مردانگي و زنانگي در او غا6

 26در مورد ارث زن از شوهر كدام مورد صحيح نيست؟  ا 

 برد.( زني كه در عدة طلاق رجعي است از شوهر خود ارث مي1

 برد.( اگر خود زن مرد را مجبور به طلاق كند از او ارث نمي2

 خود در آورد تا به او ارث برسد. تواند براي اضرار به ورثه در لحظات بيماري زني را به عقد( شوهر مي3

 برد.( اگر مردي، زني را در حال مرض عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي6

 27شود؟  اگر ميت، يك خواهر ابويني و يك خواهر امي داشته باشد، تركه بين آنان به چه صورتي تقسيم مي ا 

1 )
1
4
تركه سهم خواهر امي و  

3
4
( 2 تركه سهم خواهر ابويني است.  

1
3
 تركه سهم خواهر امي و بقيه سهم خواهر ابويني است. 

3 )
1
6

 ( بالسويه6 تركه سهم خواهر امي و بقيه سهم خواهر ابويني است. 

 28گيرد؟  مورد چه كساني رد صورت نمي در ا 

 ( پدر و پسر 6 ( اولاد مذكر 3 ( زوجه، مادر، دختر 2 ( دختر و مادر 1

 29آگهي مربوط به دادن اموال به تصرف ورثه بايد: ا 

 ( سه مرتبه متوالي و هر كدام به فاصله يك ماه از تاريخ اولين آگهي باشد و يكسال از تاريخ اولين آگهي باشد.1

 ( سه مرتبه متوالي و هر كدام به فاصله يك ماه از تاريخ اولين آگهي باشد و دو سال از تاريخ آخرين آگهي باشد. 2

 ( دو مرتبه متوالي و هر كدام به فاصله يك ماه و يكسال از تاريخ اولين آگهي باشد.3

 ولين آگهي گذشته باشد.( سه مرتبه متوالي هر كدام به فاصله يك ماه منتشر گردد و يكسال از تاريخ ا6

 31منظور از افراز در تقسيم تركه چيست؟  ا 

 ( دادگاه ناچار شود تعديل را بوسيله پرداخت پول يا مال اضافي انجام دهد.1

 ( جدا نمودن مال و فروش آن جهت رهايي از اشاعه.2

 ( تعين حصه معين از هر نوع مال براي هر يك از ورثه.3

 م هر چند موضوع آنها مختلف باشد.( برابر كردن بهاي سها6

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ارشد كارشناسی يكمدرسان شريف رتبه  42 حقوق مدنی 

  ارث یهاپاسخنامه آزمون 
 

 

 در اخذ به شفعه :فصل اول

 «1»ا گزينه 5 «3»ا گزينه 4 «3»ا گزينه 3 «4»ا گزينه 2 «4»ا گزينه 1

 «1»ا گزينه 11 «2»ا گزينه 9 «1»ا گزينه 8 «4»ا گزينه 7 «3»ا گزينه 6

 در وصايا :دومفصل  

 «1»ا گزينه 5 «4»ا گزينه 4 «3»ا گزينه 3 «3»ا گزينه 2 «2»ا گزينه 1

 «2»ا گزينه 11 «1»ا گزينه 9 «4»ا گزينه 8 «3»ا گزينه 7 «2»ا گزينه 6

 در ارث :سومفصل  

 «4»ا گزينه 5 «4»ا گزينه 4 «3»ا گزينه 3 «2»ا گزينه 2 «1»ا گزينه 1

 «1»ا گزينه 11 «2»ا گزينه 9 «4»ا گزينه 8 «2»ا گزينه 7 «3»ا گزينه 6

 «4»ا گزينه 15 «2»ا گزينه 14 «2»ا گزينه 13 «4»ا گزينه 12 «3»ا گزينه 11

 «3»ا گزينه 21 «4»ا گزينه 19 «1»ا گزينه 18 «4»ا گزينه 17 «2»ا گزينه 16

 «4»ا گزينه 25 «2»ا گزينه 24 «3»ا گزينه 23 «2»ا گزينه 22 «2»ا گزينه 21

 «3»گزينه  ا31 «4»ا گزينه 29 «2»ا گزينه 28 «1»ا گزينه 27 «3»ا گزينه 26
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